
 منتخبی از آثار منصور حکمت در باره:

 در باره مجمع عمومی کارگران،

 و... "قانونی"، کار علنی و هیأت نمایندگی، سندیکا و اتحادیه

 

 پاسخ بھ سؤالاتی در باره مجمع عمومی کارگران،  -۱

 ، کار علنی و "قانونی" و...ھیأت نمایندگی، سندیکا و اتحادیھ
 .در حزب کمونیست ایران است 1366بحث مربوط به مباحثات زمستان سال  توضیح : تاریخ معلوم نیست اما

 .اند و در پاسخ، میتوان سؤالها را هم تشخیص داداند اما بحثها روشنسؤالات در متن ذکر نشده

 

مع جآنقدر طبیعى است کھ براى ھیچکس نمیتوان بخاطر راه انداختن آن پاپوش دوخت. ھیچ رژیمى نمیتواند با م  -۱سؤال 
اى را بکند کھ بھ یک ھیأت نمایندگى، ھستھ مخفى یا ھیأت مؤسس اتحادیھ وسیع کارگران ھمان رفتار سرکوبگرانھ و پلیسى

آل بھ میدان آمدن کارگر بصورت متشکل و علنى است، یعنى بھ آن شکلى کھ قدرت مخفى میکند. مجمع عمومى شکل ایده
ید. کارگر منفرد در ھستھ مخفى زور بیشترى از دانشجوى منفرد در ھستھ مخفى کارگر بھ معنى واقعى کلمھ بھ نمایش در میآ

اى بودن حرکتش است ندارد. اما کارگر مجتمع در مجمع عمومى یک قدرت واقعى است، چرا کھ کارگر در علنى بودن و توده
 .کھ میتواند بعنوان کارگر قد علم کند

اى کارگرى نیست. چون نھ یک ساختار ماندگار ایجاد میکند و تشکل توده نفسھ ھنوزھیأت نمایندگى کارگرى، فى  -۲سؤال 
نھ ظرفى براى توده کارگران (کھ عضو ھیأت نمایندگى نیستند) تعریف میکند. شک نیست کھ تحمیل نمایندگان خود بھ کارفرما 

ھا کارگرانند و باید از منفعت آن و دولت، گرفتن نوعى مصونیت دوفاکتو براى آنھا در مقابل رژیم (بعنوان کسانى کھ وکیل
اى از نمایندگان و ھاى کارگرى و تبدیل آنھا بھ رھبران عملى در مقیاس سراسرى، حمایت تودهدفاع کنند)، شناساندن چھره

تر میکند و بسیار مفید است. اى محروم است در صحنھ مبارزه قوىغیره، ھمگى طبقھ کارگرى را کھ از حداقل تشکل توده
این ھنوز سؤالى را کھ یک فعال کمونیست کارگرى در جنبش کارگرى جلوى خود گذاشتھ است پاسخ نمیدھد. سؤال اما 

اینست: چگونھ میتوان ظرفى، تشکیلاتى، براى شرکت و ابراز وجود متحدانھ و ادامھ کار توده کارگران ساخت. ھیأت 
یت کارگران باشد، ھنوز یک ھیأت برگزیده از میان کارگران نمایندگى بالأخره ھیأت نمایندگى است. ھرقدر ھم کھ مورد حما

ارز ھا در اروپا ھماست کھ پشتش بھ یک سازمان کارگرى استوار نیست. ھیأت نمایندگى کارگرى در ایران، با سران اتحادیھ
ان، أى اعتماد کارگراند. داشتن رنیستند، چون بطور واقعى بھ نیابت از یک "سازمان کارگرى" جلوى کارفرما قرار نگرفتھ

و یا جوابگو بودن بھ کارگران، ھنوز جاى داشتن حمایت و رأى یک سازمان دایر کارگرى را نمیگیرد. اگر ھیأت نمایندگى 
کارگرى را توقیف کنند، کارگر ھنوز با ھمان سؤال قدیمى روبروست: چکار کنم؟ ظرف اعتراض متشکل من چیست؟ کجا 

را از زاویھ دیگرى مطرح میکند. اجتماع کردن، پاى یک تصمیم را جمعا امضا کردن، بروم؟ جنبش مجمع عمومى موضوع 
ترین شکل مبارزه در شرایط ایران امروز است. واضح است کھ در این جمعا اعتراض کردن و جمعا پاسخ خواستن، مناسب

کارگرى، بھ تصمیمات آن و بھ قابلیت سنت ھم کارگران نماینده انتخاب میکنند. اما این نمایندگان پشتشان بھ مجمع عمومى 
 .تجمع مجدد آن گرم است. جنبش مجمع عمومى قدم اول، و سنگ بناى، جنبش شورایى است

ھاى کارخانھ بودند و نھ شورا بھ معنایى کھ جنبش شورایى مد نظر اساسا کمیتھ ٥۷شوراھاى کارگرى در انقلاب   -۳سؤال 
ى) کارگران در یک واحد، سلول پایھ آن است. شوراھاى کارگرى دوران انقلاب، دارد، یعنى جنبشى کھ اجتماع (مجمع عموم



ھاى کارخانھ، مطمئنا دوباره عروج ھایى متشکل از نمایندگانى از کارگران بود. بنظر من آن نوع شوراھا، یعنى کمیتھکمیتھ
ارگرى ایران یک الیت سیاسى و یک بافت میکنند. بنظر من این نھاد با این واقعیت خوانایى داشت و ھنوز دارد کھ جنبش ک

اى پایدار بھ رھبران رسمى و اند در یک ساختار اتحادیھرھبرى عملى غیر رسمى دارد کھ ھیچوقت این امکان را نداشتھ
اندازى تشکلھاى کارگرى و بخصوص براى تأمین رھبرى کارگران در اى تبدیل بشوند. تلاش براى راهمسئولان اتحادیھ

اى و جارى با دولت و کارفرما در خون اینھاست. بمجرد اینکھ تناسب قوا اجازه بدھد این رفقا در سطح کارخانھ جدالھاى
اى یک شکل علنى بھ وحدت عمل مبارزاتى خود میدھند و نوعى رھبرى عملى و علنى براى کارگران تشکیل حتى فراکارخانھ

از آن است، سوسیالیست است. اما جنبش شورایى ھم نیست، چون اساسا، تر اى نیست. رادیکالمیدھند. این جنبش اتحادیھ
سازمانیابى توده  -اى، بھ نمایندگى کردن کارگران در مقابل دشمن معطوف است و نھ بھ خودبا الھام قوى از سنت اتحادیھ

یت انقلابى و فرار سرمایھ کارگرى براى ابراز وجود طبقاتى و اعِمال حاکمیت (کھ بنیاد جنبش شورایى است). اینکھ وضع
ھا (شوراھا) را بھ قلمرو کنترل کارگرى کشید ھنوز تغییرى در این واقعیت نمیدھد این کمیتھ ٥۷ھا در انقلاب داران و مصادره

کھ اساس کار اینھا نمایندگى کردن کارگر در قبال دولت و کارفرما بود و نھ بدست گرفتن قدرت یا اداره امور جامعھ. بنظر 
ھاى کارخانھ عنوان بھترى براى آن بود، ، کھ ھمانطور کھ گفتم شاید جنبش کمیتھ٥۷این جنبش شورایى نوع سال من 

ھاى سندیکایى عبور منعکس کننده این واقعیت است کھ جنبش کارگرى در ایران بسرعت رادیکال میشود و از کنار ایده
در سطح جامعھ قدعلم کرده باشد و بھ این رادیکالیسم  میکند، بدون اینکھ یک سنت حزبى کمونیستى کارگرى شورایى

گیرى سیاسى در قبال مسألھ دولت و حاکمیت را بدھد. این جنبش ماتریال جنبش شورایى در ایران است، کارگرى امکان جبھھ
ود. آن تبلیغ ش اما بخودى خود ھنوز خودِ آن نیست. سنت شورایى باید آگاھانھ بدرون جنبش کارگرى ایران برُده شود و براى

ارگر براى سازمانیابى وسیع طبقھ ک -باید فعالین کمونیسم کارگرى در ایران فعالین جنبش شورایى باشند. بھ معنى جنبش خود
 .دخالت در سرنوشت جامعھ و در امر قدرت و اداره امور

 

یلى باشد. چپ است و از ھمھ اتفاقا تمام زیبایى جنبش مجمع عمومى در ھمین است کھ چپ است بدون آنکھ تخ  -٤سؤال 
 تر است براى اینکھ بجاىتر است. چپ است براى اینکھ توده وسیع کارگران را بھ میدان میکشد. شدنىآلترنانیوھا شدنى

اینکھ تشکل کارگرى را بھ رضایت دولت و سازمان امنیت و تساھل رئیس جمھور و بلند شدن رھبر از دنده مدنى، گره بزند، 
اش رھبران کارگرى را بھ جلسات پنھانى فرابخواند و بھ خطرشان بیاندازد، بجاى اینکھ اى راه اندازىبجاى اینکھ بر

ھاى من درآوردى و مقررات دلبخواھى وضع کند و برود و بیاید تا رضایت گرایشات را جلب کند، از کارگران اساسنامھ
ع شوند و راجع بھ یک موضوع نظرشان را بگویند و میخواھد کھ جلوى چشم دولت و کارفرما دقایقى چند در کانتین جم

حکمى را تصویب کنند کھ بشود بنام کارگران و با مسئولیت ھمھ کارگران و بعنوان مطالبھ ھمھ کارگران جلوى مقامات 
 شجویى بشود. در این روگذاشت. ھیچ نیرویى در دنیا نمیتواند مانع جمع شدن علنى کارگران ناراضى یک واحد براى چاره

ى بزنند، گرنما و اخراج کنند. بھ کسى نمیتوانند اتھام توطئھتر است. کسى را نمیتوانند انگشتدست دولت و کارفرما بستھ
کارگر را نمیتوانند تک گیر بیاورند و بترسانند، نمیتوانند رھبر و فعال کارگرى را منزوى کنند و بکوبند. چون حرف حرفِ 

 .مجمع عمومى است

مى یعنى جنبشى کھ سعى میکند در ھر واحد و کارگاه مجمع عمومى راه بیاندازد و خواست کارگران را بھ جنبش مجمع عمو
مصوبھ رسمى آن تبدیل کند و اجتماع کارگران را بھ ضامن اجرایى آن تبدیل کند. یک عمل طبیعى و نسبتا عملى (تجمع 

ده واحد میشود. براى جنبش شورایى این یک نقطھ شروع اى و یک ارافیزیکى کارگران) فورا سنگ بناى یک تشکیلات توده
واقعى است. براى مبارزات جارى، این یک ظرف بسیار مناسب تأمین رھبرى و بسیج و متحد کردن صفوف کارگران است. 

نمایى علنى کارگران محسوب میشود و روحیھ بخش است. از ھمان ابتدا ھمھ چیز نفس این تجمع نوعى آکسیون و قدرت
ى و شرکت در آن براى ھر کارگر در ھر استنطاقى قابل دفاع است. دست دولت براى برھم زدن و انگ زدن بھ آن بستھ علن

 .ترین روش استاست. بلھ چپ است. اما عملى

در مورد سندیکا و ایده "یک چیزى بگویید کھ بشود گرفت" چند کلمھ بگویم. اولا، سندیکا آلترناتیو شورا نیست، شورا ھم 
حم ایجاد سندیکا نیست. اینکھ چرا در ایران سندیکاى مستقل از دولت نداریم، سؤالى است کھ پاسخش را باید جنبش مزا

سندیکایى پیدا کند و براى ھمھ ما توضیح بدھد. اگر از من بپرسند، میگویم در ایران سندیکالیسم پا نمیگیرد براى اینکھ 
ى سیاس -ش عمل مستقیم کارگرى نیست، بلکھ جزئى از یک مدل ادارىسندیکا، بخصوص در دوره و زمانھ ما محصول جنب

در جامعھ است. سندیکا بخشى از یک توازن و حتى توافق وسیعتر در جامعھ میان دو سوى خرید و فروش نیروى کار در 



دون پارلمان، ب بازار است. سندیکا بعنوان بخشى از یک رژیم و نظام سیاسى خاص امکان شکفتن و تداوم داشتن دارد. بدون
سوسیال دموکراسى، بدون تقدس بازار، بدون سنت قوى قانونگرایى بورژوایى در جامعھ، بدون ثبات سیاسى و بطور خلاصھ 

اى از آن تعریف بدون یک مجموعھ روابط سیاسى، ادارى و حقوقى در جامعھ کھ اتحادیھ کارگرى بخش موجّھ و پذیرفتھ شده
جایى نمیبرد. حتما بعضى در نقد این نظر مثال سندیکاھاى انقلابى در برخى کشورھاى شده باشد، سندیکاسازى راه ب

ھاى آفریقاى جنوبى را پیش خواھند کشید. اما این مثالھا مربوط نیست، چون قرار بود دوستان دیکتاتورى و یا اتحادیھ
ند. شک دارم کسى بتواند اجازه سندیکاى سندیکاساز ما شدنى بودن و "قابل گرفتن" بودن سندیکاھاى متعارف را نشان بدھ

 .انقلابى را از مسئولین و مامورین تقسیم معجون جامعھ مدنى در ایران بگیرد

با اینحال ھر فعال جنبش کمونیسم کارگرى مدافعان سندیکا را تشویق میکند کھ اگر چیزى را میشود "گرفت" حتما بگیرند. 
ران روى ھم گذاشتھ باشند را بر نمیچنیم. ما آلترناتیو خود را تبلیغ میکنیم و ام، ما ھیچ دو خشتى کھ کارگقبلا ھم گفتھ

 .ھا ھم بکنندمیکوشیم کارساز بودن و عملى بودن آن را نشان بدھیم، کارى کھ انتظار داریم سندیکائى

. یادمان باشد داریم در مورد گرایى در کشورھاى جھان سوم تند کنیمبنظر من ابدا ما نباید برخوردمان را بھ اتحادیھ  -٥سؤال 
طبقھ کارگرى حرف میزنیم کھ در قلمرو سیاسى و اقتصادى بشدت تحت سرکوب و حملھ است و بھ زور از حداقلى از تشکل 

ھا بنظر من باید با ارجاع بھ سنت براى ابراز وجود صنفى و سیاسى برخوردار است. نشان دادن ناتوانى تاریخى اتحادیھ
 .نجام بشوداروپا و آمریکا ا

 .در حزب کمونیست ایران است ۱۳٦٦بحث مربوط بھ مباحثات زمستان سال 

 ۲۰۰٦"، ژوئیھ ۱منتشر شده در "منتخب آثار منصور حکمت، ضمیمھ 

 

 در بحث شورا و سندیکا در مورد مسائل گرھى -۲
 

 ھا در اوان تشکیلوصیات اتحادیھھاى کارگرى درک تجریدیى وجود دارد کھ مبتنى بر تعمیم خصدر ارزیابى اتحادیھ  - الف
شان، صرفا بھ مثابھ ابزار دفاعى کارگران ھا جدا از پروسھ تکوین تاریخىآنھا در قرن گذشتھ است. در این نگرش اتحادیھ

ھا براى حفظ سطح معیشت، اوضاع اقتصادى و شرایط کارشان، در نظر گرفتھ میشود. حال آنکھ در ھر نوع بررسى اتحادیھ
 :نکات را در نظر گرفت باید این

 .ھا بھ ارگانھاى کارگرى احزاب بورژوایى سوسیال دموکرات و رفرمیستتکامل تاریخى اتحادیھ  - ۱

 .ھا و کنترل توده کارگران توسط این بوروکراسىکار در اتحادیھتکامل یک بوروکراسى محافظھ  -۲

ر اروپا بھ عنوان ارگانھایى براى کنترل اعتراضات کارگرى، ھا در کل ساختار حکومتى بورژوازى دقرار گرفتن اتحادیھ  -۳
جمعى سازشکارانھ بھ آنان، تحت انقیاد درآوردن کارگران جلوگیرى از رادیکالیزاسیون کارگران، تحمیل قراردادھاى دستھ

 ... ھاى عسرت، افزایش بیکارى وبھ سیاست

ھاى کارخانھ، ھاى رادیکال کارگران نظیر شوراھا و کمیتھا تشکلھا در مقاطع انقلابى برو در رو قرار گرفتن اتحادیھ  -٤
ھا در میان تشکلھاى بویژه با ادعاى نمایندگى انحصارى طبقھ بھ شکل "مستقل" در عرصھ اقتصادى و رفاھى. اتحادیھ

 .کار قرار میگیرندکارگرى در دوره انقلابى در جناح محافظھ

ط بحران اقتصادى، بیکارى میلیونى، کاھش قدرت خرید کارگران و تنزل شدید سطح ھا در شرایناتوانى موجود اتحادیھ  -٥
 .معیشت آنان

(کھ بر طبق آن استخدام کارگر  Closed Shop ھا از سازماندھى اکثریت کارگران علیرغم وجود سیاستناتوانى اتحادیھ  -٦
 .اھاى ممنوع اعلام شده)، و قانونى بودن فعالیت اتحادیھغیر اتحادیھ



 

عوامل فوق مانع از آن است کھ یک حزب کمونیست انقلابى رأسا، بعنوان یک سیاست، کارگران را بھ سازماندھى   - ب
ھا و گرایش سندیکالیستى در ھا فراخوان دھد. مسألھ براى حزب کمونیست انقلابى امروز، نحوه برخورد بھ اتحادیھاتحادیھ

دیھ سازى نھ یک گرایش "طبیعى" و "خودبخودى" کارگران در مبارزه براى میان کارگران و احزاب رفرمیست است. اتحا
 .سترفرمیست ا -گرایش سوسیال دموکراتیک  - افتاده گرایش معینّى در جنبش کارگرىوحدت، بلکھ شکل پیشنھادى و جا

 :ھا، این ملاحظات با توجھ بھ شرایط ویژه ایران اضافھ میشوددر مورد مسألھ اتحادیھ  - ج

اى ادامھ کار نداشتھ است. اى و تجارب کافى براى ایجاد یک جنبش اتحادیھطبقھ کارگر ایران یک سنت قوى اتحادیھ  -۱
کارى احزاب رفرمیست، اختناق، اصلاحات ارضى، تغییر سریع بافت کارگرى و چندین برابر شدن کارگران (فقدان ادامھ

تغال کامل و افزایش خودبخودى و سریع دستمزدھا تحت عرضھ و تقاضا صنعتى در طول مدت کوتاه، افزایش درآمد نفت، اش
 .، عوامل سھیم در این وضعیت ھستند)۱۹۷٦ -۱۹۷٥در سالھاى 

ھاى بحران سیاسى) بورژوازى وجود یک جنبش در شرایط متعارف تولید بورژوایى در ایران (یعنى بھ استثناى دوره  -۲
دارى ایران قبلاً در ادبیات ما مورد قل تا کنون چنین بوده. گرایشات مستبدانھ سرمایھاى مستقل را تحمل نمیکند (لاااتحادیھ

 .بحث قرار گرفتھ است)

جنبش کارگرى ایران ھم بھ دلیل اوضاع سیاسى و ھم بھ دلیل نبود سندیکاھاى رسمى کھ بتواند رادیکالیزاسیون آن را   -۳
میشود. مبارزه کارگرى در ایران براى ھیچ دوره طولانى در سطح  کنترل کند، بسرعت با ھر درجھ احساس قدرت، سیاسى

ھا را براى کارگر ایران کم میکند و اتحادیھ اقتصادى و در چھارچوب قوانین و نظام موجود باقى نمیماند. این کارآیى اتحادیھ
ھاى کارگرى در ایران تحادیھمصرف میکند یا در مقابل کارگران قرار میدھد. نفس وجود ارا در صورت وجود بسرعت یا بى

عملى براى از میان بردن فلسفھ وجودى آنھاست، چرا کھ تشکل کارگران چنانچھ در سطح اقتصادى (و مستقل) توسط دولت 
 .بھ رسمیت شناختھ شود، جنبش کارگرى مطالبات سیاسى خود را طرح میکند

اى) اساساً توسط جناحھاى راست و رفرمیست در ل تودهدر دوره اخیر مطالبھ اتحادیھ (در تقابل با سایر اشکال تشک  -٤
اى گرا و روشنفکر فرمولھ شده، و نشانھاپوزسیون چپ ایران طرح شده است. این مطالبات عمدتا توسط "متفکران" خلق

ب لااز اقبال عمومى کارگران بھ آن در دست نیست. بطور مشخص "خط سندیکا" در برابر "خط شورا" در مباحثات دوره انق
 .بازنده شد، و نتوانست تأثیرى جدى بر پراتیک کارگران داشتھ باشد

گرد سیاسى براى جلب رزمندگان)، یک عقب  -ھا (راه کارگر روى آورى بخشى از چپ ایران بھ سیاست ایجاد اتحادیھ  - ٥
 نھ از مقدرات و مقدورات جنبشبیناتوجھ بخشھاى عقب افتاده تر جنبش کارگرى را نمایندگى میکند، و نھ یک ارزیابى واقع

کارگرى ایران. سیاست اتحادیھ سازى، در مقایسھ با سیاست شورا و مجمع عمومى (کھ تا بحال مورد تبلیغ ما بوده است) 
 .تر و غیر واقعى تر بھ نظر میرسدبسیار ناموفق

 :ھاى کارگرى در ایران باتوجھ بھ آنچھ گفتھ شدایجاد اتحادیھ  -د 

اى مطلوبیت ندارد. اتحادیھ نمیتواند شعار اصلى ما و شکل اصلى تشکل است ما در مورد ایجاد تشکلھاى تودهبعنوان سی  -۱
 .اى کارگران در ایران باشدتوده

 .گرایانھ استھاى کارگرى، مگر بصورت مقطعى و جزیى، ذھنىمقدور نیست. ایجاد اتحادیھ  -۲

اى کارگران در ایران است نیافتھ) خط درست در قبال مسألھ تشکلھاى تودهتبلیغ شورا و مجمع عمومى (منظم و سازما  -ھـ 
 :زیرا

از لحاظ سیاسى بھ نیازھاى مبارزه کارگران ایران (محدود نبودن بھ عرصھ اقتصادى، محدود نبودن بھ قانونیت) نزدیکتر   -۱
 .است

راضات کارگرى است، ضعف کارگران ایران از لحاظ عملى ایجاد آن مقدور است (مجمع عمومى شکل طبیعى اغلب اعت  -۲
 .در ایجاد سازمانھاى ھرمى و پیچیده را میپوشاند، بھ قدرت مستقیم توده متجمع متکى است، دفاع از آن ساده است)



پشتوانھ عملى آن نھ رفرمیسم و سوسیال دموکراسى، بلکھ کمون و اکتبر است. بار آموزشى آن براى طبقھ کارگر بسیار   -۳
 .است

ھا ظرفیت مبارزاتى خود را نھ فقط از دست نمیدھد بلکھ بیشتر آن را باز مییابد. با رشد انقلاب و رادیکالیزاسیون توده  -٤
 .مجمع عمومى رکن دموکراسى مستقیم کارگرى و شورا (سویتھا) است

 .جنبش کارگرى ھم اکنون قابل عمل بودن این سیاست را اثبات کرده است  -٥

 :بال خط سندیکالیستى در جنبش کارگرى بر مبانى زیر استوار استموضع ما در ق  -و

ما رأسا، مگر در موارد معینّ، کارگران را بھ ایجاد سندیکا فراخوان نمیدھیم، بلکھ در مقابل شورا، مجمع عمومى و   -۱
 .ھم را دامن میزنیم جنبش مجامع عمومى مرتبط با

 یابى دیگر) دفاع میکنیم و بھکا (درست مانند تلاشھایشان براى ھر نوع تشکلما از تلاشھاى کارگران براى ایجاد سندی  -۲
 .آن یارى میرسانیم

ھاى مستقل کارگرى شرکت میکنیم و براى کسب رھبرى در آن میکوشیم. در درون ھر اتحادیھ خط مستقل ما در اتحادیھ  -۳
 .خود را متحد میکنیم

ھا بھ یک شکل ساختمانى غیر بوروکراتیک و بویژه براى متکى شدن آنھا ھما براى نزدیک کردن ھرچھ بیشتر اتحادی  -٤
 .در سطح محلى بھ مجامع عمومى کارگران تلاش میکنیم

بعنوان سند داخلى حزب کمونیست ایران نوشته شد و براى اولین بار در بسوى سوسیالیسم  1365این مطلب در زمستان 
 د.بچاپ رسی 1368، دوره دوم، بتاریخ مهرماه 3شماره 

 

 باز ھم درباره شورا -۳
در نوشتھ قبلى ("در مورد مسائل گرھى بحث شورا و سندیکا") و متعاقبا در جلسھ ھیات تحریریھ مرکزى رئوس دلایلى را 

اى) ارائھ کردم. یکى از نواقص بحث، کھ توسط در مورد ارجحیت ایده شورا و مجمع عمومى (در مقایسھ با حرکت اتحادیھ
شان شد، این بود کھ ایده شورا و مجمع عمومى، در مقایسھ با ایده اتحادیھ ھاى کارگرى کھ مفھومى شناختھ رفقا خاطر ن

معین است. "مجمع عمومى نمیتواند شده و تجربھ شده است، بویژه از نطر فعالیت آن در مقیاس سراسرى ھنوز ناپختھ و نا
ر این شد تا در ادامھ بحث ما، طرفداران ایده شورا دورنماى محلى باشد". قرار ب -چیزى بیشتر از یک تشکل توده اى

سراسرى طرح خود را ارائھ کنیم. چگونھ میتوان جنبش شورائى، متکى بر ایده مجمع عمومى، را در مقیاس سراسرى 
 .اى قابلیتّ مادیتّ یافتن داردمجسم کرد و تا چھ حد چنین ایده

است. ابتدا تصویرى از ساختمان سراسرى جنبش شورایى مورد نظر خود  این نوشتھ حاوى رئوس پاسخ ما بھ این سئوال
 .بدست میدھیم و سپس رابطھ این تصویر تجریدى را با واقعیات موجود در جنبش کارگرى ایران بحث میکنیم

 شوراھا بعنوان یک آلترناتیو در سازمانیابى سراسرى کارگرى

آنرا سازمانیابى صنفى یا رشتھ اى تشکیل میدھد، سازمان سراسرى شورایى در تمایز با اتحادیھ ھاى کارگرى، کھ مبناى   -۱
متکى بھ بھم پیوستن و اتحاد عملى شوراھاى کارخانھ اى و کارگاھى در یک جغرافیاى اقتصادى و ادارى معین است. 

اند. این بدان دست دادهکارخانھ اى شوراھا را بشوراھاى شرق و شوراھاى گیلان، نمونھ ھایى از این نوع سازمانیابى فرا
معناست کھ پایھ اى ترین سلول جنبش سراسرى شورایى، ھمچنان خود یک شوراى تمام عیار است. بعبارت دیگر سازمان 
سراسرى شوراھا، در نھایت چیزى جز یک ھرم سازمانى متشکل از شوراھا نیست. در مورد نحوه ایجاد این ھرم سازمانى 

د. مسالھ اساسى درک این مسالھ است کھ چنانچھ واحد پایھ شورا بعنوان یک پدیده معتبر و خصوصیات آن میتوان دگم نبو
شناختھ شود، آنگاه ایجاد یک سازمان سراسرى شورایى، کھ بتواند کل کارگران را نمایندگى کند، ناممکن نیست. در عمل 



د دیگر مشخصات عملى ھرم شوراھا، سیر مبارزه کارگرى، خصوصیات اقتصادى، سیاسى و فرھنگى جامعھ و عوامل متعد
نحوه ارتباط ھر شورا با کل سازمان سراسرى، موازین این اتحاد سراسرى و غیره را تعیین خواھد کرد. آنچھ ما اینجا طرح 

 .میکنیم، یک الگوى شماتیک تجریدى، اما از لحاظ عینى قابل ایجاد، براى سازمانیابى سراسرى شوراھا است

مجمع عمومى سازمانیافتھ است. این ایده براى حزب ما آشناست و لزومى بھ توضیح آن نیست. چند  شوراى پایھ ھمان  -۲
 :نکتھ را میتوان براى روشنى مطلب اضافھ کرد

قاعدتا اندازه ھاى کمى (تعداد اعضاء واحدى کھ یک شورا در آن تشکیل میشود و غیره) تابع عوامل فیزیکى و   - الف
نفرى نمیتواند یک شوراى پایھ (یک مجمع عمومى) داشتھ باشد. بطور واقعى نیز  ۲۰۰۰۰انھ سیاسى مختلفى است. کارخ

نفرى نیست. این دشوارى اى در طرح شورایى بوجود نمیاورد. در  ٥۰چنین کارخانھ اى از لحاظ سیاسى ھم ارز یک کارگاه 
د میتواند شوراى نمایندگان مجامع عمومى عین اینکھ کارخانھ مورد نظر میتواند یک شورا داشتھ باشد، این شوراى واح

نفره بھ ارگان بالاتر میفرستد، نماینده بفرستد و  ٥۰برابر تعداد نمایندگانى کھ کارگاه  ٤۰قسمت ھا باشد. این شورا میتواند 
 .غیره. بحث شوراى متکى بھ مجمع عمومى در حل این مسالھ با دشوارى روبرو نیست

بھ معنى مجمع عمومى ھمیشھ دائر نیست. مجمع عمومى، شورا و منشأ قدرت آن است. اما مجمع عمومى سازمانیافتھ   - ب
سازمان ادارى شورا از مقاماتى تشکیل میشود کھ توسط مجمع عمومى انتخاب میشوند. در طرح مقدماتى ما، ھمھ این 

حل و فصل میکند، جلسات شورا را مقامات را در یک کمیتھ اجرایى شورا، کھ در فاصلھ دو نشست امور مربوط بھ شورا را 
اداره میکند و بھ مجمع عمومى گزارش میدھد، خلاصھ میکنیم. بنابراین شوراى پایھ یک سازمان است کھ در آن تصمیم 
گیرى، سیاست گذارى و اجراء میتواند مانند ھر سازمان دیگر بطور پیوستھ و مستمر سازمان یافتھ باشد. کمیتھ اجرایى 

 .ھا در کارخانھ استھ، معادل ادارى مقامات اتحادیھشوراى یک کارخان

خاصیت اساسى شوراى پایھ، اعمال دموکراسى مستقیم است. یکى از تفاوتھاى اساسى جنبش شورایى با جنبش اتحادیھ   - ج
اى وجود این دموکراسى مستقیم در سطوح مختلف است و ھمین است کھ آن را در اساس از انحرافات بوروکراتیکى کھ 

 .اتحادیھ ھا بھ آن دچار میشوند مصون میکند

در سطح بالاتر از فابریکھا، ما شوراى نمایندگان شوراھا را خواھیم داشت (در عمل این میتواند کانون شوراھاى فلان   -۳
منطقھ و غیره اسم بگیرد یا ھر چیز دیگر، بحث بر سر محتواى واقعى این شوراى عالیتر است) خود این شورا نیز یک 
مجمع عمومى متشکل از نمایندگان شوراھاى پایھ، با خواص مجمع عمومى پایھ است. این شورا نیز کمیتھ اجرایى و مقامات 
ادارى "دائمى" (در تمایز با مجمع عمومى کھ نشست ھاى ھر چند وقت یکبار دارد) خود را انتخاب میکند. مصوبات شوراى 

در واقع با ایجاد شوراھاى عالیتر، نمایندگى کارگران در برخى مسائل بھ آنھا عالیتر براى شوراى پایینتر لازم الاجراست. 
والا در شرایط واقعى تمام قوانین مبارزه  -منتقل میشود و از حیطھ اختیارات شوراى پایھ حذف میشود (البتھ در حالت ایده آل

یک اختیارات ھر شورا، لااقل روى کاغذ، حیطھ و کشمکش میان نیروھاى واقعى اینجا ھم حکم میکند) و لذا با تعریف و تفک
 .نفوذ تصمیمات ھر یک معلوم میشود

نمایندگان شوراى بالا، از مجمع عمومى شوراى پایین انتخاب میشوند و توسط ھمین ارگان قابل فراخواندن و تعویض ھستند. 
حق عزل و نصب شوراى پایین تر فقط در یک  شوراى بالا نیز بھ نوبھ خود نمایندگانى را براى شوراى بالاتر انتخاب میکند.

انتخاب شد،  C بھ نمایندگى این شورا در شوراى استان B در شوراى منطقھA یعنى اگر نماینده کارخانھ) حلقھ وجود دارد
شوراى محلى با انتخاب نمایندگان  (است B حق فراخواندن او را ندارد، بلکھ این از حقوق شوراى سطح Aدیگر کارخانھ

خود بھ شوراھاى دو مرحلھ بالاتر، باید آنھا را جایگزین کند. در صورت عزل اینگونھ نمایندگان، آنھا یکسره بھ پایین  قبلى
 بھ B بھ دو مرحلھ پایین تر. در مثال بالا، کسى کھ از) .ترین شورایى کھ ھنوز اعتبارنامھ شان را قبول دارد رجعت میکنند

C  درو   -انتخاب شده B توسط A با عزل توسط  -یگزین شده جا B بھ مجمع عمومى A برمیگردد(. 

این سلسلھ مراتب شوراھا و شوراھاى نمایندگان تا ھر درجھ کھ لازم باشد بسط مییابد. ممکن است نمایندگان شوراھاى   -٤
انھ تقیم یک کارخچندین کارگاه کوچک ابتدا در یک شوراى بزرگتر جمع شوند و سپس تنھا یک نماینده، ھم ارز نماینده مس

بزرگ، بھ شوراى منطقھ اى بفرستند. این تابعى از قرار و مدار و توافقات خود شوراھا و جزئى از ھر نوع سازمانیابى 
کارگران است و پیچیدگى اى در عمل بوجود نمیآورد. در این شبکھ، بھر حال، ھرمى از شوراھا و بھ موازات و متصل بھ 

ى شوراھا بوجود میآید. شبکھ ھاى مجامع عمومى، شبکھ ھاى تصمیم گیرنده، سیاست گذار آن، ھرمى از کمیتھ ھاى اجرای



و "مجمعى" ھستند و شبکھ ھاى کمیتھ اجرایى ھا (و مقامات ستادى ھر مجمع عمومى) سازمان ادارى جنبش شورایى 
 .میگیرد سراسرى را میسازند. در راس این ھرم شوراى سراسرى و کمیتھ اجرایى شوراى سراسرى قرار

سیستم شورایى وجود اتحادیھ ھا و اتحاد آنھا در این شوراھا را یکسره منتفى نمیکند. براى مثال میتوان تصور کرد کھ   -٥
در اصناف معینى کھ اتحادیھ فرم مناسب تشکل آنھاست (کارگران ساختمانى منفرد، کارگران خدمات خانگى، رانندگان 

وح معینى نمایندگان خود را بھ شوراھاى نمایندگان بفرستند و بعبارت دیگر وابستگى بنگاھھاى ترابرى کوچک و...) در سط
خود را بھ سازمان شورایى سراسرى اعلام کنند. در اینحالت یک شرط حیاتى، اتکاء این سازمانھا بھ مجامع عمومى و راى 

م خواھد بود. سیستم شورایى ھمچنین عمومى اعضاء و قابل عزل و نصب بودن مقامات آنھا توسط انتخاب کنندگان مستقی
این امکان را دارد کھ طبقھ کارگر و زحمتکشان دیگر را در جھات دیگر و در ھیاتھاى اجتماعى دیگر بھ خود متصل نگاھدارد. 
شوراھاى "روستایى" و یا شوراھاى سربازان، میتوانند در سطوح معینى بھ این جنبش متصل شوند. (جنبش تعاونى ھاى 

غیره نیز میتواند جاى خود را در وابستگى بھ این شبکھ پیدا کند). بھ این ترتیب سیستم شورایى امکانات بسیار  کارگرى و
وسیعترى را براى ایجاد یک اتحاد سیاسى وسیع در درون طبقھ کارگر بوجود میآورد کھ تاریخا اتحادیھ ھا بھ انجام آن مایل 

 .نبوده اند و یا از آن ناتوان بوده اند

نطور کھ گفتیم طرح سراسرى شوراھا (ھمچنان کھ طرح سراسرى اتحادیھ ھا)، در این مقطع بناگزیر طرحى تجریدى ھما
است. آنچھ مورد نظر ماست تاکید بر اینست کھ جنبش شورایى بخوبى امکان ابراز وجود بعنوان یک آلترناتیو سراسرى با 

بش اساسا از پایین بھ بالا سرایت میکند. شوراى پایھ الگوى حرکت ساختار ادارى ادامھ کار را دارد. خصلت شورایى این جن
کل سازمان را تعیین میکند. اگر تشکیل اتحادیھ ھا در عمل بصورت جذب کارگران از لحاظ حقوقى بى سازمان بھ اتحادیھ از 

انفراد خود شورا پیش تعریف شده صورت میگیرد، سازمان سراسرى شوراھا حاصل اتحاد عملى شوراھا است کھ حتى در 
ھستند. جنبش شورایى تنھا بعنوان جنبش شوراھا میتواند بوجود آید و لذا از پایین بھ بالا ساختھ میشود. (و یک نقطھ قدرت 

 .آن در شرایط ما ھمین است)

 جنبش مجمع عمومى ھا، نقطھ حرکت اصولى و واقعى

رده اند کھ ناگزیرشان نموده عمدتا بھ ایده سندیکاھاى طرفداران ایده سندیکا در خارج از حزب بھ تناقضات معینى برخو
مخفى متوسل شوند. در واقع در مقابل بحث شوراھاى متکى بھ مجمع عمومى ایده ھیات موسس ھاى مخفى سندیکا وجود 

ندیکا سدارد. صورت مسالھ بھ این ترتیب عملا تغییر کرده است بحث قرار بود بر سر تشکل توده اى کارگران باشد، مدافعان 
 .فعلا از خیر این گذشتھ اند

در مقابل، طرح جنبش شورایى راه حل واقعى بھ مسالھ نشان میدھد. واقعیات دوره اخیر مبارزه کارگرى بر این عوامل تاکید 
 :کرده است

صنفى  حکارگر ایرانى در این مقطع با سھولت بسیار بیشترى قادر بھ سازمانیابى در سطح محلى جغرافیایى است تا سط  -۱
 و رستھ اى (حتى شوراھاى اسلامى رژیم ناگزیر شده اند مبنا را بر جغرافیا بگذارند)

ساختمان ادارى پیچیده در قیاس با ابزارھایى (نظیر مجمع عمومى) کھ بتواند بھ سرعت بھ ظرف عمل مستقیم کارگران   -۲
مجمع عمومى براى کارگران بسیارى جا افتاده است  تبدیل شود، از شانس موفقیت بسیار کمترى برخوردارند. ھم امروز ایده

 .و مجمع عمومى پدیده شناختھ شده اى در میان کارگران است

تمام اخبار جنبش کارگرى حاکى از رویاروئى سازمانھاى زرد با تجمعات و مجامع عمومى کارگرى است. عملا در برابر   -۳
 .لبا حتى تحت نام مجمع عمومى، قرار داده اندسازمانھاى زرد، کارگران اجتماع اعتراضى خود را، غا

 .کلیھ احزاب سیاسى اپوزیسیون (مدعى سوسیالیسم) ایده مجمع عمومى را پذیرفتھ اند  -٤

 

سطح کنونى مبارزه کارگران ایران، سطح اقدام سراسرى نیست و حتى در بھترین حالت اقدام ھمزمان و مشابھ محلى،   -٥
منطقھ اى است. رھبرى سراسرى نیست، موضوع مبارزه (نظیر قانون کار و بیمھ بیکارى)  -از طریق اجتماعات فابریکى

 .عمومى است. اما رھبرى محلى است و عمدتا از طریق اجتماعات مستقیم کارگرى اعمال میشود



ن اولا: پیدایش رھبران سرشناس کشورى، در خارج جریان سازمانھاى زرد، در کوتاه مدت مقدور نیست. این رھبرا  -٦
امکان ابراز وجود در این مقیاس را ندارند. (دسترسى بھ رسانھ ھاى جمعى، امکان سخنرانیھاى خارج کارخانھ اى و 
سراسرى، طرف قرار گرفتن از جانب کل کارگران با دولت) و ثانیا: بھ سرعت سرکوب میشوند. مسالھ رھبرى محلى یکى 

ر طرح سازمانیابى کارگرى باید ملحوظ شود (بنظر من اتحادیھ کارگران ھاى امروزى جنبش کارگرى است کھ در ھاز داده
 ماشین ساز را نمیتوان براى مثال با یک ھیات موسس صرفا آذربایجانى در تبریز ایجاد کرد، یا در ناسیونال، یا...)

روز از سطح محلى شروع تمام اینھا، و فاکتورھاى متعدد دیگر، حاکى از اینست کھ سازمانیابى سراسرى کارگران باید ام
علنى باشد. ھمھ این عوامل بھ یک چیز اشاره میکند و آن مجمع  -شود. این سازمانیابى باید بعلاوه از ھم اکنون توده اى

عمومى است. ما باید طرفدار جنبش مجمع عمومى ھا باشیم و این جنبش را، کھ ھم اکنون عملا در شکل ابتدایى وجود دارد، 
 .ماندھى جنبش مجامع عمومى گام اول در راه ایجاد یک حرکت شورایى سراسرى استرشد بدھیم. ساز

 جنبش مجامع عمومى یعنى چھ؟

 .شاید توضیحات زیر مسالھ را ملموس تر کند

این سطحى از سازمانیابى شورایى است کھ در آن ھنوز اولا، کارگران از شوراى پایھ فراتر نرفتھ اند. تجمع نمایندگان   -۱
قدور نیست. ثانیا، مجامع عمومى نھ بعنوان شوراى کارخانھ، بلکھ بعنوان مجمع عمومى و در نقش ارگان آلترناتیو ھنوز م

سازمانھاى زرد کارخانھ اى عمل میکند، و ثالثا، مستقل از درجھ ارتباط عملى و فنى مجامع عمومى باھم، ایده صلاحیت 
رى تا درجھ اى اشاعھ یافتھ است و رابعا، تماسھاى مقدماتى میان مجامع عمومى بعنوان ارگانھاى مستقل و معتبر کارگ

 .نمایندگان مجامع عمومى با یکدیگر براى جلب ھمبستگى و کسب اطلاعات آغاز شده است

بھ رسمیت شناختھ شدن مجامع عمومى توسط دولت، بعنوان ارگان تصمیم گیرى، ھنوز مد نظر نیست. مسالھ اساسى   -۲
ع خود را بعنوان سخنگوى کارگران بھ رسمیت بشناسند و در مقابل شوراھاى اسلامى قد علم کنند. این اینست کھ این مجام

مجامع باید ھرچھ بیشتر در قلمرو قرارداد دستھ جمعى، حل اختلاف، ابراز نظر در باره طرحھاى دولت، فعال شوند. رسمیت 
 .یافتن مجامع باید بعنوان یک شعار از طرف این جنبش مطرح شود

رویى کارگران با دولت و درمنظم بودن مجامع عمومى نیز ھنوز ملاک نیست. مسالھ اصلى تشکیل آنھا در شرایط رو  -۳
کارفرماست. تلاش براى منظم کردن تشکیل مجامع (مستقل از وجود اعتراض و اعتصاب در واحد) کارى است کھ باید در 

 .دل جنبش مجمع عمومى بھ پیش برده شود

آگاھانھ براى مرتبط کردن عملى مجامع با ھم نیز یکى از مشخصات وجود جنبش مجمع عمومى است. جنبش تلاش   -٤
مجمع عمومى راه انداختن یعنى ھم ایجاد این مجامع در کارخانجات بعنوان یک رھبرى آلترناتیو محلى، و ھم ایجاد ارتباط 

اى و سراسرى، قطعنامھ ھا و مصوبات و غیره اش. اینھا میان مجامع براى ایجاد یک حرکت وسیعتر، با رھبرى ھاى منطقھ
 .کارى است کھ یک کارگر فعال "جنبش مجمع عمومى" در دستور میگذارد

تعلق جنبش مجمع عمومى بھ جنبش شورایى شاید ھنوز مسالھ بازى باشد. شاید طرفداران اتحادیھ نیز این فاز را فازى   -٥
فعلا چنین برنامھ اى ندارند). اگر چنین شود، چھ بھتر. اما مشخصات این مجامع آنھا را در کار اتحادیھ سازى تلقى کنند (کھ 

براى تبدیل شدن بھ پایھ ھاى جنبش شورایى بسیار مناسب تر میکند. کار بعدى ما، پس از این مرحلھ تلاش در طى کردن 
 :مراحل زیر خواھد بود

 منظم کردن مجامع. تشکیل ھیات اجرایى  -۱

 نام شوراھاى کارگرى بھ اینھا اطلاق  -۲

 برسمیت شناختھ شدن توسط (تحمیل شدن آنھا بھ) دولت. شخصیت حقوقى یافتن مجامع  -۳

 تشکیل ارگانھاى ھماھنگى میان مجامع بعنوان پایھ ھاى شوراى نمایندگان  -٤

 .اى و ھیاتھاى اجرایى مربوطھتشکیل شوراى نمایندگان در سطح منطقھ  -٥



کسیون ھاى کمونیست (مخفى و اعلام نشده) در درون مجامع، قرار گرفتن آژیتاتورھاى حزبى در راس مجامع تشکیل فرا  -٦
 .و غیره

 .وجود نشریات، مصوبات و غیره بھ اسم مجامع، شوراھا و یا شوراھاى نمایندگان  -۷

 .گسترش اختیارات شبکھ شوراھا در امور کارگرى و قرارداد دستھ جمعى  -۸

ھاى تبلیغى و عبارات کلیدى در این دوره باید اینھا را بگوییم: "جنبش مجمع عمومى"، "منظم شدن مجمع بعنوان شعار
عمومى"، "شوراى اسلامى نھ، مجمع عمومى کارگران"، "تشکیل ھیات اجرایى مجامع عمومى"، "مجمع عمومى 

عمومى کارگرى است"، "مجمع عمومى  سازمانیافتھ شوراى واقعى کارخانھ است"، "سیاست ما دامن زدن بھ جنبش مجامع
اراده مستقیم کارگران را بیان میکند"، "مجامع عمومى کارگرى باید با ھم تماس و ارتباط بگیرند"، "تنھا مجامع عمومى 

اى کھ مجامع عمومى کارگرى و نمایندگان آنھا حق عقد قرارداد از جانب کارگران را دارند" و غیره. در یک کلام زبان تبلیغى
ا نھ بعنوان پدیده ھاى ایزولھ، بلکھ بعنوان یک جنبش کارگرى براى ایجاد ارگانھاى تصمیم گیرى توده اى کارگرى مجسم ر

 .کند

 موخره: تکرار برخى استدلالات

طرح جنبش شورایى طرح نوظھورى نیست. ھمین پروسھ عملا در جنبش شورایى در روسیھ طى شد. جنبش شوراى (و 
رگران خود روشى در سازمانیابى کارگرى است کھ بھ موازات (و نھ در تداوم) جنبش اتحادیھ کارگران کمیتھ کارخانھ اى) کا

ایجاد شده و وجود داشتھ است. این البتھ یک واقعیت است کھ ما بروز علنى و گسترده این جنبش را در دوره ھاى انقلابى 
ا این سرنوشت محتوم جنبش شورایى است؟ آیا این خصلت مشاھده کرده ایم. سوالى کھ باید بھ آن پاسخ داد اینست کھ آی

دورانى و گسستگى در پراتیک شوراھا ناشى از خواص در خود و یا موانع و ضعفھاى در شکل سازمانى این جنبش است، 
ل بدیموجود نباشند یا حتى برعکس باشند) مانع ت  -یا حتى در دوران حاضر  -یا عوامل دیگرى (کھ چھ بسا در ایران امروز

جنبش شورایى بھ یک آلترناتیو دائمى جنبش سندیکایى شده اند. بنظر من، بدون اینکھ بخواھم اصرار داشتھ باشم، این تعبیر 
دوم موجھ تر است. ادامھ کارى اتحادیھ ھا گواه کارآیى ذاتى بالاتر آنھا و یا تناسب بیشتر آنھا با مبارزه کارگرى نیست بلکھ 

 .ت کھ امروز تا حدود زیادى موضوعیت خود را از دست داده اندناشى از عوامل معینى اس

جنبش اتحادیھ اى میتواند باقى ماندن در محدوده قانونیت بورژوایى را تضمین کند. این خاصیت اتحادیھ است کھ عمل   -۱
وده دازه شوراھا مستعجل بمستقیم کارگران را کنترل کند و بھ مجارى بوروکراتیک بیاندازد (دولت اتحادیھ ھاى انقلابى بھ ان

است). لذا بخش معینى از بورژوازى خود خواھان ادامھ کارى اتحادیھ ھاست (ھمان بخشى کھ در شرایط انقلابى رسما 
 .صلاحیت و رسمیت اتحادیھ ھا را در برابر ھر جنبش عمل مستقیم کارگرى جار میزند)

وش خورده است. ادامھ کارى جنبش اتحادیھ اى روى دیگر جنبش اتحادیھ اى با یک جریان حزبى دولتى بورژوازى ج  -۲
سکھ ادامھ کارى سوسیال دمکراسى در تمایز با کمونیسم و آنارکوسندیالیسم است. اتحادیھ آلترناتیو سوسیال دموکراسى در 

ناتیو باید) این آلترسازماندھى کارگران است. کمونیست ھا میتوانند (و در موارد زیادى کھ کار دیگرى از دستشان بر نمى آید، 
نھ   -را بپذیرند. اما تاریخ جنبش انقلابى طبقھ کارگر گواه آنست کھ شوراھا، بھ مثابھ ارگانھاى اعمال اراده مستقیم کارگران 

 .آلترناتیو مستقل کمونیست ھا ھستند  -فقط در امر اداره جامعھ، بلکھ در ھر مبارزه اقتصادى و رفاھى نیز

رونق سرمایھ دارى. ظرفیت اتحادیھ ھا در کار قانونى و یا در چھارچوب قانونیت بورژوایى،   -رژوایىتداوم قانونیت بو  -۳
برجایى خود این قانونیت محدود میشود. ثبات سیاسى بورژوازى عاملى در تحکیم اتحادیھ ھا و بى ثباتى آن عاملى نھایتا بھ پا

نظیر کمیتھ ھاى کارخانھ و شوراھا) است.   -مستقیم تر کارگران در تضعیف آن (بھ نفع اشکال اعمال اراده مستقل تر و 
نوسانات اقتصادى و بویژه فرکانس بحرانھاى عمیق اقتصادى نیز ھمین نقش را دارد. تا امروز یک اتحادیھ کارگرى کھ 

حادیھ زیر دست اتتوانستھ باشد در متن بیکارى میلیونى مستمر قدرت خود را حفظ کند وجود نداشتھ، یا جنبش کارگرى از 
خارج شده و یا اتحادیھ خود بھ اضمحلال و رکود کشیده شده. ھمین واقعیت امروز دارد جنبش سندیکایى را در سرزمینھایى 
کھ مادر این جنبش اند بھ قھقرا میبرد، و ھم اکنون تلاشھاى کارگران رادیکال و پیشرو براى ایجاد آلترناتیوھاى عملى و 

ه در کنار و یا حتى در تقابل با اتحادیھ آغاز شده است. بى ثباتى سیاسى آتى ایران و زیر سوال بودن اشکال نوینى از مبارز
تاریخى قانونیت بورژوایى در ایران (حتى در اوج استبداد آریامھرى) عاملى مھم در عدم رشد اتحادیھ ھاى کارگرى است. 

 .یرانى امروز میگذاریم مد نظر داشتھ باشیماین فاکتورى است کھ ما نیز باید در افقى کھ جلوى کارگر ا



ھا مبارزه جنبش اتحادیھ اى علیھ رادیکالیسم کارگرى در اشکال دیگر. چرا جنبش شورایى استمرارى مشابھ اتحادیھ  -٤
ر دنداشتھ است؟ یکى از دلائل ساده این امر مخالفت سیستماتیک جریان اتحادیھ اى با سازمانیابى آلترناتیو کارگرى است. 

را پیدا نمیکنید کھ در این یا  TUC آمریکا این مسالھ پاى کانگستر ھا را بھ محیط کار گشوده است. در انگلستان ھیچ رھبر
آن مقطع در فعالیتش اعتصابى را نخوابانده و کمیتھ اعتصاب و کمیتھ عملى را از رسمیت نیانداختھ باشد. جنبش اتحادیھ 

ترى کشور مربوطھ)، بطور منظم حق عضویت دریافت میکند و بھ بودجھ ھاى کلانى بطور قانونى (یعنى بھ حمایت دادگس
اى بھ کارگران فعال و ترویج ایده اتحادیھ میشود (کھ دسترسى دارد. بخش مھمى از این بودجھ صرف آموزش سنت اتحادیھ

یشود، "اتحادیھ" بھ ذھن متبادر بجاى خویش نیکوست). اینکھ امروز ھر جا نام مبارزه اقتصادى و رفاھى کارگران برده م
میشود ناشى از تعلق ذاتى و منحصر بفرد اتحادیھ بھ این امر نیست، بلکھ حاصل پراتیک اجتماعى معینى است کھ یکى از 

در تقابل با بقیھ اشکالى کھ بدفعات در جنبش کارگرى پیشنھاد شده و حتى  -آلتوناتیوھاى موجود در سازمانیابى کارگران را
 .بھ کرسى نشانده و در ذھنیت خودبخودى توده کارگران جاى داده است  -فتھ استپا گر

عوامل زیادى را میتوان در توضیح رونق اتحادیھ ھا در قرن بیستم برشمرد. عواملى کھ امروز با کمرنگ شدن خود جنبش 
و رفاھى کارگرى فى النفسھ با  اتحادیھ اى را بھ موقعیت نابسامانى سوق داده است. بحث ما اینست کھ مبارزه اقتصادى

اتحادیھ تداعى نمیشود، بلکھ میتوان در خود جنبش کارگرى تلاشھاى دیگرى را نیز مشاھده کرد. یکى از اینھا تلاش در 
 .جھت سازماندھى جنبش شورایى و کمیتھ ھاى کارخانھ است کھ سنتا با جناح چپ جنبش کارگرى تداعى میشود

 

، دوره 3بعنوان یک سند داخلى حزب کمونیست ایران نوشته شد و اولین بار در بسوى سوسیالیسم  1365در زمستان 
 .بچاپ رسید 1368دوم، بتاریخ مهرماه 

 

 شورا، مجمع عمومى، سندیکا، اى طبقھ کارگرقطعنامھ در باره تشکلھاى توده -۴
 :باتوجھ بھ اینکھ

ھاى حزبى طبقھ، یک رکن اساسى مبارزه طبقاتى کارگران است و پیشروى اى کارگرى، در کنار تشکلتودهھاى تشکل  -۱
و پیروزى در این مبارزه بدون پیدایش و تقویت این تشکلھا و اتحاد وسیع توده ھاى طبقھ کارگر از طریق آنھا، مقدور 

 نیست؛

ھا ھم امروز یک لنى ادامھ کار محروم بوده است و فقدان این تشکلاى و عھاى تودهطبقھ کارگر ایران تاریخا از تشکل  -۲
ى اجتماع -ضعف اساسى مبارزه طبقھ کارگر علیھ بورژوازى است. پرولتاریاى ایران براى دخالت موثر در تحولات سیاسى

 آتى و ایفاى نقش تاریخى خود باید بر این نقطھ ضعف فائق آید؛

تعمیق و پیروزى مبارزات جارى کارگرى، کھ در سالھاى اخیر در ابعاد بى سابقھ و بھ یک شرط اساسى براى پیشروى،   -۳
 اى کارگرى است؛اى ادامھ داشتھ است، برپایى تشکلھاى تودهنحو بیوقفھ

تمایل بھ سازمانیابى و متشکل شدن، یک خواست و گرایش فراگیر در میان توده ھاى کارگر است و مبارزه براى ایجاد   -٤
شکلھا خود یک وجھ دائمى جنبش کارگرى در دوره اخیر بوده است، جمھورى اسلامى مداوما این مبارزات را سرکوب این ت

اى مستقل کارگران را کھ در جریان انقلاب و در سالھاى پس از آن شکل گرفتند، مورد ھجوم قرار کرده و سازمانھاى توده
 داده و متلاشى کرده است؛

مھورى اسلامى تلاش میکند تا با تبلیغ و ایجاد سازمانھاى زرد و ارتجاعى در کارخانھ ھا و بر متن این شرایط، ج  -٥
 واحدھاى تولیدى، مطالبات کارگران را تحریف کرده و جنبش کارگرى را محدود و مھار کند؛

ارگرى محافل ک فشار رژیم اسلامى بھ جنبش کارگرى، موجب تقویت گرایشات محافظھ کارانھ و سندیکالیستى در برخى  -٦
و بویژه سازمانھاى چپ خلقى شده است. علاوه بر این طرح ھا و ایده ھاى ذھنى و غیر عملى نظیر "سندیکاى مخفى"، کھ 



نھ فقط مقدورات و نیازھاى واقعى جنبش کارگرى را ندیده میگیرد، بلکھ اصولا از پاسخگوئى بھ نیاز کارگران ایران بھ 
ھا، ھرچند با استقبال وسیعى خالى مینماید، از جانب برخى گروه ھا طرح شده است. این ایده اى و علنى شانھھاى تودهتشکل

در میان کارگران روبرو نشده است، اما بھ ھر اندازه کھ نفوذ و اشاعھ پیدا کند، باعث آشفتھ فکرى کارگران شده و بھ مانعى 
 اى طبقھ کارگر تبدیل خواھد شد؛در راه سازمانیابى توده

وجھ بھ نکات فوق این وظیفھ مبرم در برابر کمونیستھا قرار میگیرد کھ نقطھ نظرات و طرح مشخص خود را براى با ت
 .اى کارگران بروشنى اعلام دارندسازماندھى توده

 الف: رئوس سیاست ما

 :اى کارگران باید بر عوامل زیر مبتنى باشدسیاست کمونیستھا در امر سازماندھى توده

اى ترین سطح، ادغام سرمایھ ھا تصادى کارگران در ایران، عموما خصلتى فراصنفى و سراسرى دارد. در پایھمبارزه اق  -۱
در رشتھ ھاى مختلف تولید، مالکیت دولتى بر بخش عمده سرمایھ ھاى صنعتى، نقش اقتصادى دولت و سیاستھاى دولتى 

بھم پیوستگى بیش از پیش مطالبات و خواستھاى بخشھاى در تنظیم رابطھ عمومى بین کار و سرمایھ، و نزدیکى ارگانیک و 
مختلف طبقھ کارگر موجب شده است تا مطالبات و مبارزات کارگران در ھر کارخانھ، خصلت و جایگاھى عمومى و فرا صنفى 

 .داشتھ باشد

نفى منطقھ اى، و نھ ص -ھاى فابریکىدر این شرایط سازمانھاى کارگرى براى پیشبرد مبارزات اقتصادى میباید بر تشکل  -۲
 .اى کارگران، مبتنى باشدو رستھ

اى کارگرى باید دخالت ھرچھ وسیعتر و فعالتر توده ھاى کارگر در مبارزه را تامین کند و بر دموکراسى سازمان توده  -۳
ھاى ودهرى جدا از تگیاعمال اراده مستقیم کارگران مبتنى باشد. در غیر این صورت، شکل گرفتن بوروکراسى و مراجع تصمیم

 .ھاى کارگرى اجتناب ناپذیر بوده و خود بھ مانعى بر سر راه پیشرفت مبارزات کارگران تبدیل خواھد شدکارگر در تشکل

جنبش کارگرى ایران، تحت شرایط اختناق و رویاروئى ناگزیر مبارزه و اعتصابات کارگرى با دولت، بھ مبارزه سیاسى   -٤
ھیچ دوره طولانى در سطح اقتصادى و در چھارچوب قوانین و نظام موجود باقى نمیماند. لذا  سوق پیدا میکند و براى

اى کارگران در ھر شرایطى را داشتھ باشند و خود را بھ مبارزه در اى طبقھ باید بتوانند قابلیت بسیج تودهھاى تودهتشکل
 .چھارچوب قانون و قانونیت بورژوائى محدود نکنند

کارگرى در دوره اخیر بر واقعیات فوق تاکید کرده و شکل سازمانى متناسب با این واقعیات را عرضھ  تجربھ جنبش  -٥
داشتھ است. این شکل سازمانى تشکلھاى شورائى طبقھ کارگر است. در دوره انقلاب بخش وسیعى از فعالین و پیشروان 

تولیدى شوراھاى کارخانھ و در برخى مناطق، جنبش کارگرى بھ جنبش شورائى روى آوردند و در بسیارى از واحد ھاى 
خرداد و اختناق پس از آن، در ابعاد محدودترى در شکل  ۳۰اى کارگران تشکیل شد. این جنبش، با سرکوب شوراھاى منطقھ

ھاى کارگر جنبش مجمع عمومى ادامھ یافت و ھم اینک نیز خواست ایجاد شوراھا یک گرایش وسیع و عمومى در میان توده
 .است

 :با توجھ بھ نکات فوق، ما اعلام میداریم کھ

اى کارگران، تبلیغ اى و سازماندھى تودهشعار اصلى و سیاست عمومى حزب کمونیست ایران در زمینھ سازماندھى توده  -۱
 .و ایجاد شوراھاى کارگرى و سازماندھى شورائى طبقھ کارگر است

اى ھاى تودهاى طبقھ و نقطھ اتکاء سایر تشکلحور تشکل یابى تودهما سازمان شورائى طبقھ کارگر را مرکز ثقل و م  -۲
 .اى کارگرى بر محور سازمان شورائى طبقھ کارگر مبارزه میکنیمھاى تودهکارگرى میدانیم و براى پیوند دادن دیگر تشکل

 متمرکز و پیشرو طبقھ اى کارگران و ناظر بر سازمانیابى بخشسازمان شورائى، پیشروترین شکل سازمانیابى توده  -۳
کارگر در صنایع و واحدھاى بزرگ کار است. از اینرو ما براى برپائى یک جنبش فراگیر و سراسرى شورائى طبقھ کارگر 
مبارزه میکنیم. با این وجود در کارگاھھاى کوچک و کلا در آن رشتھ ھائى کھ بخاطر موقعیت اقتصادى شان شمار و تمرکز 

محدود است و اتحاد حرفھ اى، در مقایسھ با اتحاد محل کار، کارگران را در موقعیت قوى ترى در  کارگران در واحدھاى کار
ھا مبارزه اى فرا میخوانیم و براى ایجاد این اتحادیھھاى حرفھبرابر سرمایھ داران قرار میدھد، کارگران را بھ ایجاد اتحادیھ



ى در این رشتھ ھا در ارتباط و پیوستگى نزدیک با جنبش سراسرى امیکنیم. ما تلاش خواھیم کرد تا سازمانھاى اتحادیھ
 .شورائى طبقھ کارگر قرار بگیرند

 ب: خصوصیات شوراھاى کارگرى

خصوصیات اصلى شوراھا و چشم انداز سازمانیابى شورائى کارگران، کھ باید در تبلیغات ما مورد نظر قرار بگیرد، عبارتست 
 :از

 .یرند و خصلت اساسى آنھا دمکراتیسم و اعمال اراده مستقیم توده ھاى کارگرستشوراھا از پائین شکل میگ  -۱

شورا مجمع عمومى منظم و سازمانیافتھ کارگرانست. در ھر واحد تولیدى، ھمھ کارگران عضو شوراى آن واحد ھستند   -۲
تصمیمات خود افرادى را و مجمع عمومى کارگران بدنھ و ارگان تصمیم گیرنده شورا است. مجمع عمومى براى اجراى 

(بعنوان کمیتھ اجرائى و یا تحت ھر نام دیگر) انتخاب میکند. این افراد در ھر جلسھ مجمع عمومى، قابل عزل و نصب مجدد 
 .ھستند

ھاى بزرگ کھ تشکیل مجمع عمومى ھمھ کارگران عملى نیست، شوراى کارخانھ از نمایندگان چندین مجمع در کارخانھ  -۳
 .مجمع عمومى قسمت ھا، تشکیل میشودعمومى، مثلا 

سازمان سراسرى شوراھا یک سازمان ھرمى است کھ شوراھاى فابریکى واحدھاى پایھ آن ھستند. در سطح بالاتر از   -٤
 فابریکھا، شوراھاى نمایندگان شوراھاى کارخانھ تشکیل میشود (و بھمین ترتیب در سطوح بالاتر)

و اتحاد آنھا در این شوراھا را منتفى نمیکند. اصنافى کھ اتحادیھ شکل مناسب تشکل ھا سیستم شورائى وجود اتحادیھ  -٥
آنھاست میتوانند در سطوح معینى نمایندگان خود را بھ شوراھاى نمایندگى بفرستند و باین ترتیب وابستگى خود را بھ سازمان 

 .سراسرى شوراھا اعلام کنند

قھ کارگر و زحمتکشان را در جھات دیگر و در ھیات ھاى اجتماعى دیگر بھ سیستم شورائى این امکان را دارد کھ طب  -٦
خود متصل نگاه دارد. شوراھاى روستائى و یا شوراھاى سربازان میتوانند در سطوح معینى بھ این جنبش متصل شوند. 

 .ھاى کارگرى و غیره نیز میتواند جاى خود را در وابستگى بھ شبکھ شوراھا بیابدجنبش تعاونى

 : جنبش مجمع عمومىج

بھ عنوان گام نخست در سازماندھى شورائى کارگران و بھ عنوان یک راه حل فورى و قابل تحقق براى پر کردن خلاء ناشى 
اى کارگرى، حزب کمونیست خواھان شکل گیرى و گسترش جنبش مجمع عمومى کارگرى است. از فقدان تشکلھاى توده

وسیع از مجامع عمومى کارگران در کارخانھ ھا و واحدھاى تولیدى و اقتصادى ھدف جنبش مجمع عمومى ایجاد یک شبکھ 
مختلف، منظم کردن و مرتبط کردن آنھا با ھم و از اینطریق ایجاد ھرچھ سریعتر یک ابزار تشکیلاتى موثر و یک رھبرى 

 .عملى کمابیش سراسرى در مبارزات جارى کارگرى است

آگاھانھ کارگران کمونیست بر پا شود، از این نقطھ قدرت اساسى برخوردار است کھ  جنبش مجمع عمومى، کھ باید با فعالیت
در عین اینکھ گام نخست در سازماندھى شوراھاى کارگرى است، ھم اکنون بدلیل وجود زمینھ ھاى مادى بسیار مناسب در 

ران صحت و حقانیت این سیاست جنبش کارگرى قابلیت تحقق سریع اھداف خود را دارد. واقعیات موجود جنبش کارگرى ای
 .را تاکید میکند

واقعیات دوره اخیر مبارزات کارگرى بھ روشنى نشان میدھد کھ ھم امروز ایده و خواست مجمع عمومى در جنبش   -۱
اى در میان توده ھاى کارگر است. در دوره اخیر کارگران براى پیشبرد کارگرى تثبیت شده و مجمع عمومى پدیده شناختھ شده

بارزات خود و در برابر سازمانھاى زرد عملا اجتماعات اعتراضى خود را، غالبا حتى تحت نام مجمع عمومى، بر پا داشتھ م
 .اند

اى و تحقق خواھد داشت کھ ھم امروز و علنى کارگران، در صورتى قابلیت فراگیرى توده -اىھر طرح سازماندھى توده  -۲
ضروریات و نیازھاى مبارزه جارى طبقھ پاسخگو باشد. جنبش مجمع عمومى، در در ھر قدم از سیر پیشرفت جنبش، بھ 

 .شکل موجود خود، این ظرفیت را از خود نشان داده است



 اى طبقھ کارگر اولاسیاسى ایران و مختصات جنبش کارگرى ایجاب میکند کھ ھر نوع سازماندھى توده -شرایط اجتماعى  -۳
مع اى باشد. مجبھ رھبران محلى جنبش کارگرى متکى باشد و ثالثا از ھم اکنون تشکلى تودهاز سطح محلى آغاز شود، ثانیا 

 .عمومى این خصوصیات و ملزومات را بھ خوبى برآورده و متحقق میکند

حزب کمونیست و کارگران کمونیست و مبارزه بطور کلى باید بر مبناى این زمینھ مساعد و با اتکاء بھ تمایلات و گرایشات 
جود در میان کارگران براى اتکاء بھ مجامع عمومى در مبارزات جارى، جنبش مجمع عمومى را بھ عنوان یک حرکت مو

آگاھانھ، ھدفمند و وسیع در میان کارگران سازمان و گسترش دھند. کارگران کمونیست و فعالین جنبش مجمع عمومى وظیفھ 
 :دارند

ن مبارزاتى موثر و رکن شوراھاى کارگرى، و نیز افق وسیعتر جنبش ایده کارآیى مجمع عمومى بھ عنوان یک ارگا  -۱
مجمع عمومى را در میان کارگران تبلیغ و تثبیت نمایند و کارگران را بھ تبدیل شدن بھ فعالین جنبش مجمع عمومى فراخوان 

 .دھند

 .در ھر واحد تولیدى کارگران را بھ تشکیل مجامع عمومى فراخوانند  -۲

 .کردن تشکیل مجامع عمومى (مستقل از وجود اعتراض و اعتصاب در ھر واحد) مستمرا فعالیت کنندبراى منظم   -۳

 .مجامع عمومى را بھ عنوان سخنگوى واقعى کارگران بھ رسمیت بشناسانند  -٤

 .براى مرتبط کردن مستمر و سازمان یافتھ مجامع عمومى با یکدیگر مداوما تلاش نمایند  -٥

ھر چھ بیشتر در قلمرو قراردادھاى دستھ جمعى، حل اختلاف، ابراز نظر و تصمیم گیرى درباره طرحھا  مجامع عمومى را  -٦
 .و اقدامات دولت فعال نمایند

 د: درباره اتحادیھ

ھا در ایجاد اتحاد وسیع طبقاتى و رھبرى مبارزه کارگرى، نظر بھ عوامل متعدد نظیر محدودیتھاى تاریخى و عملى اتحادیھ
ھا بھ دور شدن از دموکراسى مستقیم و اى با سیاست سوسیال دموکراتیک، گرایش اتحادیھیخى جنبش اتحادیھپیوند تار

ھاى مادى براى تشکیل آنھا در شرایط گیرى یک بوروکراسى مافوق کارگران در آنھا و بالاخره با توجھ بھ فقدان زمینھشکل
رار اى قھاى تودها را در مرکز ثقل مبارزه خود براى ایجاد تشکلھکنونى در ایران، حزب کمونیست سیاست تشکیل اتحادیھ

 :نمیدھد. سیاست عمومى حزب ایجاد شوراھاى کارگرى است. در عین حال اعلام میکنیم کھ

ھاى کارگرى، جزئى از حق مسلم کارگران براى ایجاد ھرنوع تشکل صنفى و سیاسى آزادى بى قید و شرط تشکیل اتحادیھ  -۱
 .قاطعانھ از این حق دفاع میکنیماست و ما 

 .از تلاشھاى کارگران براى ایجاد سندیکا حمایت میکنیم و بھ آن یارى میرسانیم  -۲

ھاى کارگرى مستقل شرکت میکنیم، براى تقویت رھبرى کارگران کمونیست در آنھا میکوشیم و در درون ھر در اتحادیھ  -۳
 .اتحادیھ خط کمونیستى را متحد میکنیم

ھا بھ یک شکل ساختمانى غیر بوروکراتیک و بویژه براى متکى شدن آنھا در راى نزدیک کردن ھرچھ بیشتر اتحادیھب  -٤
 .سطح محلى بھ مجامع عمومى کارگران تلاش میکنیم

اى کھ سیاست ما براى ایجاد شوراھاى کارگرى و بسط جنبش مجمع عمومى بعنوان نخستین گام آن با تلاشھاى بھ درجھ  -٥
فل کارگرى و جریانات مبارز طرفدار اتحادیھ ھمسویى داشتھ باشد (نظیر ایجاد مجامع عمومى کھ مورد تائید برخى محا

 .ھا قرار دارد)، آماده اتحاد عمل با این محافل و جریانات ھستیمھواداران تشکیل اتحادیھ

 پلنوم دھم کمیتھ مرکزى حزب کمونیست ایران

 ۱۳٦٦دیماه   - ۳٥کمونیست شماره ، ۱۳٦٦آبانماه 

 



 اى طبقھ کارگرتشکلھاى توده -۵
 گفتگو با کمونیست در مورد قطعنامھ مصوب پلنوم دھم

اى و علنى بطور تاریخى محروم بوده در بخش اول قطعنامھ اشاره میشود کھ طبقھ کارگر ایران از تشکلھاى تودهکمونیست: 
با وجود این دلائل چرا تشکل شورایى ممکن است  است. مھمترین علل این محرومیت چیست ؟ ... حال سئوال اینست کھ

بتواند بطور وسیع بوجود بیاید و بطور ادامھ کار بھ موجودیت و فعالیتش ادامھ دھد؟ آیا تفاوت تشکل شورایى با دیگر 
مقاومت ھ النفساى بحدى است کھ این واقعیات بازدارنده در مقابلش خنثى میشوند؟ آیا تشکل شورایى فىالگوھاى تشکل توده

 بیشترى در مقابل سرکوبگرى بورژوازى دارد؟

د اى را نبایاجازه بدھید مقدمتا این را بگویم کھ "محرومیت تاریخى" طبقھ کارگر ایران از تشکلھاى تودهمنصور حکمت: 
نى، رضاخا ھائى در تاریخ جنبش کارگرى ایران وجود داشتھ است، نظیر دوران قبل از استبدادیک امر مطلق تصور کرد. دوره

، کھ شاھد شکل گیرى و گسترش اشکال مختلفى از ٥۷مرداد و بالاخره دوره انقلاب  ۲۸دوران پس از جنگ دوم تا کودتاى 
سالھ اخیر (یعنى تجربھ یک تا دو نسل اخیر کارگران) را  ۲۰ -۳۰تشکلھاى توده اى کارگران بوده است. اما بھرحال اگر 

اى کارگران ایران با سایر کشورھا، و نھ فقط کشورھاى اى در سطح سازمانیابى تودهجدى مبنا قرار بدھیم، متوجھ تفاوت ھاى
 .تر، بلکھ بسیارى از کشورھاى تحت سلطھ میشویمدارى پیشرفتھسرمایھ

این اوضاع علل متعددى دارد کھ در سطوح مختلف میتوان درباره آنھا صحبت کرد. اولین عواملى کھ بھ ذھن میرسد اینھاست: 
و ورود بخش عظیمى از جمعیت روستایى بھ عرصھ  ٤۰ولا تغییر سریع بافت طبقھ کارگر پس از اصلاحات ارضى دھھ ا

شمسى با بالا رفتن  ٥۰کارمزدى در شھرھا، ھم بھ رقابت در درون طبقھ کارگر شدت بخشید (رقابتى کھ تنھا در اواسط دھھ 
آگاھى طبقاتى طبقھ کارگر ایران تاثیر گذاشت. تجربھ سطح خود درآمد نفت و افزایش سطح اشتغال کاھش یافت) و ھم بر

ھا، صنعت چاپ و غیره، کھ در دھھ ھاى ھاى معینى محدود میشد، نظیر نساجىمبارزات سندیکایى پیشین بھ اصناف و حرفھ
دید کارگران مزدى ، ھم جایگاه خود را در تولید و ھم بھ درجھ زیادى در اشتغال کارگران از دست دادند. نسل ج٥۰و  ٤۰

 ھاىھاى تشکیلاتى موجود دھھایران ھمراه با صنایع جدید، تکنولوژى متفاوت و رشتھ ھاى جدید تولیدى رشد کرد. سنت
قبل، کھ تازه چندان قوى و ادامھ کار نبود، در این شرایط تضعیف شد. طبقھ کارگر جوانى پا بھ میدان گذاشت کھ بخش اعظم 

اى نپذیرفتھ بود. کارگرى بار نیامده بود و از تاریخچھ مبارزات متشکل کارگرى تاثیرات جدى آن در سنت مبازره متشکل
عامل دیگر، وجود کمابیش دائمى اختناق شدید سیاسى و حاکمیت رژیمھاى سرکوبگر پلیسى در ایران قرن بیستم است کھ 

استھ شده است. تلاشھاى جنبش کارگرى در ایران تنھا در طول دوره ھاى معینى، در شرایط بحرانھاى سیاسى، از دامنھ آن ک
ترین سرکوب پلیسى مواجھ بوده و رھبران و فعالین جنبش کارگرى تحت براى متشکل شدن و متشکل ماندن ھمواره با خشن

 .شدیدترین پیگردھا قرار داشتھ اند

ن دشوار کرده است. اما ذکر اینھا اى است کھ شکل گیرى و ادامھ کارى تشکلھاى کارگرى را در ایرااینھا عوامل عمومى
ھنوز ھم بدرستى پاسخ مسئلھ را نمیدھد. سئوال میتواند این باشد کھ چرا جنبش کارگرى نتوانستھ است بر این محدودیتھا 

اى" حرف بزنیم. و این بھ قسمت دوم سئوال شما مربوط فائق بیاید؟ اینجا دیگر باید قدرى مشخص تر از "تشکلھاى توده
اى یاد میکنید. واقعیت اینست کھ شورا، سندیکا، ھایى" از تشکل تودهنجا کھ از شورا و سندیکا بعنوان "الگومیشود. آ

ھائى کھ گویا بھ یک نیاز واحد جواب میدھند و اى نیستند، الگوھاى" تشکل تودهھاى کارخانھ و غیره صرفا "الگوکمیتھ
 ھاى اجتماعى متفاوت و گرایشاتھاى جنبشکنند. سندیکا و شورا آلترناتیوکارگران مخیرند این الگو یا آن الگو را انتخاب 

ھاى سازمانى تجریدى و خارج از متفاوت در درون جنبش طبقاتى اند. بعبارت دیگر اینھا را نباید بصورت طرحھا و الگو
 .زمان و مکان و بدون پیشینھ و محتواى اجتماعى و تاریخى معین در نظر گرفت

ھاى کارخانھ و غیره، جنبشھاى متمایزى در درون طبقھ کارگر ھستند. یى و جنبش شورایى و نیز جنبش کمیتھجنبش سندیکا
ر ھاى مختلف طبقھ کارگجنبشھائى کھ محتواى سیاسى و افق عملى متفاوتى را نمایندگى میکنند و حتى نفوذ آنھا در لایھ

. علل عدم موفقیت جنبش سندیکائى و تریدیونیونى در ایران تر طرح شودیکسان نیست. بنابراین سئوال باید بطور مشخص
اى کارگران پاسخگو باشد؟ اینجا چھ بوده است؟ و یا، جنبش شورائى مشخصا چرا نتوانستھ بھ نیازھاى سازماندھى توده

ت آنھا در دیگر باید از بحث موانع و دشوارى ھاى عام فراتر رفت و بھ دینامیسم حرکت خود این جنبشھاى معین و مشکلا
 .ایران پرداخت



اى کارگران، اجزاء ھاى واقعى براى سازماندھى تودهاگر مسئلھ را اینطور در نظر بگیریم، فورا متوجھ میشویم کھ جنبش
حرکتھاى اجتماعى وسیعترى ھستند کھ نھ فقط در قبال سازمانیابى کارگرى، بلکھ در رابطھ با کل اوضاع اقتصادى و سیاسى 

ناتیو خود را ارائھ میدھند. جنبش سندیکائى یا جنبش شورائى، اجزاء حرکات وسیعترى براى تغییر کل جامعھ در جامعھ آلتر
ھستند در جھت خاصى. این تصور خام اندیشانھ سنتى در چپ را باید کنار گذاشت کھ گویا احزاب سیاسى مبارزه آگاھانھ و 

ل و انفعال "خودبخودى" کارگران براى بھبود اوضاعشان را ھدفمند سیاسى را نمایندگى میکنند و تشکلھاى کارگرى فع
 .منعکس میکنند

اى ھر قدر ھم کھ در گامھاى اول خود در قرن گذشتھ حرکتى "خودبخودى" واقعیت اینست کھ تریدیونیونیسم و جنبش اتحادیھ
ست، یعنى رفرمیسم و سوسیال بوده باشد (کھ نبوده)، دھھا سال است کھ جزء تفکیک ناپذیر یک خط مشى عمومى اجتماعى ا

دمکراسى. تریدیونیونیسم آلترناتیو مشخص رفرمیسم و سوسیال دمکراسى بعنوان یک جریان متعین و تعریف شده سیاسى 
و طبقاتى براى سازماندھى کارگران است. این آلترناتیو بسیار از محدوده کارگرى و تشکیل اتحادیھ فراتر میرود. ھمراه این، 

ى ھاى اقتصادھا و برنامھ عملباره شکل کل دولت، اشکال و شیوه ھاى تصمیم گیرى اقتصادى و حتى تئورىافق معینى در 
رفرمیستى و سوسیال دموکراتیک را قلم بگیرید،  -معین نیز طرح میشود. اگر شما سایر بخشھاى این آلترناتیو اجتماعى

ارگرى اى، بازوى کوسیع اجتماعى را ندارد. جنبش اتحادیھآنوقت سندیکالیسم بخودى خود ظرفیت تبدیل شدن بھ یک حرکت 
ھاى اقتصادى براى کل یک حرکت سیاسى و اجتماعى است کھ اجزاء دیگرى را نظیر رھبران و احزاب سیاسى، آلترناتیو

فقط این جامعھ، سیستم ادارى خاص خود و غیره را نیز طلب میکند و لازم دارد. علل محرومیت کارگر ایرانى از اتحادیھ 
مرداد رفرمیسم در ایران  ۲۸نیست کھ بورژوازى مانع تشکیل اتحادیھ شده است، بلکھ اساسا در این است کھ لااقل بعد از 

 .بھ پایان یک دوره تعیین کننده در حیات سیاسى خود میرسد و پس از آن جایى جدى در صحنھ سیاسى ایران اشغال نمیکند

مسئلھ صادق است. اینھم فقط یک الگو نیست، بلکھ آلترناتیو یک جریان اجتماعى در مورد جنبش شورائى ھم عین این 
خاص و یک گرایش خاص در درون طبقھ کارگر براى سازماندھى کارگرى است. شوراھا اگر چھ تاریخا بدرجھ زیادى مورد 

 و پیوند خورده است. تجاربى نظیرتوجھ آنارشیسم قرار داشتھ اند، اما مدتھاست کھ بطور روزافزونى با کمونیسم تداعى شده 
کمون پاریس و انقلاب اکتبر، ایده شوراھا و سازمانیابى شورائى کارگران را بھ تئورى کمونیسم و سیاست کمونیستى جوش 
داده است. جنبش شورائى نیز بھ این ترتیب جزئى از یک حرکت اجتماعى متمایز، با افق و دورنماى سیاسى، اقتصادى و 

 ٥۷د است. اوضاع جنبش شورائى ھم دقیقا بھ اوضاع کمونیسم در ایران مربوط میشود. اینکھ در انقلاب ادارى خاص خو
ایده شوراھا بر ایده سندیکاھا در درون طبقھ کارگر ایران غلبھ یافت، انعکاس بى پایگى و ضعف رفرمیسم و سوسیال 

ر بین کارگران بود (تحت شرایط انقلابى). و اینھم کھ ھاى عام کمونیستى و سیاست رادیکال ددمکراسى و غلبھ عمومى ایده
این جنبش شورائى نتوانست آن قدرت و گسترش لازم را بدست بیاورد ناشى از محدودیتھاى فکرى و عملى خاص کمونیسم 

 .ایران در آن دوره معین بود

اى کارگرى نیست. این انعکاس ھاى" تشکل تودهخلاصھ کلام، بحث شورا و سندیکا، بحثى بر سر انتخاب یکى از "الگو
ھاى دو گرایش اساسى در درون طبقھ کارگر است. گرایش کمونیستى و رادیکال و گرایش رفرمیستى و جدال آلترناتیو

رى و گیترى براى شکلھا)، بھ اعتقاد ما، از پایھ مادى بسیار مناسبسوسیال دمکراتیک. اگر شوراھا (در مقایسھ با اتحادیھ
برخوردارند، صرفا بھ دلیل مناسب بودن الگوى سازمانى آنھا نیست. بلکھ خود این کارآئى بیشتر نیز ناشى  رشد در ایران

از غلبھ گرایشھاى رادیکال در دورن کارگران پیشرو و رھبران عملى، و قوى تر بودن زمینھ ھاى مادى نفوذ سیاست 
سیال دمکراتیک و رفرمیستى است. این صرفا ادعاى ما کمونیستى در درون جنبش طبقھ کارگر در مقایسھ با سیاستھاى سو

، نحوه عملکرد کارگران پیشرو، اوضاع و احوال حرکتھاى سندیکائى در مقایسھ با حرکتھاى ٥۷نیست. تجربھ انقلاب 
 .شورائى و نیز امروز نقش روز افزون مجامع عمومى کارگرى در مبارزات جارى کارگران گواه این امر است

 ھا در سیاست خود قائل نیستند، فعال جنبشھا جائى براى اتحادیھاین گفتھ بھ این معنى نیست کھ کمونیست تذکر بدھم کھ
 ھا را بعنوان یک واقعیت عینىھا ھمواره اتحادیھاى نباید باشند و یا تاریخا نبوده اند. بحث من اینست کھ کمونیستاتحادیھ

کمونیستى در میان کارگران دیده اند و وجود آنھا را ت اجتماعى غیردر جنبش کارگرى، بعنوان محصول عملکرد گرایشا
برسمیت شناختھ اند. بھ ھمین دلیل است کھ ما ھمواره در ادبیات کمونیستى با مسئلھ "شیوه برخورد" کمونیست ھا بھ 

ھاى کا. (تجربھ سندیھاھاى تریدیونیونى توسط کمونیستجنبش تریدیونیونى مواجھ میشویم و کمتر با راه انداختن جنبش
سرخ کمینترن ھم دقیقا تلاشى در جھت ایجاد یک آلترناتیو رادیکال در برابر تریدیونیونیسم واقعا موجود کھ تحت تاثیر 

 .سوسیال دمکراسى قرار داشت بود)



مونیسم جنبش ک بحث اینست کھ تریدیونیونیسم آلترناتیو ویژه کمونیسم براى سازماندھى کارگرى نیست. این آلترناتیو ویژه
شورائى است. با اینحال کمونیستھا در موارد زیادى تحت شرایط اجتماعى معینى، با وظیفھ شرکت فعال در اتحادیھ ھاى 

ند، اى بوده اھاى اتحادیھکارگرى یا حتى تلاش در جھت ایجاد اتحادیھ روبرو میشوند. کمونیستھا ھمواره عناصر فعال جنبش
ان داده است کھ ھر جا سیاست کمونیستى بھ سیاست غالب در جنبش کارگرى تبدیل شده، شوراھا اما تاریخ جنبش کارگرى نش

 .سر بر آورده اند و گسترش یافتھ اند

پس دفاع ما از شورا صرفا ناشى از این نیست کھ این الگو شانس بیشترى براى پیاده شدن دارد، یا در برابر سرکوبگرى 
ھم اینطور نبود ما باید کارى میکردیم کھ اینطور بشود. ما داریم، بعنوان کمونیست،  بورژوازى بھتر مقاومت میکند. اگر

آلترناتیو جنبش خود را براى سازمانیابى طبقھ خود یکبار دیگر طرح میکنیم. میگویم یکبار دیگر، چون تاریخ جنبش کارگرى 
ھا در و عمل کارگرى بوده است. اینکھ اتحادیھھمواره صحنھ تقابل آلترناتیو کمونیستى و رفرمیستى در عرصھ سازماندھى 

اى) ھاى اتحادیھدارى پیشرفتھ بھ شکل ادامھ کارترى براى متحد کردن کارگران (البتھ با افق و محدودیتکشورھاى سرمایھ
اده یص دتر تشختبدیل شده اند، بھ این دلیل نبوده کھ کارگران در خواص این "الگو"ھا غور کرده اند و سندیکا را مناسب

دارى پس از جنگ دوم، با توجھ بھ اند، بلکھ بھ این دلیل بوده است کھ سیاست رادیکال بطور کلى، با توجھ بھ ثبات سرمایھ
پشتیبانى جناح چپ بورژوازى در این کشورھا از رفرمیسم و با توجھ بھ بقدرت رسیدن متناوب احزاب سوسیال دمکرات در 

ت رفرمیستى عقب نشستھ است. این کشمکش میان این دو خط مشى را در شرایط انقلابى کشورھاى اروپائى، در برابر سیاس
ھا با شوراھا و کمیتھ ھاى کارخانھ بالا گرفت. ھمین امروز ھم و بحرانى بھتر میبینیم. پس از انقلاب اکتبر، جدال اتحادیھ

دھى ھاى کارگرى براى سازماناى ایجاد آلترناتیوشاھدیم کھ چگونھ با ناتوان شدن جنبش سندیکایى در اروپاى غربى، تلاش بر
 .ھا شدت گرفتھ استاى در خارج ساختار اتحادیھتوده

ما آلترناتیو ویژه خود را بار دیگر طرح میکنیم، بى آنکھ بھ جنبش سندیکائى (اگر موجود باشد) پشت کنیم و یا مطلوبیت 
م. قطعا اگر سندیکاھا، حتى بھ فرض کھ رفرمیست ھم میبودند، در آنرا (باتوجھ بھ اوضاع موجود کارگران ایران) انکار کنی

ھا در این ایران امروز وجود داشتند، این یک نقطھ قدرت جدى براى طبقھ کارگر ایران محسوب میشد. قطعا کمونیست
گر" است. جنبش سندیکاھا دخالت وسیعى میکردند، قطعا اوضاع کارگران از این بھتر بود. اما تمام مسالھ بر سر ھمین "ا

سندیکائى در ایران حتى بیشتر از جنبش شورائى از تبدیل شدن بھ یک موجودیت مادى دور است. درچنین شرایطى دلیلى 
ندارد کھ کارگر رادیکال سوسیالیست مستقیما آلترناتیو خودش را طرح نکند، آلترناتیوى کھ بدلیل شرایط خاص ایران، کھ 

گیرى آن بوجود عمومى کارگران بھ آن بیشتر است و ھم اکنون ماتریال زیادى براى شکلدر قطعنامھ ذکر شده حتى اقبال 
ترى براى سازمانیابى کارگران ارائھ میدھند، اراده مستقیم کارگران را بھتر بیان آمده. ما میگوئیم شوراھا روشھاى طبقاتى

میان کارگران را تشدید نمیکنند، اجازه کمترى بھ اى در میکنند، اتحاد عمیقترى بوجود مى آورند، شکافھاى صنفى و رستھ
نفوذ سیاست بورژوائى میدھند، ظرف بھترى براى بیان رادیکالیسم کارگرى ھستند، تاریخا مورد تبلیغ کمونیستھا بوده اند، 

یران بحساب در ایران از زمینھ ھاى مادى مناسبى براى رشد برخوردارند و غیره. از اینرو خود را فعال جنبش شورائى در ا
 .مى آوریم و کارگران را بھ مبارزه در راستاى تشکیل شوراھا فرا میخوانیم

تجربھ نشان داده است کھ حتى وقتى تشکل کارگرى خودش را بھ بورژوازى تحمیل میکند و دولتھا ناگزیر از کمونیست: 
لھا از درون مھار شوند و دیگر برسمیت شناختن موجودیت آنھا میشوند تلاش سیستماتیکى صورت میگیرد کھ این تشک

نتوانند ابزار مبارزه مستقل کارگران باشند. آیا ممکن نیست کھ تشکل شورائى کارگران ھم بھ ھمین سرنوشت دچار شود 
 ھا در آمریکا و اروپا شده اند؟ھمانطور کھ بعضى از اتحادیھ

م است نمونھ شوراھائى کھ از "درون" مھار شده ھا نشان داده است. اما کتجربھ این را در مورد اتحادیھمنصور حکمت: 
باشند و بھ عمر خود ادامھ داده باشند. شوراھا، اگر بھ ھمان صورت کھ مورد نظر ماست ظرف عمل مستقیم و دمکراسى 
مستقیم کارگرى بوده باشند، عمدتا با تفوق بورژوازى سرکوب و تعطیل میشوند. البتھ ممکن است بتوان شرایطى را فرض 

کھ در آن شوراھا ھم بتدریج از محتواى واقعى خودشان تھى بشوند. اما از آنجا کھ براى بورژوازى ھم شورا تنھا یک  کرد
شکل سازمانى کارگران نیست بلکھ یک جنبش رادیکال واقعى است کھ باید سرکوب بشود، معمولا ضعف شوراھا و تفوق 

تر و قابل کنترل تر سازمانیابى کارگران منجر اشکال محافظھ کارانھارتجاع بھ درھم شکستھ شدن و تعطیل آنھا و پا گرفتن 
 .شده است

انقلابى ھم میتوانند موجودیت و مبارزه ھاى غیردر واقع ادامھ منطقى این بحث اینست کھ آیا شوراھا در دورهکمونیست: 
و اختناق سیاسى عملا نمایندگان آگاه و انقلابى ھاى توده اى کارگرى حفظ کنند؟ در شرایط غیرجوئى خود را بعنوان تشکل



پیدا   -بھتر است بگوئیم بطور ادامھ کار   -رھبران رادیکال طبقھ کارگر امکان عرض اندام در مجامع عمومى کارگرى را 
 کار باز میگذارد کھ توده کارگران را حتى اگر در شورا جمع شدهنمیکنند و این میدان را براى رھبران سازشکار و محافظھ

وجود  اىاىباشند، بھ دنبال خواست بورژوازى بکشانند. آیا واقعا امکانپذیر است کھ تحت یک استبداد سیاه تشکلات توده
 داشتھ باشند کھ طبق تعریف خودشان از خودشان "نمیخواھند در چھارچوب نظام قوانین موجود باقى بمانند"؟

غیر انقلابى رزمنده بماند بھ عوامل زیادى بستگى دارد. باید دید  اى بتواند در شرایطاینکھ یک تشکل تودهمنصور حکمت: 
تناسب قوا در جامعھ مورد نظر چگونھ است. چھارچوب قانونى مبارزه تا چھ حد تنگ شده. سنت ھاى مبارزه کارگرى چقدر 

ه جوئى در چنان شرایطى ھائى تبعیت میکنند و کلا رزمندگى و مبارزریشھ دار است، رھبران آن دوره کارگران از چھ سیاست
اى، البتھ عموما نفیا، نشان چھ معنا و چھ دامنھ مشخصى میتواند داشتھ باشد. اما بھرحال، ھمانطور کھ تجربھ جنبش اتحادیھ

داده است، ادامھ کارى و رزمندگى یک تشکل کارگرى کاملا بستگى بھ این دارد کھ چقدر بتواند توده کارگران را در میدان 
چقدر بتواند ظرف مبارزه وسیع و توده اى باشد و چقدر کارگران را در تصمیم گیرى و تعیین سیاست ھا و پیشبرد نگاھدارد، 

اش، برخلاف تجربھ بسیارى از آنھا دخیل کند. بھ این ترتیب شورا ھنوز بیشترین امکان را دارد، چون فلسفھ وجودى
 .ى کارگران استااى و ابراز وجود تودهسندیکاھا، سازماندھى عمل توده

بھر صورت طرح سئوال بھ این شکل خیلى مجرد و فرضى است. حزب کمونیست ایران در زمان و مکان معین، در کشور 
معین و در مقطع معینى از مبارزه طبقاتى در ایران، کارگران را بھ جنبش مجمع عمومى و جنبش شورائى فرا میخواند. ھمین 

 ھائىیط غیر انقلابى وجود دارد، و ھمین امروز مبارزات جارى کارگرى نھ توسط اتحادیھامروز این استبداد سیاه و این شرا
کھ قانونیت بورژوایى را پذیرفتھ اند، بلکھ بھ یمن کارگرانى پیش میرود کھ آماده اند پایشان را از محدوده امکانات قانونى 

تور دولت و جلوى چشم عمال سرکوب او، بطور مبارزه (کھ در ایران بسیار ناچیز است) بیرون بگذارند، برخلاف دس
قانونى اعتصاب کنند، تظاھرات کنند و غیره. اگر کسى پیدا بشود کھ بھ قانونى مجمع عمومى تشکیل بدھند، بطور غیرغیر

، داى تشکیل بدھد کھ از نظر دولت حق داشتھ باشد قانونا اعتصاب کنروشى غیر از این، یعنى بھ طریق "قانونى"، اتحادیھ
ھاى اسلامى را ببندد و شوراھاى اسلامى را جارو کند و بھ قانون کار را نپذیرد و کارگران را علیھ آن بسیج کند، در انجمن

 !رھبران کارگرى میدان فعالیت بدھد، ما اولین کسانى خواھیم بود کھ دست او را بفشاریم

ر بھ دولت تحمیل کرد. استبداد آنقدر سیاه و سنگین است کھ اى را ھم باید بھ زومسئلھ اینست کھ خود چنین اتحادیھ قانونى
ھر اعتراض کارگرى غیرقانونى است. در این شرایط تنھا آن جنبشى با واقعیات سازگار است کھ قادر باشد مبارزه بھرحال 

ھ اى کارگران را بموجود و غیرقانونى کارگران را رھبرى کند، سازماندھى کند و متحد نماید. جنبشى کھ بتواند حقوق پایھ
بورژوازى و قانون بورژوازى تحمیل کند. این جنبش، جنبش شورائى است، جنبش مجامع عمومى است، و نھ جنبشى کھ 

اى نقطھ عزیمت خود را رسمیت قانونى از پیشى خود توسط دول مستبد موجود قرار داده باشد. جنبش تریدیونیونى بھ درجھ
اى از اجازه عمل قانونى احتیاج دارد کھ در ایران بندرت فراھم بوده است و امروز کمتر ھثبات در قانونیت بورژوایى و درج

 .از ھمیشھ وجود دارد

ما براى مبارزه قانونى کارگران اھمیت حیاتى قائلیم، اما این نمیتواند بھ معناى ارجحیت سیاسى تریدیونیونى بھ سیاست 
ى، مگر در طیف توده اى و اکثریتى، چنین توھماتى ندارد. ھر سندیکالیستى شورائى باشد. تذکر میدھم کھ در واقع امروز کس

کھ بخواھد قدرى واقع بین و لاجرم قدرى رادیکال باشد، این را میفھمد کھ حتى ایجاد سندیکاھا مستلزم یک مبارزه وسیع 
سندیکاى مخفى" سخن اى از ""غیر قانونى" کارگران است کھ سازمان خودش را میخواھد. از ھمین روست کھ عده

ن اى. کھ این دیگر بھ تمامى نقض غرض است، چوتودهعلنى و غیرقانونى، سندیکالیسم غیرمیگویند، یعنى سندیکالیسم غیر
اى کارگران را بدھد. بحث ما اینست کھ حتى در شرایط قرار بود بحث شورا و سندیکا پاسخ مسئلھ سازمانیابى علنى و توده

اى کارگرى کھ وجود خود را بھ دولت تحمیل کنند اسلامى کنونى امکان ایجاد تشکلھاى علنى و توده استبداد بورژوایى و
ھاى مخفى کارگران پیشرو خواھند داشت. وجود دارد، تشکلھایى کھ قطعا رابطھ نزدیکى با سازمانھاى مخفى حزبى و آرایش

ھم آمیز و توھم برانگیز است و تخیلات رفرمیسم سترون نھ سندیکاى قانونى پاسخ مسئلھ است، نھ سندیکاى مخفى. اولى تو
در ایران را بیان میکند و دومى گواه دیگرى بر عجز سوسیالیسم خلقى ایران از درک نیازھاى مبارزه کارگرى در بعد علنى 

 .اى است و آلترناتیوى ذھنى، روشنفکرانھ و نامربوط بھ مسالھ مورد بحث استو توده

یستى، جنبش مجمع عمومى و در تکامل آن جنبش شوراھاى کارگرى است. اینکھ اگر این جنبش رشد راه واقعى، راه کمون
کند و در دوره انقلابى بعدى اوج بگیرد، بعدا در صورت شکست انقلاب بھ چھ سرنوشتى دچار خواھد شد، بحثى نیست کھ 

 .کمکى بھ روشن شدن مسئلھ مورد اختلاف در مقطع حاضر بکند



قدمات قطعنامھ گرایشات سندیکالیستى ھمردیف با گرایشات محافظھ کارانھ و بصورت منفى مورد اشاره در مکمونیست: 
ھاى مختلف تاریخى و اوضاع و احوال متفاوت جنبش میتواند قرار گرفتھ اند. آیا سندیکالیسم مستقل از نقشى کھ در دوره

 بعھده بگیرد یک گرایش منفى در درون جنبش کارگرى است؟

مقدمات بخش کلیات قطعنامھ اصولا اشاره مستقیمى بھ سندیکا ندارد. شاید منظور شما مقدمھ قسمت آخر حکمت: منصور 
(بخش د: "در باره سندیکا") است. اینجا ھم از سندیکالیسم بطور کلى بعنوان گرایش منفى صحبت نشده. بحث بر سر 

ھا آشکار شده است. تجربھ سندیکاھاى تاکنونى، تاریخ مشاھده یک سیر تجربى و واقعى است کھ در آن نقاط ضعف سندیکا
جنبش سندیکائى تاریخ نیات سندیکالیست ھا نیست، تاریخ خود سندیکاھاست. ناتوانى از ایجاد یک وحدت وسیع طبقاتى، 
نزدیک شدن عملى تا حد رابطھ تنگاتنگ با سیاست و جریانات حزبى رفرمیستى و سوسیال دمکراتیک، دور شدن از 

اسى مستقیم و پیدایش یک سیستم ادارى بوروکراتیک (تا حد تعیین روساى مادام العمر در برخى اتحادیھ ھا و بى دمکر
ھاى عضو اتحادیھ) و غیره کھ در قطعنامھ بھ اختصار بھ آنھا اشاره شده، جزء خصوصیات اختیارى تجمعات اعضاء و توده

تا امروز حرکت کرده است. اما ھیچیک از اینھا براى این ادعا کھ  مشخصھ تریدیونیونیسم است، آنطور کھ عملا این جریان
سندیکالیسم بطور کلى یک "گرایش منفى" است کفایت نمیکند. نقش سندیکاھا را باید در چھارچوب اجتماعى و تاریخى 

 وز معدنچى بریتانیائىمعین بررسى کرد. در بخش اعظم اوقات سندیکاھا تنھا ابزارھاى مبارزاتى توده کارگران بوده اند. امر
ھاى کارگرى نقش بسیار عملا ابزارى جز اتحادیھ معدنچیان براى دفاع از حقوق خود ندارد. در آفریقاى جنوبى اتحادیھ

پیشروترى از سندیکاھاى اروپاى غربى بازى میکنند. عیب و ایراد این سازمانھا ھرچھ باشد، اینھا در یک مقاطع معین 
 .رانندابزارھاى مبارزاتى کارگ

اما مسئلھ اینست سازمانیابى تریدیونیونى در مقام مقایسھ با چھ آلترناتیوى و در متن چھ اوضاعى دارد ارزیابى میشود. پس 
ھاى کارگرى در روسیھ، براى مدتى بھ پناھگاه جناحھاى سازشکار و رفرمیست تبدیل شدند. براى از انقلاب اکتبر، اتحادیھ

یک اتحادیھ ادامھ کار کھ حتى از حقوق یک بخش از کارگران دفاع کند، یک دست آورد مثبت کارگران ایران، امروز وجود 
و ارزنده است. اما اگر ما در شرایطى حرف میزنیم کھ این اتحادیھ ھا وجود ندارند، شرایطى کھ جنبش مجامع عمومى و 

 تقاد کھ "سندیکا بالاخره از ھیچ چیز بھتر است"ترى را عرضھ میکنند، دیگر نمیتوان بر این اعشورائى خود آلترناتیو واقعى
 .مرکز ثقل سیاست یک حزب کارگرى را بھ تشکیل سندیکا معطوف کرد

اى محرومند الزاما بھ این معنى نیست تلاش براى ایجاد سندیکا در شرایطى کھ کارگران از ھر نوع تشکل تودهکمونیست: 
اند. استدلال آنھا میتواند این باشد کھ اگر مسئلھ دارىرچوب جامعھ سرمایھکھ طرفداران سندیکا خواستار باقى ماندن در چھا
اى است باید بھ این شکل شناختھ شده از تشکل روى آورد، چرا کھ آسانتر اساسى متشکل کردن کارگران در سازمانھاى توده

نش در دست است. واضح است کھ وقتى میتوان وجود آنرا بھ دولت قبولاند. این کار ممکن است و موارد زیادى از عملى بود
جامعھ و طبقھ کارگر بھ انقلاب روى آورد سندیکا ھم بھ تبع شرایط نقش غیر متعارف یعنى متناسب با شرایط را بعھده خواھد 

 گرفت. در مقابل این استدلال چھ میگوئید؟

الاخره یک "تشکل شناختھ شده" ھست اجازه بدھید بالاخره تکلیف یک نکتھ را روشن بکنیم. آیا سندیکا بمنصور حکمت: 
 یا خیر، بر حسب میل تشکیل دھندگان آن تغییر میکند؟

بنظر من اولى درست است. سندیکا یک شکل شناختھ شده از سازمانیابى کارگرى است و دقیقا قول امروزى ھیات موسس 
تر کارش را تغییر خواھد داد، مثلا رادیکال سندیکاى فرضى ما مبنى بر اینکھ سندیکا در دوره انقلابى متناسب با شرایط نحوه

خواھد شد یا در ظرفیت ھاى دیگرى و بھ اشکال دیگرى عمل خواھد کرد، ارزش عملى زیادى ندارد. ھمانطور کھ ما نمیتوانیم 
ل یامروز بھ دلیل اختناق حزب رفرمیست بسازیم و قول بدھیم کھ در آستانھ انقلاب سرموقع آنرا بھ یک حزب کمونیست تبد

خواھیم کرد، طرفداران سندیکا ھم نمیتوانند امروز سندیکاى مجاز بسازند (یعنى سندیکاى قابل قبولاندن بھ دولت) و قول 
اى تبدیل خواھند کرد. سیر مبارزه طبقاتى اینچنین بدھند در فرداى بحران سیاسى آنرا بھ ارگان قدرت و عمل مستقیم توده

سین سندیکا نیستند کھ مقدرات آتى سندیکا را تعیین میکنند، بلکھ خصوصیات خود حرکت سناریو ھائى را نمیپذیرد. این موس
سندیکایى و ظرفیت ھاى سندیکا بعنوان "یک شکل شناختھ شده" است کھ دامنھ عمل سیاسى و مبارزات آتى آن، رھبران 

 .آن و کارگران سازمان یافتھ در آن را مشروط میکند

بھرحال در شکل گیرى آگاھى سیاسى کارگران نقش بازى میکند، آنان را با افق و روحیھ جنبش سندیکائى، تا آن حد کھ 
سندیکائى بار خواھد آورد. این تعریف سندیکا از خود و جایگاه اجتماعى موجود آن است کھ انسانھاى متناسب با خود را بھ 



ستدلال فرضى شما را در دفاع از سندیکا طرح کرده میدان میکشد و بھ فعالین خود تبدیل میکند. نمیدانم آیا واقعا جریانى ا
است یا خیر. بھرحال پاسخ من اینست کھ چنین استدلالى متکى بھ تعبیرى ذھنى و ولونتاریستى از مختصات و خصوصیات 

 .جنبشھاى اجتماعى بطور کلى و جنبش کارگرى بطور اخص است

ر ما باز نمیکند. چرا کھ بنظر من شرط مطلوبیت یک تشکل اما بحث اصلى من اینست کھ اصولا این استدلال گرھى از کا
اى در ایران امروز این نیست کھ لزوما در فرداى انقلاب ھم ارگان عمل انقلابى کارگران باشد. حتى یک تعاونى و صندوق توده

اتیو، جدى بودن آن کارگرى ھم براى ما ارزش خاص خود را دارد. مسئلھ اینجا نیست. مسئلھ بر سر واقعى بودن این آلترن
در رابطھ با سطح مبارزه و مطالبات کارگرى و اوضاع اجتماعى و سیاسى حاکم بر جامعھ و ارزش آن در قیاس با آلترناتیو 
سوسیالیست رادیکال براى ھمین شرایط جارى است. ما طرفدار شورا نشده ایم چون صرفا "فردا" شورا انقلابى عمل خواھد 

ھمچنین و از آن مھمتر بھ این دلیل کھ ھمین امروز جنبش شورایى و جنبش مجمع عمومى قابلیت  کرد، و سندیکا نھ. بلکھ
سازماندھى کارگران براى دفاع از حقوق و منافعشان را دارد. البتھ باید باز ھم اشاره کنم کھ سندیکالیست ھائى کھ میخواھند 

اى، بلکھ از سندیکاى مخفى ز سندیکاى علنى و قانونى و تودهواقعا فردا انقلابى عمل کنند، امروز برخلاف مثال شما، نھ ا
فیت اى با ظرحرف میزنند. و گفتم کھ این در حکم نقض غرض و فرار کردن از مسئلھ نیاز کارگران ایران بھ تشکل ھاى توده

 .رداى کھ بھ اعتقاد ما جنبش مجمع عمومى توان پاسخگوئى بھ آن را دامبارزه علنى و وسیع است. مسئلھ

با این تفاصیل این نکتھ را کھ قطعنامھ میگوید ما از تلاشھاى کارگران براى ایجاد سندیکا حمایت میکنیم کمى از کمونیست: 
لحاظ عملى بیشتر باز کنید. آیا تلاش ھمزمان براى ایجاد تشکل شورائى و در عین حال حمایت فعال از کارگرانى کھ در 

 در عمل با اشکال مواجھ نمیشود؟ ھمانجا قصد ساختن سندیکا را دارند

ما از تلاشھاى کارگران براى تشکیل سندیکا حمایت میکنیم زیرا بھ صرف اعلام موضع حزب بھ نفع شورا منصور حکمت: 
و بھ صرف معطوف شدن کارگران رادیکال و کمونیست بھ جنبش مجامع عمومى و بھ آلترناتیو جنبش شورائى، ھمھ کارگران 

شند. طبقھ ما ھمچنان در اشکال گوناگونى در کار سنگر بندى در برابر بورژوازى خواھد بود و یکى پشت سرما صف نمیک
از این اشکال تلاش براى ساختن سندیکاھاست، اعم از مخفى و علنى و غیره. ما از ھر سنگربندى طبقھ کارگر حمایت 

در مبارزه روى ھم چیده باشند برنمى چینیم، بلکھ  میکنیم و براى تقویت آن تلاش میکنیم. ما ھیچ دو خشتى را کھ کارگران
میکوشیم با دخالت خود، با حمایت خود و با فداکارى در صف ھر نبرد طبقاتى، این تلاشھا را بھ آن جھتى برانیم کھ بھ اعتقاد 

 .ما منافع واقعى کارگران در آن تامین میشود

گیر در درون تر باشد. اگر سیاست ما بھ سیاست ھمھدرتمندھدف ما اینست کھ جنبش کارگرى در برابر بورژوازى ھرچھ ق
طبقھ کارگر تبدیل شده باشد، مطمئنیم قدرت کارگران بھ بھترین وجھ بھ ظھور خواھد رسید، اما مادام کھ ھمگام با ما گرایشات 

میرسانیم و در عین حال  مبارز دیگر در درون جنبش طبقھ دست بکار ایجاد اشکال دیگرى از اتحاد باشند، ما بھ آنھا یارى
میکوشیم جنبش مجامع عمومى و شوراھا بیشترین نفوذ و اعتبار را در میان کارگران پیدا کنند، زیرا معتقدیم کارگران از 
این طریق بھ قدرت واقعى خود در مبارزات جارى و در مبارزه بر سر قدرت سیاسى دست پیدا میکنند. اگر کارگرانى بخواھند 

ى سازمان بدھند، ما حتما توجھ آنھا را بھ مثبت تر بودن تلاش براى ایجاد شوراھا از طریق دامن زدن بھ امروز سندیکائ
جنبش مجامع عمومى جلب میکنیم. اما اگر کسانى ھم اکنون چند گام در این مسیر پیش رفتھ باشند، اگر واقعا گامى در جھت 

د روى کارگران کمونیست بعنوان حامیان و تقویت کنندگان خود ایجاد سندیکاى مورد نظر خود پیش رفتھ باشند، میتوانن
حساب کنند. البتھ در چنین شرایطى نیز، ھمانطور کھ در قطعنامھ گفتھ شده، ما خواھیم کوشید حرکت سندیکائى مقھور نقاط 

ناب کارگران، اجتضعف سنتى سندیکاھا نشود و از تجارب مثبت جنبش شورائى، مانند اتکاء بھ دمکراسى مستقیم و اراده 
 .از بوروکراتیسم، حفظ فاصلھ از جریانات رفرمیستى و غیره استفاده کنند

بعلاوه، در قطعنامھ گفتھ شده است کھ در موارد خاصى، خود ما مستقیما براى ایجاد سندیکاھا خواھیم کوشید، اما تلاش 
داشتھ باشند و تحت موازین معینى بھ آنھا متصل  خواھیم کرد کھ این سندیکاھا در آینده رابطھ تنگاتنگى با جنبش شورائى

 .شوند

در بخش رئوس سیاست ما آمده است کھ ادغام سرمایھ ھا در رشتھ ھاى مختلف و مالکیت دولتى موجب میشود کمونیست: 
دى امنطقھ اى استوار باشد. سوال اینست کھ کارگر در مبارزه اقتص  -کھ سازماندھى بھتر کارگرى بر تشکلھاى فابریکى 

بطور مستقیم در مقابل مالک قرار نمى گیرد. چرا کھ سرمایھ یک بنگاه میتواند متعلق بھ تعداد نسبتا زیادى سھامدار باشد 
کھ حتى یکبار ھم کارگران تحت استخدام شرکت خود را ندیده باشند. کارگر با کارفرما یا نمایندگانى از سرمایھ مواجھ است 



آورده و از او کار میکشد. مبارزه اقتصادى روزمره در مقابل این دستگاه صورت بھ استخدام درکھ کار را سازمان داده او را 
میگیرد. مثلا کارگر صنعت نفت با شرکت نفت طرف است و کارگر صنعت برق با توانیر. سازمانى کھ بخواھد در ھر سطح 

یک سازمان رستھ اى یا صنفى نیست اما در عین  کارگر را بطور یکپارچھ و بسادگى در مقابل این حریفان قرار بدھد البتھ
حال یک سازمان منطقھ اى ھم نیست. اگر کارگران پالایشگاه تھران و پالایشگاه شیراز بلاواسطھ با ھم در یک سازمان 

ز کباشند حربھ براترى در مبارزه اقتصادى خود دارند تا اینکھ با واسطھ سازمانھاى منطقھ اى بیکدیگر مربوط شده و متمر
شده باشند. آیا سازمان شورائى با این نوع از کار مبارزه اقتصادى خوانائى دارد؟ این مورد را یک مثال فرض کنید و در کل 
توضیح بدھید کھ این جنبش مجمع عمومى مورد نظر قطعنامھ بھ چھ طرقى بھ مسائل مختلف و متنوع مبارزه طبقھ بى آنکھ 

 میدھد؟ظاھرا نیازمند تغییر شکل باشد پاسخ 

منظور قطعنامھ اینست کھ با تمرکز تولید و گسترش مالکیت ھاى بزرگ دولتى و انحصارى، و نیز با ورود منصور حکمت: 
دولت بھ صحنھ بعنوان طرف حساب اصلى کارگران، مسائلى کھ اوضاع زیست و کار کارگران را تعیین میکند، و نیز روشھاى 

گران، ھرچھ بیشتر خصلتى سراسرى و فراصنفى بخود میگیرند. اگر بھ مبارزه بھبود سطح زندگى و آزادى عمل سیاسى کار
چند سالھ اخیر طبقھ کارگر ایران توجھ کنید این واقعیت را بھ روشنى مى بینید. قانون کار، طرح طبقھ بندى مشاغل، ساعات 

ر اعتراض کارگرى، و در یک کارگاه اى در این دوره بود. در ایران بطور مشخص ھکار، بیمھ بیکارى و غیره، مسائل گرھى
کوچک بخش خصوصى، فورا پاى دولت را بعنوان مدافع و قیم کارفرما بھ میان میکشد. در ایران، اتحادیھ ھاى کارفرمایان 
خصوصى در رشتھ ھاى معین کمتر وجود داشتھ و عمدتا دولت این نقش را براى بخش خصوصى انجام میدھد. کارگر ایرانى 

 .د را در برابر دولت، وزارت کار و قوانین و مقررات دولتى مییابدخیلى سریع خو

اما بھرحال بحث شما دست روى نکتھ درستى میگذارد. موارد زیادى ھست و خواھد بود کھ در آن کارگران یک رشتھ یا 
ى . ھر سازمانیابشاخھ تولیدى معین در مقابل مسائل مشترکى قرار میگیرند کھ فورا قابل تعمیم بھ سایر شاخھ ھا نیست

ھاى کارگرى، البتھ در ھمان شکل بیشتر اى کارگرى باید بتواند رھبرى مبارزه در این موارد را تامین کند. اتحادیھتوده
شناختھ شده شان، سنتا این کار را میکنند، اما بھ بھاى منزوى کردن مبارزه در این شاخھ از شاخھ ھاى دیگر. تجربھ 

 ھاست. معدنچىگران چاپ درانگلستان در چند سالھ اخیر نمونھ کلاسیک این نقطھ ضعف اتحادیھمبارزات معدنچیان یا کار
ھائى کھ حول تولید ذغال براى حفظ اشتغال خود یک سال تمام قھرمانانھ اعتصاب میکند، دھھا ھزار خانواده و گاه کل شھر

حمل و نقل، یا اتحادیھ کارگران برق و غیره، از آنجا اى دچار میشوند، اما اتحادیھ سنگ شکل گرفتھ است، بھ فقر بیسابقھ
کھ فورا خود را مورد مخاطره نمى بینند، دست روى دست میگذارند و یا از آن بدتر در خدمت شکستن اعتصاب معدنچیان 

 .اى اگر بیش از حد برجستھ شود بھ کارگران ضربھ میزنداى و شاخھعمل میکنند. این ھویت رشتھ

ن ضعف را ندارد. یعنى مبنا را ھویت طبقاتى کارگران و تمرکز محلى و منطقھ اى آنھا قرار میدھد. اما این جنبش شورائى ای
 اى و صنفى در مقابل مسائلھاى شاخھنگرانى میتواند وجود داشتھ باشد کھ ھمانطور کھ گفتید آن حساسیتى را کھ اتحادیھ

باشد. باید براى این فکرى کرد. بنظر ما جنبش شورائى و سیستم ویژه کارگران یک صنف و یا رشتھ معین دارند نداشتھ 
اى ساختار اصلى و ستون فقرات سیستم شورائى را شورائى ظرفیت انطباق با این شرایط را دارد. ساختمان محلى و منطقھ

دن و ھدایت مبارزه ھاى دیگرى در درون سیستم شورائى، براى ھمسو کرتشکیل میدھد. اما این مانع از این نیست کھ آرایش
ھاى ھا و کمیتھاى یا شوراى سراسرى میتواند کمیسیونشوراھاى کارگرى در یک رشتھ معین بوجود نیاید. شوراھاى منطقھ

 اىھاى مختلف تولیدى در حیطھ فعالیت خود داشتھ باشند. شوراى منطقھاى براى تمرکز روى امور کارگران در شاخھویژه
ھا را بنحوى تعریف کند کھ بھ نیازھاى رھبرى مبارزه در چنین مواردى ھا و کمیتھارات این کمیسیونیا سراسرى میتواند اختی

اى پاسخگو باشند. بھرحال باید نقطھ مبدا و ساختار اصلى را تعریف کرد و خود را با واقعیات منطبق نمود. جنبش اتحادیھ
و سپس، البتھ معمولا با موفقیت کمى، میکوشد تا با ایجاد اساس را ھویت و موقعیت کارگر در تقسیم کار قرار میدھد، 

ھاى مختلف، بنوعى رھبرى سراسرى براى کل کارگران شکل بدھد. بھ ھمین ھاى ترکیبى میان اتحادیھھا و آرایشائتلاف
شورائى از  نبشاى مشکل دائمى جنبش تریدیونیونى است. در مقابل، جرشتھصنفى و فرادلیل، ایجاد ھمبستگى طبقاتى و فرا

موقعیت عمومى کارگر بعنوان مزدبگیران تحت استثمار در برابر سرمایھ حرکت میکند، یعنى از ھویت طبقاتى کارگران، و 
ھاى مختلف تولیدى پاسخگو باشد. ھر دو شکل معضلات خود را ھا و رشتھمیکوشد بھ نیازھاى ویژه کارگران در شاخھ

 .ترى استتر و اصولىطبقاتى دارد. اما این دومى بنظر ما، شیوه

اگر قرار است ایده شوراھا بھ واقعیت بپیوندد باید ھمھ اجزایش بیان عملى و ملموس پیدا کند کھ ھمانطور کھ کمونیست: 
و مقررات  ھااى از تشکل سندیکائى، نھادھاى مختلفش، قواعد فعالیت در این تشکل و حتى آئیننامھھاى کاملا تعریف شدهالگو



ھاى عملى و اجرائى را وظیفھ خودش میداند یا این را بھ خود این اش وجود دارد. آیا حزب تدقیق ایده شورا از جنبھداخلى
 جنبش واگذار کرده است؟

ھا ھاى کاملا تعریف شده تشکل سندیکایى و نھاداجازه بدھید یکبار دیگر خاطرنشان کنم کھ بنظر من "الگومنصور حکمت: 
ھا و مقررات آن" نھ فقط دیگر نقطھ قدرت جنبش سندیکائى نیست، بلکھ مانع مھمى براى این جنبش ھو قواعد و آئین نام

در ایجاد رابطھ با اعتراضات رزمنده کارگران است. ھر سندیکالیستى کھ امروز میخواھد خود را با مبارزه رادیکال و رزمنده 
و موازین "کاملا تعریف شده" را ملغى اعلام کند. این بخصوص  ھا و قواعدکارگرى تداعى کند مجبور است بخشى از این الگو

 .در مورد ایران صدق میکند

ھاى سندیکاھاى قانونى در کشورھاى سرمایھ دارى اروپا و ھا و موازین "کاملا تعریف شده" سندیکاھا، یعنى الگوالگو
ندیکائى نزدیک نمیکند. براى ھمین عناصر آمریکا. قطعا متوسل شدن بھ اینھا در ایران کسى را یک قدم بھ ھیچ نوع س

 .رزمنده تر جنبش سندیکائى امروز نھ از این موازین "تعریف شده"، بلکھ از تجدید نظرھاى خود در آن حرکت میکنند

مجمع عمومى با اختیارات وسیع جزء قواعد تعریف شده سندیکا نیست. طرفداران رادیکالتر سندیکا در ایران حاضرند 
ود را بھ مجامع عمومى متکى کنند. پذیرش محدودیت بھ مبارزه اقتصادى در چھارچوب قوانین موجود، یکى سندیکاھاى خ

ھاى مبارز حاضر بھ پیروى از آن نیست. بنابراین از موازین "تعریف شده و شناختھ شده" است کھ احدى از سندیکالیست
مسئلھ است. سندیکالیست ایران در انتھاى قرن بیستم و ھا و موازین لازم براى خود جنبش سندیکائى ھم یک تعریف الگو

تحت رژیم اسلامى استفاده خیلى کمى میتواند از میراث جنبش سندیکائى در عرصھ موازین و قواعد و مقررات سندیکاھا 
ھاى تالیسبکند و خود باید از نو تعابیر جدیدى از سندیکا و موازین آن بدست بدھد. در واقع اگر دقت کنیم، نظرات سندیک

ھاى طرفداران شورا است. از اکثریت و حزب توده تا جناح چپ سوسیالیستھاى خلقى طرفدار امروز بسیار مبھم تر از ایده
 .اگر اصولا الگوئى را مد نظر داشتھ باشند  -ھایشان کمتر شباھتى بھ ھم دارد ایجاد سندیکا ھستند، اما الگو

ترى دارد؟ بلھ. تا امروز ما در باره شوراھا و خصوصیات آنھا زیاد صحبت ریف شدهاما در مورد شوراھا، آیا حزب الگوى تع
 :کرده ایم. در مورد ساختمان سیستم شوراھاى کارگرى این نکات را میتوان برجستھ کرد

شوراى پایھ، مجمع عمومى کارگران یک واحد و یا قسمت ھائى از یک واحد (بزرگتر) تولیدى و اقتصادى است. ھر   -۱
کارگرى، نھ بھ اعتبار دریافت کارت عضویت و پرداخت حق عضویت، بلکھ بھ اعتبار کارگر بودن، عضو مستقیم و صاحب 

 .راى شوراست

اى یا صنفى. یعنى شوراى بالاتر، شوراى نمایندگان شوراھاى اى تبعیت میکند، و نھ رشتھشورا از یک ساختمان منطقھ  -۲
 .این ساختمان ھرمى تا تشکیل شوراى سراسرى بسط مییابد پایھ در یک منطقھ تعریف شده است.

 .نمایندگان شوراھا در شوراھاى بالاتر، ھر زمان کھ انتخاب کنندگان آنھا بخواھند، عزل و فراخوانده میشوند  -۳

 مجمع عمومى در ھر سطح، از شوراى پایھ تا شوراى نمایندگان، عالیترین مرجع تصمیم گیرى ھر شوراست. مجمع  -٤
ھاى خود تعیین میکند. این مقامات نیز در ھر عمومى واحدھا مسئولین اجرائى خود را براى انجام وظیفھ در فاصلھ نشست

 .زمان توسط مجمع عمومى قابل عزل و تغییر خواھند بود

در ھر مسئلھ اساسنامھ و موازین شوراھا، آنھا را بھ مبارزه اقتصادى محدود نمیکند. شوراھا خود را مجاز میدانند   -٥
اى کھ لازم بدانند در این حیطھ دست اجتماعى، سیاسى و ادارى در حوزه تحت پوشش خود دخالت کنند و در قبال ھر مسئلھ

 .بھ اقدام اعتراضى کارگرى بزنند

شوراھاى کارگرى میتوانند سایر تشکلھاى کارگرى را چھ در سطح محلى و چھ در سطح سراسرى بھ خود متصل و   -٦
 .نند. موازین این الحاق و اتحاد را بستھ بھ مورد خود شوراھا تعیین خواھند کردملحق ک

 تر را خود جنبش درتر و کنکرتاى از ساختمان یک سیستم شورائى بدست میدھد. اما موازین عملىاین نکات تصویر کلى
اسب قواى طبقاتى خواھد بود. ھیچ سیر حرکت خود تعریف خواھد کرد. دامنھ عمل واقعى شوراھا در تحلیل نھائى تابع تن

 .اى این دامنھ عمل شوراھا را نباید محدود کندمقررات و اساسنامھ از پیشى



در مورد جنبش شورائى و شوراھا باید یک نکتھ را اضافھ کنم کھ براى توضیح اساس موضع حزبى لازم است. کارگر در 
ره خود دفاع کند و اوضاع خود را بعنوان فروشنده نیروى کار دارى ھم باید بتواند از حقوق جارى و روزمجامعھ سرمایھ

دارى را سازمان بدھد و خود را براى بدست گرفتن قدرت، حکومت کردن و بھبود بدھد، و ھم باید انقلاب خود علیھ سرمایھ
 اى کارگرى نقشىدرھم شکستن پایھ ھاى قدرت طبقات استثمارگر آماده کند. تا آنجائى کھ چپ اصولا براى تشکلھاى توده

 .ھا و نقش دوم را بھ شوراھا محول کرده استقائل بوده، معمولا نقش اول را بھ اتحادیھ

ھا ھاى غیر انقلابى شاھد فعالیت اتحادیھھاى تاکنونى در جنبش کارگرى مربوط میشود. دورهاین تصور قطعا بھ سیر رویداد
ش شوراھا برجستھ شده است. اما این یک قاعده از پیشى نیست. ھاى انقلابى نقو غیبت شوراھا بوده است و در دوره

ھائى نیستند کھ کارگران بنا بر یک تصمیم و طرح از پیش معلوم در دوره انقلابى بھ یکى و در ھا و شوراھا الگواتحادیھ
مختلف را نمایندگى  دوره ھاى رکود بھ دیگرى متوسل شوند. شورا و اتحادیھ ھمانطور کھ گفتم دو افق سیاسى و مبارزاتى

ھ ھا میبایست در شرایط انقلابى قاعدتا بھاى متفاوت تقویت و تضعیف میشوند. در غیر اینصورت اتحادیھمیکنند کھ در دوره
ھا منحل کنند. واقعیت اینست کھ چنین نفع شوراھا کنار بروند و شوراھا در شرایط رکود رسما خود را بھ نفع اتحادیھ

ھا در شرایط انقلابى باقى میمانند و براى حفظ و گسترش نفوذ خود میکوشند اى وجود ندارد. اتحادیھنمندىمدار و قانووقرار
ھا بر ھاى کارخانھ، با اتحادیھو تا آنجا کھ تاریخ انقلابات گواه بوده است در این شرایط رقابت میان جنبش شورائى، یا کمیتھ

بھ سھم خود با اوجگیرى ضد انقلاب در برابر انحلال و تعطیل خود مقاومت  سر رھبرى جنبش کارگرى بالا میگیرد. شوراھا
ھاى سیاسى در جامعھ، یک رابطھ تئوریک نیست و یک دستورالعمل میکنند. بنابراین رابطھ شورا و سندیکا با دوره بندى

 .دادى نداردقرار

ھا میتوانند خود را با نیازھاى مبارزه کارگرى در سوالى کھ بھ این ترتیب پیش مى آید اینست کھ آیا جنبش شورائى و شورا
ھا میکوشند تا در دوره انقلابى خود را با واقعیات جدید دمساز ھمانطور کھ اتحادیھ  -یک دوره غیر انقلابى تطبیق بدھند 

گران میتوانند از ھاى انقلابى محکوم نیستند. کارکنند. بنظر ما این امکان وجود دارد. شوراھا بھ فعالیت در محدوده دوره
شوراھا بعنوان ابزار دفاع از منافع خود بعنوان فروشندگان نیروى کار استفاده کنند. در مورد ایران معتقدیم نھ فقط این 

ھاى اجتماعى و سیاسى مساعد بھ حال تریدیونیونیسم اى جدى و فقدان زمینھامکان وجود دارد، بلکھ فقدان یک جنبش اتحادیھ
ھا شورائى را بھ پرکردن این خلاء موظف میکند، و این جنبش براى انجام این وظیفھ در ایران امروز زمینھدر ایران، جنبش 

ھاى مادى مناسبى دارد. شک نیست کھ جنبش شورائى در چنین شرایطى بھ تمام افق مبارزاتى خود دست پیدا نمیکند. و پایھ
اى زیادى برخوردار خواھد بود. بھ ھمین دلیل ما در وھلھ اول، ھشک نیست کھ جنبش شورائى در مراحل اولیھ از محدودیت

بعنوان گام اول، از جنبش مجامع عمومى سخن میگوئیم. این جنبشى براى شکل دادن بھ شوراھاى پایھ و ایجاد نوعى رابطھ 
 .بالفعل و غیر رسمى میان آنھاست کھ در مراحل بعدى ایجاد شوراھاى عالیتر را ممکن میکند

تیب جنبش مجمع عمومى ھم یک پاسخ در خود و مستقل بھ نیازھاى مبارزات جارى است و ھم یک سنگ بناى باین تر
اى کارگران، مثلا مدافعان سندیکاھاى رزمنده، اساسى براى جنبش شورائى در کل. طرفداران اشکال دیگر سازمانیابى توده

ھاى بعدى خود در جھت ایجاد سندیکاھا تلقى کنند. ما شروىمیتوانند و محق خواھند بود کھ جنبش مجامع عمومى را پایھ پی
نھ فقط ایرادى در این مسئلھ نمى بینیم، بلکھ فکر میکنیم اگر این درجھ ھمسوئى میان جناحھاى رزمنده جنبش کارگرى، 

ارگرى با سرعت تر آنھا، وجود داشتھ باشد، جنبش مجمع عمومى و بھ تبع آن، مبارزات جارى کمدتمستقل از دورنماى دراز
گیرى بعدى شبکھ بیشترى رشد خواھد کرد. اما بھ سھم خود مطمئنیم کھ جنبش مجامع عمومى تناسب بیشترى با شکل

اى کارگرى در شوراھاى کارگرى خواھد داشت تا اتحادیھ ھا و نیز تضمینى خواھد بود براى اتکاء بیشتر تشکلھاى توده
 .ى مستقیم کارگرىآینده، از ھر نوع کھ باشند، بھ دمکراس

ما تا حال در باره شورا بعنوان نوعى تشکل صحبت میکردیم اما در این قطعنامھ بوضوح از "جنبش مجمع کمونیست: 
عمومى" صحبت میشود. منظور از جنبش مجمع عمومى چیست؟ این جنبش با چھ خصوصیاتى مشخص میشود بجز یک 

 ر است بکجا برسد؟شکل معین از تشکل چھ ھدفى را تعقیب میکند و قرا

تبلیغات ما در باره مجمع عمومى تا بحال معطوف بھ توضیح مطلوبیت و کارآئى مجمع عمومى، بعنوان یک منصور حکمت: 
ظرف مبارزاتى، براى کارگران بوده است. آنچھ ما امروز میگوئیم اینست کھ باید از یک جنبش مجامع عمومى سخن گفت. 

ھاى گرى وجود دارد کھ با پا گرفتن جنبشھاى معینى تعریف میشود. مثلا جنبش کمیتھدوره ھائى در تاریخ مبارزات کار
، جنبش کنترل کارگرى ٥۷کارخانھ در روسیھ، جنبش سندیکائى در اوائل قرن در ایران، و یا جنبش شورائى در طول انقلاب 

بش مجمع عمومى در این است کھ در و غیره. فرق تبلیغ مجمع عمومى بعنوان یک ارگان مفید با تلاش در ایجاد یک جن



اینمورد اخیر ما میخواھیم مبارزه براى برپائى این مجامع بھ قطب نماى حرکت و عامل خصلت نماى یک دوره مبارزات 
کارگرى تبدیل بشود. مبارزات کارگرى باید با جنبش مجمع عمومى جوش بخورد، ھر چھ بیشتر این ارگانھا تشکیل بشوند، 

ر اعتراضات کارگرى نقش محورى پیدا کنند. جنبش مجمع عمومى پاسخ فورى و عملى ما بھ سازماندھى قوام بگیرند و د
ت اى از پیشرفاى کارگران در دوره کنونى است. شوراھا و جنبش تمام عیار شورائى تنھا میتواند حاصل درجھاعتراضات توده

 .جنبش مجمع عمومى باشد

اى خلقى این ایده را این طرح کرده ایم. در آن زمان کل چپ روشنفکرى و کلیشھما ایده مجمع عمومى را بسیار پیش از 
ذھنى و غریب نامید. چند سال مبارزه کارگران ایران معلوم کرد کھ آنچھ ذھنى و غریب است نحوه تفکر سوسیالیسم خلقى 

ن مجامع را تشکیل دادند و در مبارزه اى کارگرى است. نھ فقط کارگران عملا بطور روز افزونى ایایران در باره جنبش توده
خود بھ آنھا متکى شدند، بلکھ شعار و ایده مجمع عمومى جاى خود را در ذھنیت کارگر آگاه و پیشرو ایران باز کرد. امروز 

 اند. ما میگوئیم کارگران کمونیست بایداند و یا بھ آن تسلیم شدهھا صحت ایده مجمع عمومى را پذیرفتھخوشبختانھ خیلى
فعالین جنبش مجامع عمومى باشند، چرا کھ این تنھا راه واقعى براى سازماندھى کارگران در مقیاس وسیع و براى پر کردن 

علنى کارگرى است. چپ خلقى و روشنفکرى میتواند از این مسئلھ صرفنظر کند، میتواند   -اى خلاء کار سازمانیافتھ توده
چیز را بھ بعد از سرنگونى رژیم اسلامى حوالھ بدھد. امثال اکثریت و حزب توده  این مشغلھ ما را اکونومیسم بخواند، ھمھ

میتوانند بھ شوراھاى اسلامى بپیوندند و بعد ھم سرخود نماینده ندیده و نشناختھ کارگران ایران(!) را بھ کنگره ھجدھم 
ازه تظر شرایطى بشوند کھ دولت اسلامى اجھاى سنتى میتوانند منھاى شغلى بھ اتحاد شوروى بفرستند! سندیکالیستاتحادیھ

نند. اى کارگران چشم پوشى کھاى "مخفى" میتوانند فعلا از سازماندھى عمل تودهتشکیل اتحادیھ بھ آنھا بدھد و سندیکالیست
 .براى ما مسئلھ بنحو دیگرى مطرح است

رگران ایران در مبارزات چند سالھ اخیر ما معتقدیم ھم کمونیسم و ایده ھاى اساسى جنبش شورائى، و ھم تجربھ جارى کا
اى کارگرى در دل ھمین شرایط اختناق را بدست داده است. انسان باید فقط چشمش را باز کند و آن را روش مبارزه توده

ببیند. این روش برپا کردن جنبش مجامع عمومى کارگرى است. مبارزه توده صدھا ھزار نفرى کارگران تحت ھیچ شرایطى 
مخفى باشد. رھبرى سراسرى کارگران میتواند مخفى باشد، اما ابراز وجود توده کارگران کھ مستلزم دخالت مستمر  نمیتواند

رھبران عملى و علنى و تشکیل تجمعات گوناگون کارگران است، نمیتواند در بعد علنى صورت نگیرد. حزب کارگران باید راه 
 .را نشان بدھد. جنبش مجمع عمومى این راه واقعى استواقعى و عملى براى سازماندھى عمل توده کارگران 

در قطعنامھ فقط چند وظیفھ براى فعالین جنبش مجمع عمومى برشمرده شده است آیا میتوانید یک تصویر کمونیست: 
 ترى از چھره فعال این جنبش بدست بدھید؟ براى اینکھ بتوان رھبران خوب و خستگى ناپذیرى براىتر و ھمھ جانبھملموس

این جنبش تربیت کرد باید آموزش و تبلیغ چھ مقولات و موضوعات دیگر را علاوه بر اھداف مستقیم خود این جنبش در 
 دستور گذاشت؟

 

در این باره باید مفصل و مکرر صحبت کرد. من از این فرصت براى اشاره بھ چند نکتھ استفاده میکنم. فعال منصور حکمت: 
آل مجرد در باره مجمع عمومى، بلکھ از مبارزات جارى کارگران حرکت ھ از یک ایدهجنبش مجمع عمومى کسى است کھ ن

میکند. بحث شورا و سندیکا در درون چپ ھر چھ باشد، اعتراض کارگرى ھم اکنون جریان دارد و سازمان مناسب، رھبرى 
ھ شورا" در نظر بگیریم، کارگر مناسب و دورنماى پیشروى فورى خود را طلب میکند. اگر خود را بجاى اینکھ "مومنین ب

ھاى معین پاسخ بدھد، آنوقت ارزش مبارزه براى پیشرویى بدانیم کھ باید بھ مسئلھ سازماندھى اعتراضات معین در واحد
تشکیل مجامع عمومى و ایفاى نقش آنھا را بھتر درک میکنیم. فعال مجمع عمومى کسى است کھ در اعتراضات جارى 

از مجمع عمومى بعنوان یک ارگان مبارزاتى موثر فرا میخواند. میکوشد تا این عمل در واحدھاى ھر  کارگران را بھ استفاده
 ھاىچھ بیشترى تکرار شود، میکوشد کھ این مجامع خصلت ادامھ کارترى بخود بگیرند، با ھم مرتبط شوند و بھ رھبرى

پیشى آنقدر مسئلھ نیست کھ ایجاد آنھا و گسترش ى ازاجرائى شکل بدھند. براى فعال مجمع عمومى انطباق مجامع با یک الگو
نقش آنھا. فعال مجمع عمومى کسى است کھ دائما از نفوذ خود بعنوان یک کارگر پیشرو براى متقاعد کردن کارگران و 

 ر ورھبران عملى براى اتکاء بھ این ارگان سود میجوید، نقاط قدرت آنرا بھ کارگران مى شناساند، و تلاش میکند عناص
محافل ھر چھ بیشترى از کارگران پیشرو را بھ یک حرکت ھماھنگ براى برپائى این مجامع جلب کند. براى تربیت فعالین 
جنبش مجمع عمومى، حزب باید بیش از ھر چیز روى رابطھ این جنبش با مبارزات جارى تاکید کند. بنظر من رھبران و 

 .عملى جنبش اعتراضى موجود پیدا خواھند شد فعالین جنبش مجمع عمومى عمدتا از درون رھبران



یکى از موضوعاتى کھ جزء لایتجزاى تبلیغات ما باید باشد، توضیح این واقعیت است کھ حتى در دل اختناق میتوان کار علنى 
راى باى کارگرى را سازمان داد. روابط پنھانى کارگران پیشرو، روابط حزبى و مخفى کارگران کمونیست بھ تنھایى و توده

سازماندھى مبارزات جارى کافى نیست. حیاتى است، اما کافى نیست. اگر امکان اعتراض دستجمعى را از کارگران بگیرید، 
ماند. کسبھ میتوانند بھ فتواى غیابى فلان مرجع یک روز چھارشنبھ ھمگى دکانھایشان ھیچ چیز از جنبش کارگرى باقى نمى
مند تجمع فیزیکى و اعمال قدرت دستجمعى است. تنھا بھ این شکل کارگران احساس را تعطیل کنند. کارگر در مبارزه نیاز

قدرت میکنند، تنھا بھ این شکل کارگران پیشرو میتوانند نقش خودشان را در رھبرى صف کارگران بازى کنند. بنابراین ایده 
اید امکان مبارزه دستجمعى و دوشادوش ھاى کارگرى از آن را باید کنار گذاشت. بھاى متکى بھ مراکز غیبى و تبعیت اتم

کارگران را ایجاد کرد. کسى کھ میگوید اختناق نمیگذارد، باید برود خانھ و استراحت کند. ما میگوئیم مجمع عمومى ظرف 
 .امتحان پس داده این مبارزه است. تبلیغات ما باید اعتماد بھ مجامع عمومى و قدرت آنھا را افزایش بدھد

ھ اى و مشکلاتى کخره در پایان میتوانید کمى در باره رابطھ حزب یا فعالین حزبى با این تشکلھاى تودهو بالاکمونیست: 
 ممکن است در عمل براى آنھا بوجود بیاید صحبت کنید؟

پاسخ جامع بھ این سوال ھم تنھا میتواند بھ آینده و بھ سیر عملى فعالیت ما موکول بشود. بسیارى از منصور حکمت: 
پراتیک ھنوز بطور جدى طرح نشده اند. بنابراین اینجا صرفا بھ برخى جوانب کلى مسئلھ اشاره میکنم. بطور واقعى  سوالھاى

ما با این مسائل روبروئیم: تثبیت و آموزش ایده شوراھا، براه انداختن یک جنبش واقعى مجامع عمومى و برقرارى یک 
اى وجود ندارد. ما باید حقانیت اى. در مورد اولى نکتھ پیچیدهتوده رابطھ سالم و خلاق با مدافعان سایر اشکال تشکلھاى

شوراھا و اصولیت جنبش شورائى را مداوما و بطور زنده، با ارجاع بھ خصوصیات بنیادى شورا (سازمانیابى حداکثر نیروى 
دگى براى کسب قدرت و غیره) اى کارگران، میدان دادن بھ رھبران عملى وارد و آشناى کارگرى، دمکراسى مستقیم، آماتوده

 .توضیح بدھیم

در مورد نکتھ دوم، جنبش مجمع عمومى، قبلا صحبت کردم. باید از لاک تبلیغى صرف بیرون آمد و دست بکار برپا کردن، 
گسترش دادن و بھ ھم مرتبط کردن آنھا شد. فقط این نکتھ را اضافھ و تاکید میکنم. ھمانطور کھ گفتم جنبش مجمع عمومى 

اى و وسیع کارگران است. اما این بھ آن معنى نیست کھ این جنبش تماما بھ یک فعل و شى براى ممکن کردن عمل تودهجنب
اى متکى است. کارگران کمونیست و فعالین این جنبش باید روابط نزدیک تر و از لحاظ اجرائى مخفى انفعال علنى و توده

ھاى بھم مرتبط کانونھا و محافل کارگرى سر جنبش مجمع عمومى، شبکھ خود را براى ھدایت این جنبش سازمان بدھند. پشت
صحبت  اى قبلاو سازمانھاى حزبى کارگران پیشرو قرار دارد. در باره جوانب مختلف تلفیق کار مخفى با فعالیت علنى و توده

ه). فقط تاکید میکنم کھ این کرده ایم (رجوع کنید بھ مقالات مختلف در باره آژیتاتورھا، سیاست سازماندھى حزب و غیر
 .فعالیت مخفى براى موفقیت جنبش مجمع عمومى و ھدایت اعتراضات کارگرى از طریق مجامع عمومى حیاتى است

اى، نظیر سندیکاھا و غیره، باید رفقا را بھ در مورد نکتھ آخر، یعنى رابطھ ما با مدافعان سایر اشکال سازماندھى توده
سکتاریسم ارجاع بدھم. ما متعلق بھ طیف کارگران کمونیست و رادیکال و عنصر سازمانده و فعال بحثھاى قبلى حزب در نقد 

اى مبتنى بر درک این طیف ھستیم. رابطھ درونى این طیف با خود و رابطھ آن با سایر گرایشات درون طبقھ کارگر، رابطھ
ه علیھ بورژوازى محور اساسى آن است. ما نظرات منافع بنیادى کل طبقھ ماست کھ اتحاد و تقویت صف کارگران در مبارز

ھاى خود را با حرارت تمام تبلیغ میکنیم و میکوشیم بھ نظر و سیاست بخش ھرچھ ھاى خود و آلترناتیوخود، سیاست
وسیعترى از کارگران و رھبران و محافل پیشرو آنھا تبدیل شود. اما در ھمان حال ھرجا حرکتى در جریان است کھ ابزارى 

راى مبارزه کارگران بسازد، بر اتحاد آنھا، ولو در یک بخش، بیافزاید، حقى از حقوق انکار شده کارگران را بگیرد، خود ب
ما اولین کسانى ھستیم کھ آستین بالا میزنیم و در این حرکت شرکت میکنیم. ھیچ تلاش کارگرى نیست کھ ما بھ سرنوشت آن 

ا شرکت بخش ھر چھ بیشترى از کارگران پیشرو و مبارز میسازیم، ما ارجحیت سیاست بى اعتنا باشیم. ما آلترناتیو خود را ب
بندى واقعى کارگران خواھیم عملى خود را ھمیشھ و در ھر شرایطى توضیح میدھیم، اما در عین حال عنصر فعال ھر سنگر

اى غیر واقعى، تخیلى و یا مضر بود. مھم تشخیص حرکتھاى اصیل کارگران براى اتحاد و مبارزه (در ھر شکل) از حرکتھ
اى کھ از نزدیک با حرکات بحال مبارزه کارگرى است. تشخیص این مسئلھ در ھر مورد، براى کمونیست و کارگر پیشروى

کارگرى در تماس باشد و منافع کل طبقھ را مد نظر قرار داده باشد، دشوار نیست. مشروط بر اینکھ فعالین ما در ھر مورد 
 .ت و دلسوزى لازم این حرکات را مطالعھ و تحلیل کنندمعین با حساسی



سیاست ما دامن زدن بھ جنبش مجمع عمومى و بسط جنبش شورائى است. سیاست ما تضعیف تلاشھاى گرایشات دیگر براى 
 شاى دیگر نیست. امید ما اینست کھ با تلاش ما جنبش مجمع عمومى و جنبش شورائى بخایجاد سندیکاھا و تشکلھاى توده

 .ھر چھ بیشترى از نیروھاى طبقھ کارگر براى متشکل شدن و متحد شدن را بخود کانالیزه کند

 1366، اسفند 37نشریه کمونیست شماره 

 

 بحث در سمینار حزب کمونیست ایران -۶
 در مورد کار قانونى و علنى

 
اتی را کھ میخواستم بگویم امیر(حمید تقوائی) گفت. فکر میکنم در بحث رضا یک قانونگرایى معینّى دیده یک مقدار از نک

میشود کھ وقتى  مثالھایش را میزند میبینید کھ دیگر پذیرش آن ساده نیست. فکر میکنم مھم است کھ کمونیستھا بدانند کار 
کار علنى، یعنى کارى کھ مخفیانھ صورت نمیگیرد بلکھ جلوى چشم قانونى چیست، و تفاوت آن را ھمانطور کھ امیر گفت با 

 .جامعھ صورت میگیرد ولى کسى کارى علیھ آن نمیتواند بکند، روشن کنیم

اعتصاب  اى گفت مبنی بر اینکھ مبارزه اقتصادى ھمیشھ قانونى است. بنظرم اصلاً اینطور نیست. در ھمینناصر(جاوید) نکتھ
ود. باید دید ھمھ فعالیت معدنچیان غیر قانونى بود و مدام جریمھ میشدند... در جامعھ مشروع نب )انگلستان( معدنچیان

مشروعیت در این جامعھ چھ معنایى دارد. اگر منظور از مشروعیت تعبیرى است کھ دولت از آن میدھد خوب دیگر کار 
اى میکردند، داشتند مملکت را گروکشى معدنچیان مشروع نبود، چون از نظر دولت: کارگران داشتند بزور کار مستبدانھ

ن باقى میگذاشتند و معادن را بھ تخریب میکشیدند و غیره و غیره... بدون رأى سنگ ملت را در زیر زمیمیکردند، ذغال
گرفتن از کارگران اعتصاب کرده بودند و چیزھایى شبیھ بھ این. مدام آنھا را جریمھ میکردند، چندین میلیون پوند جریمھ 

ھا اینجا اشت. فکر میکنم این نوع تفکیکشان را دادند. یک مبارزه علنى بود کھ مکانیسمھاى خودش را دفعالیت غیر قانونى
 .لازم است

کھ بنظر رضا مثال خیلى خوبى میآید، بنظرم مثال خیلى بدى است. اولا در آن مثال ما داریم  ھاى زندانیان سیاسىخانوادهمثال 
ا از جنبش معنى دارد و قرار نیست بھ چیزى ختم شود. ولى وقتى م در خودشاز منفعت یک قشرى حرف میزنیم کھ فقط 

کارگران در طول مبارزه برایمان مسألھ است، بالا رفتن اتحادشان برایمان مسألھ است.  گیرىکارگرى حرف میزنیم، قدرت
ھاى ولى خانواده زندانیان سیاسى دنبال آزادى اقوامش است. وقتى اقوامش آزاد شد دیگر نمیدانم سازمان اتحادیھ خانواده

یجاد بشود و بعداً کارى بکند، رھایى را ببار بیآورد؟ در ساختمان سوسیالیسم نقشى دارد؟ در زندانیان سیاسى قرار است ا
ساختار دیکتاتورى پرولتاریا جایى باید احراز کند؟ از آن ببعد آدمھاى مختلف باید در اتحادیھ خانواده زندانیان سیاسى عضو 

 بشوند؟

میکنند کھ کلید زندان دست منتظرى است، برایش بنویسید. ولى من نھ! این دنبال اقوام خودش است و مجاز است اگر فکر 
کمونیست نمیتوانم بھ چنین توھمّى اجازه بدھم کھ در مورد مطالبات کارگران نیز بیایید براى منتظرى طومارى بنویسیم! 

ون کھ اسلام فلان شده، خانواده زندانی سیاسی ناچار اند بنویسند: اکنون کھ ایران در حال جنگ با دشمن خارجى است، اکن
شان را تحویل نمیگیرد. شما  اقدام غیر اسلامى دستگیرى اقوام ما در این مقطع درست نیست... والا سردفتر منتظرى نامھ

 اى بنویسید و بچرخانید و امضاء جمع کنید؟حاضرید برای مطالبات و خواستھ ھای کارگران چنین نامھ

اى با آن آگاھى اساسى و آن تشکل اش چھ رابطھعلنى–ست این کھ آن فعالیت قانونىبراى کمونیست یک مسألھ حیاتى مھم ا
اساسى کھ میخواھد بھ درون طبقھ کارگر ببرد و آن را ایجاد کند، دارد. اگر ما میخواھیم در کارخانھ طومار جمع کنیم کھ بھ 

نند، اگر در ھمان جلسھ کارگرى بلند شد کھ در منتظرى بفرض بگوییم کھ از وزارت کار بخواھد کھ قانون کارشان را اجرا ک
ھمان جلسھ بگوید این توھمّات چیست؟ تنھا راھى کھ ما میتوانیم اینھا را مجبور کنیم، متحد شدن و اعتصاب کردن است، 

رِ دَم د مان را بیاوریمتنھا راھش این است کھ پیاده بطرف کارخانھ بغلى رژه برویم، تنھا راھش این است کھ برویم خانواده
کارخانھ جمع کنیم، ما جواب آن کارگر را چھ میدھیم؟ میگوییم اشتباه میکنى؟! میگوییم الآن تنھا راه ھمین است و باید بھ 

http://en.wikipedia.org/wiki/UK_Miners%27_Strike_%281984-1985%29
http://en.wikipedia.org/wiki/UK_Miners%27_Strike_%281984-1985%29
http://en.wikipedia.org/wiki/UK_Miners%27_Strike_%281984-1985%29
http://www.youtube.com/watch?v=4tmireupxpk&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=4tmireupxpk&mode=related&search=


ار اصول کمنتظرى نامھ نوشت؟ الآن تنھا راه این است و باید بھ وزارت کار نامھ نوشت؟ یا باید بھ آن کارگر بگوییم کھ از 
 !؟دقانونى چیزى سرش نمیشو

آدم باید بتواند در یک جدال واقعى در درون طبقھ کارگر تشخیص بدھد چھ کسى دارد منافع طبقھ کارگر را بیان میکند. بحث 
ى ولى از تناسب قوا تأیید ھر نوع فعالیت قانون -کھ بنظرم تازه باید دید تناسب قوا چھ حکم میکند  -تناسب قوا یک بحث است 

از نظر کار کمونیستى درست باشد، کھ چون باید کار قانونى کرد بنابراین ھر کسى کھ کار قانونى در نمیآید. فکر نمیکنم این 
 !میکند مجاز است بکند

اى ھم ھمین کار را میکند، بخاطر اینکھ تفکرش آنطور است. چرا مثال زندانیان سیاسى را میزنید؟ نامھ بھ امام خوب توده
د. این ھم "کار قانونی" است، مگر نیست! میخواھد اصلاحات ارضى بشود، بالأخره خمینى برای" بند جیم" را در نظر بگیری

زمین از دست ملاکین بیرون آورده شود، خواست دھقانان ھم ھست. آیا ما میرویم پاى این طومار امضاء بگذاریم؟ نامھ بھ 
رید!  و این را بھ خیال خود بخشى از مبارزه امام خمینى، مبنى بر اینکھ احزابى را کھ علیھ دولت اقدام مسلحانھ نمیکنند نگی

براى آزادى احزاب توجیھ کنیم! نامھ  درجھت تلاش براى بوجود آوردن کانونى براى کمک بھ آوارگان جنگ و ساختن مسکن 
! ما این ھایى کھ جنگ ببار آورده؟ نامھ بھ اینھا کھ جنگ برای اسلام بھ ھر حال یک ھزینھ ھایى دارد... نــھبھ بھانھ خرابى

 .کارھا را نمیکنیم

با خودش تصویرى میخواھم بگویم مسألھ بھ ھمان آکسیون و بھ ھمان اقدام بھ منظور آزادى اقوام زندانیان کھ ختم نمیشود، 
ت شان میکنیم، آن خصلو یاد میدھد کھ اینطورى ببینند، بھ منتظرى متوھّم از طبقات حاکمھ را بدرون طبقات فرودست میبرد

ھا . اگر قرار باشد بگوییم کھ کمونیستو پیگیر رژیم اسلامى را از چشمشان دور میداریم. ھمھ اینھا ھمراھش ھستپیوستھ 
 .، من این را قبول ندارمو بنابراین ھر جلوه "کارقانونی" مورد تأیید کمونیستھا است لازم است "کارقانونی" بکنند

مونیست داشتھ باشد. یک ک ونیستى خود کمونیستھا یک ربط قابل دفاع"کارقانونی" باید با فعالیت درازمدت کمفکر میکنم 
باید بتواند این را بھ ھر کارگرى کھ دارد آنارشیستى میزند نشان دھد. و گرنھ کارگرى کھ در جلسھ بلند شود و بپرسد مگر 

را بصف کنید و ببرید خانھ تو نمیفھمى کھ منتظرى ھم یک گُُ◌ھى است مثل بقیھ اینھا؟ راست میگوید! میخواھید کارگران 
 .منتظرى؟! وقتى روشن نباشد کھ ما از چھ چیزى داریم صحبت میکنیم، تناقضات بحث پنھان میماند

من خودم از این بحث چیز زیادى دستگیرم نشد. آن بحث اولیھ رضا را البتھ قبول دارم؛ کھ کمونیستھا باید مبانى کار علنى 
بشناسند و کار کنند. تناسب قوا ھم بر روى اشَکال مبارزاتى طبقھ  -تفکیک از ھم بکنیم بشرطى کھ ھر دو را  -و قانونى را 

. اینھا کجاى این پراکنى. ولى یک چیزى ھم داریم بھ اسم رفرمیسم و یک چیزى ھم داریم بنام توھّم کارگر تأثیر جدى دارد
در دوران افول، رفرمیسم بشود و در دوران انقلابى، تصویر قرار میگیرند؟ سختى کار اینجا است و گرنھ اگر آدم میتوانست 

 است. این چطورى است؟ افول انقلابانقلابى، کسى مشکلى نداشت. مسألھ سیاست انقلابى و مبارزه انقلابى در دوران 

 :نوبت دوم

ند کھ این جاى من با انگیزه بحث رضا اختلافى ندارم. او دارد یک جاى خالى را نشان میدھد ولى درست نمیتواند ترسیم ک
بنظرم یک اِشکال اساسى در بحث رضا این است کھ کمونیسم را فاقد آلترناتیو مبارزه در اشَکال قانونى خالى کجا است. 

وقتى در اختناق داریم حرف میزنیم  -. این ھمیشھ براى من ھا بیاموزدمیرود کھ اشَکال قانونى مبارزه را از تودهد، بعد میگیر
 .ترین قشرھاى اجتماعى استماندهھ فشار عقببھ معنی تسلیم ب –

دفاع  مجمع عمومى میشود دفاع کرد. میگویم من ھم اگر کارگر باشم با یک درجھ ریسک میتوانم از طومار تو میگویى از
، دفاع کردن از ننوشتن طومار حتی آسانتر از دعوت بھ نوشتن طومار است. میگوئید خوب پس بیائیم کار بھ نظر منکنم. 

دنی بکنیم، نمیشود کھ برویم یک بز بگیریم و خودمان شیرش را بدوشیم و با کورن فلکس بخوریم، من میگویم گاندى ھم ش
بالأخره با آن نوع کار "نشدنی" نوعى از اشَکال مبارزه ضد انگلیسى است. چرا این را نمیبینید کھ خوب یکنفر دیگر در 

 را فراخوان میدھد؟جامعھ، بھتر دارد مبارزه بر علیھ انگلستان 

ا اى رمیخواھم بگویم شما قبل از اینکھ بدانید خودتان با توجھ بھ تناسب قوا و اشَکال قانونى موجود در جامعھ چھ مبارزه
ای و غیره حرف بزنید. واضح است کھ اینھا اشَکال کار کسان سر و سامان میدھید، کھ نمیتوانید راجع بھ اشَکال کار توده

ھا ھستند، آگاھى پیش ما است و خودبخودى پیش آنھاست. خوب خود آن ظاھرا طور نیست کھ تودهدیگرى ھست. این



اش را پیش میبرد. ما چھ تعبیرى از "اشَکال قانونی" پیشنھادى ھا، اشَکال قانونى مبارزهخودبخودی دارد بطریق  اکثریتى
م؟ اول این را روشن کنیم، بعداً ھمھ بحثھا سر جاى حزب کمونیست، در مقابل "اشَکال قانونی" پیشنھادى حزب توده داری

 .درست خودشان مینشینند

غلط نیست. حزب کمونیست میتواند بگوید بھ تعاونى شوراى اسلامى نباید  بنا بھ تعریف من میگویم تحریم شوراى اسلامى
و  امروز را نبینیداقتصاد. است و سر خفھ کردن  . شوراى اسلامى سر جاسوسىرفت. تعاونى سر اقتصاد است و سر یخچال

. امروز کھ انتخابات شوراى اسلامى است و کارگران را تشویق بھ شرکت در آن میکنیم، فردا وقتى فردا را فراموش کنید
لیست پنج تا کارگر فعال و کمونیست  را از طرف شوراى علنی کردند و از پرونده بیرون آوردند، او را "بھ خاطر شورای 

ز عضویت در شورای واقعی  دوره بعد محروم خواھند کرد. این شیوه  بھ طبقھ کارگر ضربھ تاریخی اسلامی بودنش" ا
 .میزند

من باید بدانم آن شورای اسلامی میخواھد چکار کند؟ یکى دارد ابزار کنترل کارگران را میسازد براى بورژوازى. بلھ! کارگران 
او یخچال بدھند، عضو بشود و رای بدھد. یک روز  ست یک روز بھممکن است  مجبورباشد بالأخره در کانالى کھ ممکن ا

یخچال میدھند ولى ده روز ھم جلوى اعتصاب میایستند. من ھم عضو شورا ھستم!؟ واضح است رفیق کارگر ما فردا از 
 آن میماند؟ در شوراى اسلامى استعفاء میدھد. تا وقتى این در قانون ھست و کار در آنھم کار قانونى است، رفیق کارگر ما

 !البتھ کھ نھ

بتوانیم از آن دفاع کنیم. اینطور نیست  ما تمام مسألھ بر سر این است کھ کدام اشَکال قانونى مورد دفاع ما است؟ اشَکالى کھ
 رکھ فقط کارگر وظیفھ دارد از مشروعیت کار خودش دفاع کند و کمونیست باید دنبالش راه بیافتد. کمونیست ھم باید بتواند ب

 الله منتظرىمبناى منطق و استدلال خودش از مشروعیت کارش دفاع کند. فردا اگر در بین امضاء کنندگان عریضھ بھ آیت
اسم من ھم در آمد، جواب کارگر را در روز قیام چھ میدھم؟ من رھبر عملى قیامش ھم میتوانم باشم؟ دیروز نویسنده طومار 

 بودم، جواب سلامم را ھم نمیدھند!

خواھم بدانم آن کارگر پیشرو کھ گفت نھ این سیاست درست نیست، و باید ھمینجا تحصن کنیم ولی بقیھ  گوش ندادند من می
و رفتند طومار آوردند و توى سرشان خورد، و بعد از اینکھ این کارھا را کردند و دست از پا درازتر برگشتند، چھ کسى 

کھ اشَکال قانونى خوب است و باید ازآن استفاده کرد! اشَکال قانونى رھبرشان است؟ میخواھم بگویم بھ این سادگى نیست 
بھ تناسب قوا ربط دارد اما تناسب قوا چیزى نیست کھ {مثل قیمت سھام} آن بالا نوشتھ باشند "تناسب قوا" امروز ھفت و 

نظر نسیل این جنبش میگوید: بیکى با تناسب قوا و تفکرش از پتااز آن دارد.  ھر کسى یک ارزیابى ذھنى و عینىنیم درصد! 
 .اعتمادى بھ توده طبقھ کارگر میگوید امضاء جمع کنیممن تحصن کنیم، یکى ھم با بى

در این بحث نمیشود با این فورمولى کھ رضا میگوید رفت و تکلیف مسألھ را معلوم کرد؛ چون ھمین باعث میشود کھ ما از 
ریم... کارگرانى کھ براى جمع کردن طومار جلوى خانھ منتظرى جمع شدند، کارگرانى کھ دارند طومار جمع میکنند فاصلھ بگی

من اگر کارگر باشم تا آخر دَم درِ کارخانھ میگویم نکنید، این کار اشتباه است، نکنید!. کارگر را براى التماس پیش منتظرى 
ه ویلش بدھید. میروند و میکنند؟ بالأخرنبرید. امروز ممکن است دست نوازش بھ سر و گوشتان بکشد، فردا خیلیھا را باید تح

ام. میروم و میگویم: دیدى باید تحصن فردایى ھم در کارخانھ ھست. من ھم کھ نمردهفردایى ھم در کارخانھ ھست، پس
 میکردید؟

. نمدرمقابل شوراھاى اسلامى ھم میگویم مجمع عمومى. از مشروعیتش ھم میتوانم دفاع کنم. خوب باید زور بزنم تا دفاع ک
بھ ھمان آسانى نیست کھ از طومارمیشود دفاع کرد. ولى کارگر پیشروتر و مبارزتر با یک درجھ فشار آوردن بخودش میتواند 
از آن دفاع کند. بگوید آقا ما جمع میشویم. دولت مخالف این است کھ کارگران زیر یک سقف جمع شوند؟ اگر دولت بگوید 

ممکن است بگوید کھ الآن وقت طومارنویسى نیست، امام گفتھ آنھایى کھ طومار  من مخالفم، کھ بقول امیر بھ طومار ھم
تر ھستند. چکارش کنیم؟ این بحث من نیست کھ این چھ برخوردى است کھ بھ کار قانونی قابل مینویسند از منافقین ھم سگ

 !دفاع من میکنید

میشود رفت و با وزارت کار حرف زد، ولى امروز ھر دیروز رضا بحث را طوری با دفاع از "کارقانونی" طرح کرد کھ گویا 
کسى با طومار رفت دَم وزارت کار دستگیر میکنند. من چکارش کنم؟ حاصل آن فعالیت باید چیزى باشد کھ اعم از اینکھ بھ 

 .بموفقیت رسید یا نرسید، طبقھ کارگر چیزى بھ لحاظ اتحاد گیرش آمده باشد. اگر شکست ھم خورد باز بھ ھمان ترتی



بنابراین من میگویم جدا از آلترناتیوھاى واقعى حزب کمونیست در مورد اشَکال قانونى فعالیت، این بحث را ھنوز نمیشود 
تمجید این نوع کار و از آنطرف کشیدنى کھ در این بحث حتى براى توجیھ طومارنویسى بھ سران رژیم میبینم،  .بجایى رساند

اش فقط بر مبناى محدودیت کار بینند کھ خون طبقھ کارگر را در شیشھ کرده، توجیھرژیمى کھ بطور عینى ھمھ کارگران می
معلوم باشد آن کار قانونى چرا در راستاى منافع درازمدت طبقھ قانونى و قابل دفاع بودن مطالبات کافى نیست. باید 

ینھا را بشکنیم اشتباه میکنید، من کھ باید بھ آن طرف نشان دھید، آقاجان شما کھ میگویید بیایید مثلاً ماش .ھست کارگر
میگویم این کار را بکنید درست است! ولى منطبق با ھمان منافعى کھ تو دنبالش میکنى. و گرنھ بنظرم طومار، آنطرف حد 

 .و مرزى قرار میگیرد کھ بتواند قابل قبول باشد. در بحث رضا اصلاً حد و مرزش را نمیشود تشخخیص داد

بھ رھبر نوشتھ بود  در روز خودش فقط یک نامھرا در ھمین رابطھ طرح کردم. حاج سید جوادى ھم  مثال حاج سید جوادى
... حاج سید جوادى یک نامھ نوشتھ بود بھ شاه، بھ شاه. فرداى قیام بخاطر اینکھ او بھ شاه نامھ نوشتھ عملى یک قشرى
عھ پیش میآید. سطح مبارزه فراتر میرود و حزبى کھ ھا دنبالش میگشتند. این حالت ھم بھ ھر حال در جامبود، توى کوچھ

خود را با نامھ نوشتن بھ امام خمینى بر سر بند جیم، تداعى کرد دیگر چیزى ازش باقى نمیماند. میخواھم بگویم پیچیدگیھاى 
 .بیشترى از آنچھ رضا جلوه میدھد، در این بحث ھست

 :نوبت سوم

دارند، بحث نمیکنیم. ما در مورد آن چیزى کھ مطرح میشود بحث میکنیم.  را چھ انگیزه ایدر مورد اینکھ رضا و خسرو 
یکنفر میتواند بیاید و بھ خیال خودش مشغول دفاع از دخالتگرى کمونیستھا باشد، ولى در عین حال دروازه  را براى رفرمیسم 

ک طرف کھ بھ ھر حال دست روی یک . من ھم بنابراین بھ فرمول بندی اش ایراد میگیرم. بین این دو بحث، یعنی یباز کند
خلاء و یک سوراخ در کار ما میگذارد ولى صد تا سوراخ دیگر در ھمین بحث خود  با بحث ھا و مواضع تاکنونی را باز 
میکند، بالأخره یکى را باید انتخاب کرد. من ایرادم بھ بحث رضا این نیست کھ چرا معتقد است کمونیستھا باید در اشَکال 

لنى فعالیت دخیل شوند و اصلاً بدانند کھ این کار یعنى چھ؟ اگر این یک جملھ را میگفت ھمھ برایش دست میزدیم. قانونى و ع
بعد وقتی شروع کرد بھ توضیح دادنش، رسید بھ اینکھ پاى طومارنویسى ھم باید باشیم، در صف جلو ھم باشیم، خیلى ھم 

ا این انزوا و...چکار میکنیم؟  کھ بطور واقعی نیت "پر کردن خلاء و ھا بالأخره آنجا ھستند و ما بکار خوبى است، توده
 .سوراخ در کار ما" دیگر یواش یواش از ذھنیت آدم دور میشود

من میگویم با این سلاح نمیشود بھ جنگ پوپولیسم و انزواطلبى رفت، با سلاحى کھ طرف جوابش را دارد: بابا جان شما کھ 
و اىد. بھ ترگر میگوید در عرصھ سیاسى از نظر فعالیت عملى، کنار حزب توده قرار گرفتھخیلى شورَش را در آوردید! کا

میگوید این کارھایى کھ تو میکنى اشتباه است ھمانطور کھ حزب توده سھ سال پیش ھم بمن میگفت! میپرسد موضع 
 ھ آگاھى طبقھ کارگر در این میان بایدتان کتان این وسط چھ شد؟ اصل اساسىتان این وسط چھ شد؟ منافع کمونیستىانقلابى

اى در مقابل مخالفت بخش دیگرى از کارگران طومار جمع بالا برود و اتحادش بیشتر بشود، چھ شد؟ بنظر شما اگر دستھ
، دچرا فقط وقتى ما بھ کارگران میگوییم بھ خط ما بپیوندناند یا متفرق؟ کنند و ببرند پیش منتظرى، طبقھ کارگر را متحد کرده

ا ھا رچون تودهالله کھ کارگران را میبرد اطاق منتظرى باعث تفرقھ نشده؟ و حزبطومار نمیخواھیم، باعث تفرقھ میشویم 
 .؟! ھمھ این سؤالھا براى ھمھ پیش میآیدپشت سر خودش دارد

را از کار "قانونى"  در مورد مسألھ کار قانونى بنظرم امیر روى نکتھ درستى انگشت میگذارد. میگوید اولاً کار "علنى"
جدا کنید. آنچھ ما میگوییم کار "علنى" است. قانونى در ایران باقى نمانده کھ الآن بشود بھ آن آویزان شد. اگر چیزى مانده 

اى. یعنى ھیچکدام از اقشار اجتماعى ھم نتوانستھ بھ اتکاء یک لایحھ قانونى اى است، خیلى حاشیھخیلى مارژینال و حاشیھ
ه قانونى مبارزه کنند. حتى بورژوازى کھ مطابق قانون برسمیت شناختھ شده است و ساختمانھایش مال خودش یا یک ماد

اش میکنند، نمیتواند بھ قانون متکى شود. اگر در مورد جنبش جھانى حرف میزنید این حرف درست است، وقتى مصادره
 نونى" با "مبارزه علنى" ھمیشھ دو تا چیز مختلف بودهدر ایران مبارزه "قااست، مبارزه قانونى خیلى جاى مھمى دارد. 

وقتى اینطور ببینیم سؤال بھ این تبدیل  بخواھیم از "قانون" بمعنى اخص کلمھ صحبت کنیم میشود "دولت".است و اگر 
دگاه" دولتى. یعنى دولت میگوید "دا ىمجار مان استفاده میکنیم یا نھ؟میشود کھ آیا از "مجارى دولتى" براى مبارزه

میخواھی؟ وزارت کار! ھر کس میخواھد وکیل بگیرد، برود آنجا. "دادگاه" شوراى اسلامى کارخانھ است. این است مجراى 
حرف زدن شما! بحث بر سر "مجارى قانونى" نیست، بحث بر سر "مجارى دولتى" است. چون بیرون دولت دیگر قانون 

اگر بھ این سؤال قرار باشد پاسخ بدھیم، من میگویم از اینطور است.  در جمھورى اسلامى لااقل -اى نیست ھیچ چیز عینى
 .. تحریم از حالا! این نظر سیاسى من است"مجارى دولتى" جمھورى اسلامى استفاده نمیکنیم



لت وآیا معنى این حرف این است کھ از اشَکال علنى و مشروع مبارزه، اشَکالى کھ کارگران میتوانند از آن دفاع کنند و حتى د
گرى بزند، اتھام آنارشیسم و سرنگونى بزند، یا اتھام تضعیف حکومت بزند، استفاده نمیتواند برگردد و بھ آنان اتھام توطئھ

 .ھیچ اعتصابى در ایران نیست کھ امروز قانونى باشدنکنیم؟ من میگویم استفاده بکنیم. اینھا خیلى با ھم در ایران فرق دارند. 
ایم! ھمھ اعتصابات "غیر قانونى" ھستند ولى "علنى" ھستند و جلوى چشم ھمھ ایم؟ دفاع کردهنکردهآیا ما از اینھا دفاع 

اى، . اختلاف میرود سر آنجایى کھ بخشى از طبقھ کارگر کھ براى دورهما اتفاق میافتند و ما ھم میگوییم باید حمایت کرد
. کمونیست در این وضعیت چکار میکند؟ فعت طبقھ کارگرھایى را با خودش دارد، دارد دست بکارى میزند خلاف منتوده

 .، در چھارچوب معینى معنى داردبنظرم بیرون آن حرکت میایستد. ترس از انزوا ھم حدى دارد

شوراھاى کارگرى تصمیم میگیرند کھ بھ تظاھرات بلشویکھا شلیک کنند. من اگر عضو آن شورا باشم استعفاء میدھم. 
حاکم است و میگوید این تظاھرات غیر قانونى است، بزنید و بکوبید. خوب مگر این قبیل شوراھا سیاست منشویکى بر شورا 

{ایروان؟} و کشتار بلشویکھا نقش نداشتند؟ نقش داشتند و باعث انزواى شوراھا شد. ھر کسى کھ آن  در سرکوب تظاھرات
 کارگرى لازم است کھ تشخیص -یک بینش طبقاتىدارد.  روز استعفاء داد فردا در راس قیام بود. بنابراین ترس از انزوا حدى

 .ھا الآن آنجا ھستند چیزى را تعیین نمیکنداینکھ توده. نفس بدھد چھ کارى آدم را منزوى میکند و چھ کارى منزوى نمیکند
رز بگیریم، ھا دیروز در صف رفراندم جمھورى اسلامى بودند. اگر بخواھیم حدود و ثغور و ظرافتھاى بحث را دخوب توده

ھا در رفراندم بودند" ، "در بسیج جنگ بودند"، در فلان و بھمان بودند، در حملھ بھ کردستان این را ھم میشود گفت: "توده
صدر ھم میگفت کھ آى کُردھا ھم بودند... حالا من چکار کنم؟ ما بیرونش میایستیم، واضح است! وقتى ھمھ میگفتند، بنى

یت نھاوسیعى از کارگران متوھّم ھم حرفش را باور کرده، باید بالأخره سر چھارراھى بایستى و در اند، خوب توده طلبتجزیھ
... باید بایستى و ھمین را با این کار از خودِ چپ آنزمان ھم منزوى میشدى - انزوا بگویی "حق ملل در تعیین سرنوشت"

 .قدرت میگیرى تو یکى در تاریخ باقى نمیماند، ولى. شش ماه بعد ھیچ چیز از آن شش ماه بعدش معلوم میشودبگویى... 

بنابراین این بحث حدود و ثغورى دارد. حدود و ثغورى کھ کمّى نیست، یک بحث کیفى است. کجاى آن مخالف پرنسیپھاى 
دش ھ واراست من موافقم ک ساختھ -اگر فقط تعاونى دولتاساسى کمونیسم و منافع طبقھ کارگر نیست؟ شرکت تعاونى دولتى، 

بشویم. براى اینکھ آنوقت میبینند کھ نمیشود این آدمھا راخرید، نمیشود این آدمھا را فاسد کرد، میگویند این آدم از وقتى در 
بحث شوراى اسلامى اینجا یک چیز دیگر است. بحث تعاونى بوده، حق کارگران را دارد میگیرد و بھ صاحبانش میدھد. 

تشکل زرد دولتى است. از حرفھاى رضا این استنباط را گرفتم کھ دیگر احتیاجى ھم . شوراھاى اسلامى مبارزه سیاسى است
توى ھر  معتقد است کھ در تشکل زرد ھم باید رفت! -یعنى نقد لنین بھ اینجا  -ھم ندارد   "روىبیمارى کودکانھ چپ "بھ

 !چیزى باید رفت! آخر این کھ نشد

! کمونیستھا نباید رھبر سندیکاى زمان شاه میشدند اگر میپرسى چرا در سندیکاى دوره شاه نرفتم؟ بنظرم نباید میرفتم
ر م دسندیکاھا دولتى بود، ولى من دقیقاً سندیکاھاى آندوره را نمیشناسم. یا در شیلى(... اجازه بده!)، آیا ما امروز میروی

اند. ھا جزو سندیکاى دولتىاست؟ ھمین حالا اتحادیھ سولیداریتھ سندیکاى کارگرى لھستان عضو شویم کھ عضویتش بیشتر از
. این ھمھ کارگران رأى میدھند و نھ نمیرویم میرویم یا نمیرویم؟ بھ اتحادیھ دمکراتیک معدنچیان یورکشایرآیا من و شما 

 اش چیست؟میروند عضو میشوند. من با اینھا بھ آنجا میروم؟ خوب من در انزوا ھستم دیگر چاره

 ھاى کارگر پشت سر این یا آنمیخواھم بگویم بحث انزوا یک بحثى نیست کھ فقط بر مبناى بسیج فورى و آنى امروز توده
اى شدن باید خودت را منزوى کنى، مثل بلشویکھا در بارزه عملى معنى میدھد و گاھى براى تودهخط معنى بدھد. در یک م

بى طلبى انقلا طلبى نبود. کارگر روسى حداکثرش روى خط دفاع. کارگر روسى کھ پشت خط شکستالمللىقبال جنگ بین
 .منشویکى بود. بلشویکھا میگفتند نخیر شکست تزاریسم

است. آن چیزى کھ رضا میخواھد با این استدلال بر آن انگشت بگذارد، در مقابل تعرض نقطھ مقابل تاب پیچیدگى بحث اینجا 
 –ایم. یعنى با خود اساس بحث، مسألھ کار علنىندارد. بحث من این است. قبلاً در مورد خود این نکات خیلى صحبت کرده

اى است کھ نمیتواند مرز خودش را با رفرمیسم ه میشود دفاعیھاى کھ از آن دادقانونى کمونیستھا موافقم. ولى وقتى دفاعیھ
و اپورتونیسم ترسیم کند (گوش شیطان کر!)، آدم چھ استدلالى در مقابلش میتوان بکند؟ بھ صِرف این نقطھ مثبتى کھ در این 

طومار جمع میکنند، حتما  مسألھ مطرح میشود، نمیتوانیم این فورمولبندى را بپذیریم کھ بھ کارگران رھنمود بدھند کھ اگر
 .شما ھم بروید! پس باید بنشینیم و روى دانھ دانھ این حکمھا بحث کنیم

ھاى کارگر میروند، بعد از ھمھ بحثھاى ما باز ھم میروند. من میگویم خوب دیگر خسرو میگوید وقتھایى ھست کھ توده
حال، در ھر مقطعى و در ھر دوره از حیاتشان باید  کی گفتھ کھ کمونیستھا در ھرمیروند، او میخواھد برود، چکار کنم؟ 

http://marxists.org/archive/lenin/works/1918/may/09.htm
http://marxists.org/archive/lenin/works/1918/may/09.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Solidarity
http://en.wikipedia.org/wiki/Solidarity


قھ ھاى طباى از تودهھاى کارگر آلمان رفتند دنبال فاشیسم، کمونیستھا ھم مجبور بودند کھ براى دورهتوده اى باشند؟توده
 .منزوى بمانند. ھنوز ھم عواقبش حل نشده، ھنوز ھم در آلمان یک حزب کمونیست بدرد بخورى وجود ندارد

ن یک حدى دارد و آن حد بنظرم یک چیزھایى را تعیین میکند. من معتقدم اگر بخواھیم بحث بھ یک جاى منطقى برسد، اولاً ای
باید تحلیل درستى از قانون در ایران باید بشود، کھ از مبارزه قانونى صحبت میکنید یا مجارى دولتى؟ ثانیاً قانون خودش 

مھمتر، مبارزه علنى است و بحث تناسب قوا. من میگویم کارگرى کھ در ایران آن چقدر یک چیز قابل اتکاء است؟ بعد از 
پ . سازمان باصطلاح چمیآید و میگوید حقوق خانواده چھار نفره را حساب کنید، یک کمونیست خیلى آتشینى میتواند باشد

ظر من این یک بحث دیگرى است. بحث ایران ممکن است بھ این بگوید سازشکار. خودم این بحث را کاملاً قبول دارم. ولى بن
 اى، بلکھ بھقرار گرفتن در موقیعت رھبرى عملى طبقھ، جایى کھ مبارزاتش را نھ بھ تمامى شعارھایى کھ برایش نوشتھ

 .بعضى از بخشھایش دارید، نزدیک میکند

ا بخواھد این بحث را منسجم این بحث یک بحث معینّ است و بھ آن استدلالھایى کھ شده برنمیگردد. من فکر میکنم اگر رض
اش این بوده کھ مرز این استدلال باید با رفرمیسم و اپورتونیسم عرضھ کند لااقل استدلالى کھ من و حمید اینجا کردیم، ھمھ

 .روشن باشد و گرنھ خود این بحث و بھ این معنى، گرھى از کار کسى باز نمیکند

 :نوبت چھارم

ت کھ ھایى استوجھ بھ خود فرمولاسیونانگارانھ و بىتلافى است بر سر برخورد سھلاختلافى کھ با بحث رضا حس میکنم اخ
دارد بکار میبرد، نھ خود آن نیتّى کھ اول بحثم گفتم. نیتّش کھ میخواھد این را توضیح بدھد. خودش ھم اینطور میگوید: "من 

ریخت و پاشم شبیھ حزب توده میشوم، بیاید بگوید  ام و دیگر میروم. اگر کسى فکر میکند کھ من در نتیجھهاین ضعف را دید
 چکار نکنم و گرنھ من میروم".

 
اى میروى کھ بنظرت نقطھ ضعف این حزب است، بابا جان ھمان مسئولیت بگردن شما ھم ھست کھ وقتى با کلھ بسمت مسألھ 

ھ آدم . این ھنرى نیست کسیاسى نشوىباید مواظب باشى کھ در نقدت شبیھ حزب توده، شبیھ اکثریت، شبیھ اقوام زندانیان 
. تمام تاریخ کمونیسم ھمین است... منتھا وقتى ھم با کلھ میرود جبھھ واحد تشکیل یک ضعف را تشخیص بدھد و با کلھّ برود

 دمیدھد، بعد با کلھ از ھمان جبھھ بیرون میآید و یک نگاه بھ اقشار دیگر نمیکند کھ چطور دارند زندگى میکنند و چطور دارن
 .مبارزه میکنند

 و بالأخره ھمینطورى با کلھ ضعفى را دیده و رفتھ با کلھ میرود سکتاریست میشود و بعد با کلھ میرود پارلمانتاریست میشود
. شما باید خودتان مسئولیتش با من نیست کھ ریخت و پاشھاى پشت سر شما را در حزب کمونیست جمع کنماست دیگر. 

اى است کھ فردا اى کھ امروز بشما میشود، ھمان حملھحملھھ شخصاً بتوانى از آن دفاع کنى. اى داشتھ باشى کفرمولبندى
. "من دیگر نمیدانم" و "من دیگر نمیفھمم" و "اگر کس دیگرى حرفى دارد و بیاید بزند" کھ جواب بحث بشما خواھد شد

 .کنندکسى را نمیدھد کھ دارد از بیرون و درون جنبش کارگرى بھ شما انتقاد می

بعد ھم در برخوردھایى خیلى بنظر من افراطى کھ مثلاً "نادر گفتھ کھ کمونیستھا باید آلترناتیو اثباتى داشتھ باشند". خوب 
من میگویم من این آلترناتیو را ندارم کھ این را میگویم. من کھ نگفتم کمونیستھا آلترناتیو اثباتى دارند و شما چرا آن کار را 

 .بیمعنى است، در انزوا از آلترناتیو اثباتى تو ، بى معنى است. بحثِ خودِ خودِ تو حث، جدا از آلترناتیو اثباتىِ نمیکنید. میگویم ب

ایستى، حاج سید جوادى مآبانھ مردم را قرار میدھى اگر آلترناتیو اثباتى ندارى و عملاً در این بحث آلترناتیو خودبخودى، توده
اى کھ با شیوه کار حزب توده، با شیوه کار یگویم بحث شما بدون ارائھ آلترناتیو اثباتى. من مآنوقت من با آن اختلاف دارم

غلط است. من کھ اینجا در این بحث یک مخاطبم، ایرادگیرِ این بحث ھستم. قرار  شما حاج سید جوادى فرق داشتھ باشد، بحث
 .ایدعوت کردهام. شما دنبوده ارائھ دھنده من باشم. من این سمینار را دعوت نکرده

میگویى این ضعف را من میبینم و بعد یک مُھر تأیید میزنید پاى طومار، مُھر تأیید بھ شوراى اسلامى، بھ اینطرف و آنطرف 
و یکى یکى... میگویم اشتباه است، این کھ بحث نشد. این بحث کمونیستى نشد. اگر مواظب نباشید این بحث یک عقبگرد 

. رضا میگوید بحث من تناسب قوا و باید مواظب باشید شما من نباید مواظب باشم،. سم میشودبسمت اکونومیسم و اپورتونی
مبارزه علنى است، کارى ندارم اسمش چیست، کارى ندارم فرمولبندیش چیست، شما بروید فرمولبندیش را پیدا کنید، اگر ھم 



ت کھ دارد براى فعالیتى تئورى میدھد، ھمھ اینھا بھ ... نخیر! ھمھ اینھا وظایف کسى اسمیخواھید اسمش کار قانونى بگذارید
 .اسم خود آن شخص است

شمایید کھ باید مرز فعالیت قانونى و علنى در بحثتان معلوم باشد، نھ اینکھ کسى کھ میگوید در بحث شما این مرز معلوم 
تان در بحث معلوم باشد و کار قانونىباید مرز کار علنى  شما . میگویى خوب شما بروید معلومش کنید. این کھ نمیشود!نیست

اند، امیر و غلام، خوب ھمانھا دارند میگویند با این بحث دیگر گرنھ ھمان آدمھایى کھ میگویى اینھا را بمن یاد دادهو 
 .رفرمیست میشوید

خواھد این کھ باز می . عجب!اپورتونیسم مرزبندى کند، بخاطر اینکھ آدم تلاش کرده با گویا اھانتى شدهبعد وانمود میشود کھ 
با اپورتونیسم مرزبندى کند! معلوم است کھ میخواھد با اپورتونیسم مرزبندى کند. ھمین بحثھاى شما کھ میخواھید با 

قطعا تلاش ما این است کھ آنجایى با اپورتونیسم مرزبندى کنید کار را بھ اینجا رسانده. نھ! اصلاً چنین چیزى نیست. 
 .م کھ جلوى حرکت واقعاً کارگری مان را میگیرداپورتونیسم مرزبندى کنی

. اما، این، اینکھ پوپولیستھا بھ اسم مبارزه با اپورتونیسم و حزب توده و غیره خودش را منزوى کرده بحث خودش است
د. معاف نمیکن حزب کمونیست را چون میخواھد بسَمت کارگران برود از تلاش براى مرزبندى با اپورتونیسم و اکونومیسم

ھایش را در طبقھ کارگر داریم. بنابراین بلھ، من میگویم باید با اپورتونیسم مرزبندى چون اینھا گرایشھاى واقعى است و نمونھ
 ام تار ارائھ میکنید. من کھ ھنوز حکمى ندادهاش را ھم بگردن شما میدانم کھ دارید این بحث را بھ طبقھ کارگوظیفھکرد، 

 .ثتان با اپورتونیسم مرزبندى کنیدباید در بح شما. چیزى بگویم

عین ھمین کار را اگر من بیایم بکنم چکار میکنید؟ بیایم یک مقالھ دیگرى بنویسم کھ بھ سوراخھاى دیگرى اشاره کند، از 
 جملھ اینکھ آقا مبادا در کارتان مثل حزب توده بشوید، مبادا طبقھ کارگر را بھ التماس بھ درگاه بورژوازى بکشانید، مبادا

علماى اعَلام را براى طبقھ کارگر حامى و قیمّ بکنید... بعد شما میآیید و میگویید کھ "پس انزوا چھ میشود؟" من میگویم 
ز با ایھا نشوید، باتا ما آمدیم بگوییم مثل تودهاین مسألھ من نیست، شما بروید مسألھ انزوایش را حل کنید، بمن چھ مربوط! 

! اینکھ نشد پلمیک سیاسى! ما داریم نقاط ضعفى را در کارگر چھ میشود" آمدند سراغ ماھمان بحث قدیمى کھ "پس طبقھ 
، باز شما را از اینکھ این کھ ھر چقدر ھم ھدفى کھ میخواھید روشن کنید درست و مقدس باشدبحثھاى شما مطرح میکنیم 

واضع در آن باشد در جنبش طبقھ کارگر بعکس نقاط ضعف را بپوشانید معاف نمیکند. و ھر چند تا مقالھ ھم بنویسید کھ این م
 .خودش تبدیل میشود، یک چیز دیگرى از آن در میآید

بھ ھر حال بحث تناسب قوا و اشَکال مبارزاتى فکر نمیکنم بحثى باشد کھ من شخصاً با آن مخالف باشم، امیر ھم فکر نمیکنم 
اى شماره کمونیست قبلى، بحث تناسب قوا و اشَکال مبارزاتى با آن مخالف باشد. اصلاً خود رضا میداند کھ قرار بوده من بر

را روى ھمین خطوطى کھ داریم بنویسم. منتھا ناگھان وقتى یکنفر از ھمان مکتب، با ھمان انگیزه، میآید و میگوید این بحثى 
مان جوابى را میدھد کھ ایھا خیلى کمرنگ میکند، ھھا و تودهکھ شما میکنید، وقتى منتشر میشود، مرز ما را با اکثریتى

جوابش بھ پوپولیستھا است. این بنظرم پلمیک درستى نیست. آن چیزى کھ بھ ھر حال باید اینجا روشن شود این است: این 
با این فرمولاسیون کھ برایش مھم نیست کھ کار علنى با کار ھا جوابگو نیست. بحث ما این است. بحث با این فرمولاسیون

ھاى ھاى کمونیستى بھ پرنسیپق دارد، برایش مھم نیست کھ آیا اشَکال کار قانونى از یک سرى پرنسیپقانونى در ایران فر
. بحثى کھ اش شده..منافع طبقاتى ناشى شده یا فقط ھمین کھ قانونی است برایش مسألھ است و یا اینکھ ما بلد نیستیم مسألھ

ا در ر چھ نوع دخالتگرى. شما میخواھید دش منجر میشوداین نکات برایش مھم نیست، بحث ضعیفى است و بھ شکست خو
من موافقش نیستم. دخالتگرى در طبقھ کارگر کار سختى نیست، انجمنھاى  ھر نوع دخالتگرى را؟طبقھ کارگر باب کنید؟ 

تگرى س دخالولى ما داریم دنبال نوعى دخالتگرى میگردیم کھ شما بنا بھ تعریف چون بھ نفاسلامى دارند اینکار را میکنند. 
 .. این بحث کافى نیست. این جوابى است کھ ما داریم بھ این بحث میدھیمایدعشق میورزید خودتان را از تعریفش معاف کرده

گذاشتن ما در یک موضع پوپولیستى، کھ "نمیخواھد با طبقھ جوش بخورد"، "نمیخواھد رھبر عملى باشد"، "نمیخواھد 
فرض کنید ما مرعوب میشویم باز نمیکند. ضعف بحث شما سر جاى خودش میماند.  ماخود ش گرھى از بحث دخالتگرى کند"،

بحثتان  . سوراخھاىو ساکت میشویم و تصمیم میگیریم با یکنوع اپورتونیسم و اکونومیسم مبارزه نکنیم. اما این جواب نشد
 !را بپوشانید

با دخالتگریش چھ چیزھاى دیگرى مواظب نیست کھ  ھم من و ھم امیر بھ ضعفھاى بحث اشاره کردیم. ضعفش آنجایى است کھ
ند ر میکمطلق میکند، و بعد ھم تحریم را کاریکاتو -بھ این معنى کھ خودش میگوید  -دخالتگرى را میکند. را دارد قربانى 



را  ن انگچرا؟ چرا باید ای چرا کسى کھ شوراى اسلامى را تحریم کند پاسیو است؟کھ یکى از بحثھاى من در این جلسھ بود. 
 اى پاسیو شده؟بھ من زد؟ مگر کسى کھ مجلس شوراى اسلامى را تحریم کرده، در مقابل اعِمال اراده توده

میگویید کھ آلترناتیو اثباتى بدھیم؟ نھ! فکر میکنم کھ خود شما باید بدھید. حالا باشد، من میگویم جنبش مجمع عمومى را 
یشنھاد میکنم. ھر تشکل زردى، ھر چقدر زرد بودنش پرُ رنگ و کمرنگ قانونى کارگرى پ –بعنوان یک شیوه کار علنى

اش بھ تن ما بمالد و نمالد، ھر چند تا از آن دیگر تشکلھا جلوى باشد، و وقتى در مجمع ھمومی ھستیم ھر چقدر ھم زردى
ندازیم. میگویید: "ولى آخر طبقھ کارگر بگذارند، باز بحث من این است کھ ما میخواھیم اول یک جنبش مجمع عمومى راه بیا

دارند اینجا در شوراى اسلامى رأى میگیرند و بالأخره یک عده میآیند و یخچالھا را بدست میگیرند و از طریق آن یخچالھا 
 !نفوذى پیدا میکنند؟" خوب میرویم و بھمش میزنیم. تو خودت را کاندید کن

ى اسلامى شرکت میکنیم!"، خوب، این پشت کردن بھ طبقھ ولى اگر یک حزب کمونیست بیاید و بگوید: "ما در شوراھا
 .شما یک بحثى را کھ یک فعال کارگر ما باید غریزتاً بفھمد، تبدیل میکنید بھ یک پرنسیپ سیاسى براى حزبکارگر است. 

 شوراى اسلامىچرا؟ حزب کمونیست از حالا تا ھر موقع کھ جمھورى اسلامى سرِ کار است بنظرم نباید بگوید ما در انتخابات 
ند؟ در سرنوشت ترکیب این شوراھا شرکت نمیکن فعالین کمونیست در ظرفیت شخصىشرکت میکنیم. آیا معنیش این است کھ 

خوب باید شرکت بکنند. مگر میشود نکنند؟ پس آنروز کجا ھستند؟ مگر وقتى کھ شورا دارد تشکیل میشود در کارخانھ 
 نیستند؟

ود و تبدیل میش افتھا را در سطوح مختلف بحث خودش بگنجاند قربانى بحث خودش میشودبنظرم کسى کھ نمیخواھد این ظر
بھ آنچیزى کھ لابد نمیخواست بشود. در یک کلمھ بحث من این است: این بحث با این فرمولاسیونھا، ناقص و ناکافى است و 

 فکر نمیکنم اگر بگوییم مرز این بحث بیشتر از استنباطھاى درستى میخواست بدست بدھد، استنباطھاى غلط بدست میدھد،
 -ھاى دیگرى مخالف بودند دار میشود، بھ موضع کسانى رفتھ باشیم کھ زمانى بھ بھانھبا اپورتونیسم و اکونومیسم خدشھ

اى با اپورتونیسم و رفرمیسم حزب و جنبش چریکى واقعا توانست بھ درجھ ۳اش ھم بھانھ نبود، جنبش خط کھ البتھ ھمھ
 - اش کھ کشک نبودرزبندى کند، ھمھتوده م

اى است کھ میگوید این دیدگاه رفرمیستى و بالأخره آن کسى کھ بھ کورش لاشایى ایراد میگیرد، آدم پیشرو و انقلابى
اى توانست بھ درجھ ۳جنبش چریکى و خط اپورتونیستى است کھ تکامل نیروھاى مولده.از جانب ھر نوع دولت مترقی است.. 

 د. و گرنھ قبل از آنھا کھ ھمگى ازموضعچپ ایران را عمق بدھد کھ تازه بتواند متوجھ انقلابیگرى طبقھ کارگر شو انقلابیگرى
کشى بیجھت بر روى دستآوردھاى چپى بود کھ بنظرم آن ھم یک خط حزب توده و جبھھ ملى با سیاست برخورد میکردند. 

 .اى وجود داشتبھ ھر حال تا یک درجھ

اھم بگویم بار مرزبندى با اپورتونیسم و رفرمیسم بھ گردن کسى است کھ دارد جنبش کمونیستى انزواطلب بھ ھر حال میخو
اش با اپورتونیسم و اکونومیسم را بھ سَمتى میکشد و بطور جدى این مخاطره را بوجود میآورد کھ آدم در سیاستھاى روزمره

نمیخواھد بھ طبقھ کارگر نزدیک بشود. ھمان کسى کھ میگوید  شود. بارش بھ گردن اوست، نھ کسى کھ بقول شما اصلا ھمسو
ھمان کس باید فرق  -کھ ظاھراً در این بحث نمیخواھم بھ کارگر نزدیک شوم  بیشتر از من - باید رفت و دخالتگرى کرد

 ید خیلىھاى اپورتونیستى روشن کند، نھ کس دیگرى براى او. بحث من این است. نبامواضعش را با حزب توده و شیوه
موضع غلطى باشد کھ آدم بگوید در بحث رضا یک نکات درستى وجود دارد و یک نکات غلطى کھ بھ آن نکات درست ضربھ 

 .ترین موضعگیرى استمیزند. این موضع غلطى در این بحث نیست، بنظرم درست

 :نوبت پنجم

ھایى کھ بھ باشد براى جنبش چپ و جنبش کمونیستى، براى اینکھ پرنسیپ داموکلسى بنظر من تھدید انزوا نباید شمشیر
فعالیت  . ما میخواھیمانزوا را باید از بین برد اما با حفظ فعالیت کمونیستىبھاى گزافى بدست آورده را فراموش کند. 

. براى ھمین فکر میکنم نقطھ اساسى در قط آدمھاى معینّى از انزوا بیرون بیایندنمیخواھیم فبیرون بیاید،  از انزوا کمونیستى
بخش خود فعالیت کمونیستى است. و گرنھ عاریھ گرفتن اشَکال فعالیت طبقات این قضیھ، توضیح دادن خصلت مادى و تحول

م آنھا اس -ھا بخواھیم حرف بزنیم شىکھ وقتى از م -ھا دیگر در بین طبقھ کارگر بعنوان مکمل و تکمیل کننده آن پرنسیپ
اگر کسى امروز مارکسیست و کمونیسم کارگرى منزّه پیدا بکند، بنظر من در خودش دخالتگرى را ھم دارد، بشود "مُنزَّه"، 

ش ی. اختلافاتى کھ اینجا پیش آمد سر اینھا نبود. برسر دخالتگرى نبود. بنظرم اختلافى کھ اینجا پاىبھ معناى یک کار پایھ
 .ھا و اھداف اساسى کمونیستى در جنبش طبقھ کارگر بودانگارى بر سر خود این پرنسیپآمد، بر سر سھل
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 .اصل این مطلب شفاهى است. این متن را دنیس آزاد از روى فایل صوتى پیاده کرده است

 .اندعلامت {...} بخشهایى از گفتار را مشخص میکند که قابل تشخیص نبوده

توسط من یکبار دیگر با فایلهاي صوتی مقابله شده و اصلاح و ادیت شده اند. در مواردي شکل خام  متن پیاده شده
محاوره اي را به فرمت نوشتاري تغییر داده ام و جملاتی را که مبهم به نظر میرسیدند با دقت در سخنان منصور حکمت، 

 که براي من بسیار آشنا است،  تدقیق و تصحیح کرده ام.

ي صوتی را روي سایتهائی که گمان میکردم ممکن است در دسترس باشند، نیافتم. اما، خوشبختانه در آرشیو من فایلها
 .ضمیمه استسه فایل صوتی مربوطه لینک به خودم موجود بودند. 

 ه است. میلادي ارائه شد 1986 -شمسی 1365این بحث توسط رضا مقدم در یک سمینار حزب کمونیست ایران، در سال 

 2021مارس ، ایرج فرزاد

 فایل سوم        فایل دوم        فایل اول

 

 یز گرد بررسى طرح قانون کار جمھورى اسلامىم -۷
 کلیات لایحھ کار جمھورى اسلامى

 شاخص ھاى اصلى در ارزیابى قانون کار
 
 

پیش از آنکھ وارد جزئیات بحث مربوط بھ لایحھ کار رژیم بشویم میخواھم نظر کلى تان را راجع بھ این متن  مصطفى صابر: 
طرح قانون کارى کھ تنظیم شده بود، ھمانکھ در باب اجاره نوشتھ شده بود، مقایسھ بگوئید. اگر این متن آخر را با اولــین 

کنیم طبعا تغییرات فاحشى را میبینیم. تغییراتى کھ میشود گفت در جھت رضایت دادن بھ بعضى خواستھاى کارگران بوده و یا 
غییراتى از این قبیل. اما آیا این تغییرات کیفیتا اینکھ غلــظت اسلامیت را در قانون کار جمھورى اسلامى پائین آورده است و ت

طرح اخیر را از بقیھ متمایز میکند یا خیر؟ کلا اگر بخواھید این طرح قانون کار را قضاوت بکنید و معایب اصلــى آن را بر 
 .بشمارید روى چھ نکاتى انگشت میگذارید

 
کتھ را اضافھ کنم. بنظر من ھم ملاکھاى اصلــى ھمان ضمن تائید صحبتھائى کھ قبلا شد میخواھم چند ن منصور حکمت: 

آزادى تشکل و آزادى اعتصاب است و خوب است اینجا بیشتر درباره معنى دقیق این عبارات صحبت کنیم. فقدان اینھا و 
د بخواھ ھمینطور اسلامى بودن این قانون کافیست کھ این قانون را مردود اعلام کنیم. علاوه بر این نکات قانون کارى کھ

 مورد قبول طبقھ کارگر قرار بگیرد باید اقلا این خواص را ھم داشتھ باشد: 
 

اولا، باید دید موقعیت و دامنھ عمل تشکل مستقل کارگرى در امر نظارت بر اجراى قانون، در تعیین شاخص ھاى مورد بحث 
این قانون کار براى قضاوت و نظارت و بازرسى  در قانون و در تعیین تکلــیف موارد اختلاف چیست. شما فقط نھادھائى کھ در

و غیره پایشان بھ میان کشیده شده را بشمارید ببینید کدامھا ھستند. اسم انجمن اسلامى میاید، اسم شوراى اسلامى و یا 
انجمن صنفى میاید، ھیات تشخیص ھست، ھیات حل اختلاف ھست، شورایعالى کار ھست، وزیر کار ھست، ھیات وزیران 

باید نظر بدھد، شورایعالى حفاظت فنى و بھداشت کار باید چیزى بگوید، سازمان تامین اجتماعى پایش وسط است،  یکجا
سازمان بھزیستى کل کشور، کمیتھ حفاظت فنى و بھداشت کار، اداره بازرسى وزارت کار، وزارت بھداشت و حتى سازمان 

این قانون را میخوانید میبینید ھریک یکجائى در این قانون کارى  امور استخدامى. اینھا آن نھادھائى ھستند کھ وقتى مواد

http://www.iraj-farzad.com/1.mp3
http://www.iraj-farzad.com/2.mp3
http://www.iraj-farzad.com/2.mp3
http://www.iraj-farzad.com/3.mp3
http://www.iraj-farzad.com/3.mp3


دارند، نظارت میکنند، دخالت میکنند و غیره. در ھیچیک از اینھا پاى کارگر بھ میان نیامده است. حتى در مورد آن نھادھایى 
نفر دو نماینده  ۱٥ارد، اولا از مثلا کھ قرار است دو تا نماینده کارگر ھم در آنھا شرکت داشتھ باشد، دو اشکال اساسى وجود د

کارگر ھست، ثانیا آن نماینده کارگر ھم نماینده شوراى اسلامى و شوراى اسلامى سراسرى است کھ خدا میداند با چھ 
مکانیسمى انتخاب شده است. کارگر در این قانون کار کاره اى نیست. در واقع این قانون کار یک قانون کار ارباب رعیتى 

ھرقدر ھم پیش نویس بعدى آن نسبت بھ قبلى اش بھبود پیدا کرده باشد تازه مانند اربابى است کھ تصمیم گرفتھ است کھ 
نسبت بھ رعیتش "احسان" بیشترى بھ خرج بدھد. این متن ھنوز در چھارچوب انقیاد کارگر بھ سرمایھ است. من فکر میکنم 

موارد اختلاف، در تعیین شاخصھائى مانند مدت کار، دستمزد، قرار نداشتن تشکل مستقل کارگرى در امر تعیین تکلیف 
 .مرخصى ھا و بیمھ ھا و غیره کافى است کھ این قانون کار مردود باشد

 
یک عامل دیگر بنظر من اینست کھ قانون کار چقدر در خودش امکان تغییر بعدى اش را گذاشتھ است. گیریم امسال بگویند 

 ٥ساعت کار میکشند یک نفر ھم "بھ بھ" بگوید،  ٥٦م با توجھ بھ اینکھ دارند الان ساعت کار در ھفتھ و فرض کنی ٤٤
سال دیگر چى؟ آیا باید جمع بشویم، تلفات بدھیم، کتک بخوریم، در خیابان با ارتش و پاسدار و ھر کسى کھ آن روز تفنگ 

الاخره قانون کار باید در متن خودش ساعت؟ ب ٤۲ساعت را بکنیم  ٤٤روى دوشش گذاشتھ اند گلاویز بشویم، تا دوباره 
بگوید کھ مکانیسم منطقى تغییر بعدى و متناوب آن چیست. الان شما دارید بھ زن باردار فقط نود روز مرخصى میدھید، اگر 
ما بخواھیم کارى کنیم کھ این بشود شش ماه باید از چھ مجرائى اقدام کنیم. جز جنگیدن راھى جلوى آدم نمیگذارد. معلوم 

ت کھ این قانون کار از این زاویھ نوشتھ شده کھ بھ نظر اینھا این حد زندگى کارگر باید باشد و اگر بیشتر میخواھد باید با اس
سر برودبھ جنگ دولــت. و اینجا دیگر کارگر با ارتش و ساواک و امثالــھم طرف است کھ تا بحال خون کارگر را در شیشھ 

و یک خاصیت قانون کارھاى کارفرمائى است کھ نمیگوید اوضاع قرار است چگونھ در کرده اند. بنابراین اینھم یک نقص 
ساعت کار باید ھمانجا بگوید کھ در طى  ۳٥آینده تغییر کند. براى مثال در مورد ساعات کار اگر قانون کارى امروز مینویسد 

 ۳۰خون بریزد و جنگ بکند، این بھ چھ مکانیسم طبیعى و تعریف شده اى، کھ در طى آن لازم نیست کسى خون بدھد و 
 .ساعت تبدیل میشود

 
یک خاصیت دیگر این قانون سوراخھایى است کھ براى دبھ در آوردن و زیرش زدن درآن وجود دارد. در یک بند ظاھرا حقى 

اش ھم  را داده است و بعد حوالھ اش کرده است بھ یک کمیسیون و یک آئین نامھ اى کھ آن ھنوز نوشتھ نشده و نویسنده
تازه قرار است وزیر کار باشد کھ آنرا براى تصویب بدھد بھ ھیات وزیران! خوب من چھ میدانم بعدا قرار است چھ بنویسند 
و تصویب کنند. براى مثال در مورد اخراج اینطور است. مینویسد اگر کارگر "وظایف محولھ" را خوب انجام ندھد و 

است اخراج بشود. "وظایف محولھ" یعنى چھ؟ چھ کسى آنھا را محول کرده "دستورالعمل انضباطى" را نقض کند ممکن 
است. این یک سوراخ است دیگر چون فردا بھ این بھانھ کھ فلان وظیفھ را بھ کارگرى محول کردم وانجام نداد کارفرما 

وقعى بنویسد. خوب میتواند حکم اخراج بنویسد. "دستورالعمل انضباطى" را ھم طبق ھمان بند قرار است یک کسى یک م
چھ میدانیم چھ چیزى قرار است در آن بنویسند. دھھا مورد اینچنینى در این متن ھست کھ حقى را بھ ظاھر میدھد و یا ظاھرا 
سدى در برابر اجحاف بھ کارگر قرار داده است و دو بند آنطرف تر مجراى دور زدن آن را براى کارفرما گذاشتھ است. نمونھ 

فھ کارى است. بھ بھانھ شرایط اضطرارى خود کارفرما میتواند راسا تا روزى شانزده ساعت کارگر را بھ دیگر در مورد اضا
کار بکشد. اضافھ کارى اجبارى تا شانزده ساعت در این قانون ھست. در حالــى کھ ظاھر مسالــھ اینست کھ اضافھ کارى 

مانند ساعت کار و مزد و بیمھ ھا و غیره در قانون کار  اجبارى محدود شده. یک نکتھ دیگر سطح مبنا در مورد شاخصھائى
است. بالاخره خوبى و بدى یک قانون کار را از روى اینھم میسنجند کھ بدوا ھفتھ کار را چند ساعتھ تعریف کرده، کى آدم 

 .میتواند بازنشستھ بشود و غیره. فکر میکنم این قانون از این لــحاظ ھم مردود است
 

من حق تشکل، حق اعتصاب، وجود مکانیسمى براى تغییر و بھبود دائمى موازین کار در جامعھ، موقعیت  خلاصھ کلام بنظر
تشکل کارگرى در قانون کار، و منفذ نداشتن و تفسیر بردار نبودن بھ نفع کارفرما و بالا بودن استانداردھاى رفاھى و مادى 

ھ صحبت کردند فکر میکنم این قانون کار از نظر کارگر ایرانى کارگران حیاتى است. در مجموع من ھم مثل بقیھ دوستانى ک
 .مردود است و ھر قدر ھم بندھائى را اینجا و آنجا با پیچ و تاب بھ آن اضافھ کنند تاثیرى در خصلت ضد کارگرى آن نمیدھد

 
ن داده باشیم چھ باید بھرحال اگر بخواھیم ملاکھاى ساده و خلاصھ اى براى قضاوت این قانون بھ کارگرا مصطفى صابر: 

 بگوئیم؟
 

بنظر من قبل از ھرچیز کارگر باید از خودش بپرسد کھ من در این قانون دارم در چھ نقشى ظاھر میشوم.  منصور حکمت: 
ھر کارگرى کھ این قانون را درست بخواند بخودش خواھد گفت کھ آھا، این قانون دارد من را بعنوان یکى از عوامل تولید 

آنھم یک عامل تولــیدى کھ زبان ندارد، اراده اى از خودش ندارد. میخواھد استفاده اش را ازمن بعنوان یک  نگاه میکند.



عامل تولــید بکند و در عین حال تا حدى ھم جلوى ضایع شدن این عامل را بگیرد و بھرحال بھ نحو کنترل شده اى از من 
ول یک قانون کار در نظر بگیرد اینست کھ من بعنوان یک عنصر آزاد در کار بکشد. اولــین اصلــى کھ کارگر باید در رد و قب

این جامعھ در سرنوشت خودم، در محیط کار خودم، در تعیین اینکھ نیروى کارم را دارم در ازاء چھ میفروشم و در چھ 
ن یک عنصر آزاد و یک شرایطى قرار است کار کنم و غیره، چقدر سھم و نقش دارم . اولــین شاخص اینست کھ کارگر بعنوا

شھروند صاحب اختیار ظاھر بشود. در این قانون کار کارگر صغیر است و کارفرما ھم ارباب جامعھ است. این کاملا عیان 
است. متن را بخوانید تا این را ببینید. دوم اینکھ این قانون کار آمده و چشم و گوش من را بستھ و بھ روى خودش نمیاورد 

دیگر دنیا یک چیزھایى را گرفتھ. با من طورى رفتار میکند کھ انگار از دنیا بیخبرم. باباجان من آدمم و کھ کارگر یک گوشھ 
میدانم در آلــمان، در فرانسھ، در انگلــستان، در اسپانیا وغیره کارگران از چھ حقوقى برخوردارند. اینطور نیست کھ من باید 

ان بشود و شرایط من را بھ سطح آلــمان فعلــى برسانند. ھر شکلــى کارگر بنشینم و صبر کنم تا روزى انشاءالله بھ صرفش
آلــمانى دارد زندگى و کار میکند، بنظر من کارگر ایرانى ھم باید ھمان را بخواھد. بنابراین اگر یک نفر دارد یکجاى دیگر 

میکنم و نھ بیشتر. این بنظر من یک ساعت کار  ۳٥ساعت کار میکند منھم در ایران براى سرمایھ  ۳٥دنیا براى سرمایھ 
شاخص است. ببینید، سرمایھ ھرجا سودش کم باشد پولــش را برمیدارد و میبرد جاى دیگر. تحرک دارد. شرایط سرمایھ 
گذارى در دنیا بسمت استاندارد شدن میرود. منتھا شرایط کار کردن بھ لطف آن مرزى کھ دور کشور کشیده اند و قشونشان 

ند کھ کسى از جایش تکان نخورد، متفاوت است. یعنى اردوى کارى درست کرده اند و اسمش را گذاشتھ اند ایران. را گذاشتھ ا
ساعت کار میکند، اینجا قشون آورده اند و سرنیزه را روى گردن کارگر  ۳٥و در حالى کھ جاى دیگر کارگر براى مثال 

ساعت کار کن. بنابراین یک شاخص دیگر اینست کھ این  ٦۸، ساعت کار کن و تازه اگر گفتم ٤٤گذاشتھ اند و میگویند 
زندگى نمیکنم. این آخر قرن بیستم است و میخواھم مثل آدم قرن  ۱۹قانون در مقایسھ با دنیا چھ میگوید. من کھ در قرن 

ز قل ابیستم زندگى کنم. شاخص ھاى دیگر در خود این بحث ذکر شد. بنظر من حق بى قید و شرط تشکل کارگرى، مست
دولــت، و مصون بودن تشکل کارگرى از تعرض دولــت و حق بدون قید و شرط اعتصاب کارگرى از ملاکھاى اساسى اند. 
ھمانطور کھ ایرج آذرین گفت، کارفرما بارھا اعتصاب میکند و کسى متوجھ نمیشود، پولــى را کھ میتواند خرج خرید مواد 

وسیع تر کار بکند میخواباند. این اعتصاب است. او پولــش را گذاشتھ و منھم کارم را اولــیھ و لــوازم تولــید و سازماندھى 
دیگر. اما ایشان روى پولــش کنترل کامل دارد. دولــت و کارفرما بعنوان سرمایھ دار ھر روزى بخواھند اعتصاب میکنند، 

این را گذاشتھ اند اعتصاب و فریاد میزنند کھ  سرمایھ گذارى نمیکنند. اما در مورد آنکس کھ نیروى کارش را میفروشد اسم
"آى شھر شلوغ شد" و با ھزار و یک بھانھ جلــویش را میگیرند. کارگر باید ھر موقع اراده کند بتواند بگوید کھ این شرایط 

د تکلــیف تا ببین را شرایط قابل براى کار کردن نمیدانم و ھمین الان دست از کار میکشم. کارگر باید بتواند دست از کار بکشد
مسالــھ مورد اختلاف چھ میشود. بنابراین حق اعتصاب بدون قید و شرط و با پرداخت دستمزد مشخصھ ھر قانون کارى 

شاخص دیگر اینست کھ قانون کار براى ھر تغییر جزئى در آینده آدم را بھ  .است کھ کارگر در آن آدم محسوب شده باشد
اند. این یعنى تحمل محرومیت ومصیبت و محنت زیاد در خانواده ھاى کارگرى براى اینکھ جنگ مرگ و زندگى با دولــت نکش

تو بخواھى نیمساعت از ساعات کار ھفتگى در دھسال آینده کم کنى. قانون کار باید امکان تغییر را در خودش داشتھ باشد. 
ن نید، این یک قانون است و تازه بر مبناى ایشاخص دیگر اینست کھ تشکل کارگرى در قانون کار چھ نقشى بازى میکند. ببی

قانون قرار است فعل وانفعالات مشخصى صورت بگیرد، ھزار و یک بار کار بھ تصمیم گیرى ھاى مشخص، حل اختلاف و 
غیره میکشد. تشکل کارگرى در این میان چھ موقعیتى دارد؟ یک عده از جماعت خود بھ اسم شوراى اسلامى را نماینده 

ن، این خیلــى عقب مانده و ضد کارگرى است. بنظر من ھر قانون کارى کھ در آن تشکل مستقل کارگرى برسمیت کارگر کرد
شناختھ نشده باشد و درتعیین تکلیف مسائل محیط کار و موازین ناظر برکار در جامعھ نقش اساسى بھ آن داده نشده باشد، 

 .آن قانون کارفرمائى و ضد کارگرى است
 

شما در صحبتتان گفتید کھ قانون کار باید بدوا کارگر را بعنوان یک شھروند بھ رسمیت بشناسد. با توجھ بھ  مصطفى صابر: 
اینکھ در خود جامعھ بورژوائى ھر روز این دارد زیر سوال میرود و فرد در واقع خیلى حقوق را ندارد، شما چطور انتظار 

 ؟دارید کھ این حقوق در قانون کار برسمیت شناختھ بشود
 

مکانیسم جامعھ دقیقا برعکس اینست. چون کارگر حقش را میگیرد است کھ شھروند ھم حق راى پیدا  منصور حکمت: 
میکند. ما داریم راجع بھ یکى از عرصھ ھاى مبارزه اجتماعى اینجا حرف میزنیم. اگر کارگر ایرانى در این عرصھ حقش را 

دد. این جھت واقعى حرکت جامعھ است و نھ برعکس. اینطور نیست کھ بگیرد ھیچکس نمیتواند دھان روزنامھ نگار را ببن
یک روز سرمایھ دار از خواب بلــند بشود و بخود بگوید کھ امروز سرحالــم، احساس خوبى دارم، ھمھ تان آزادید حرفتان 

اکمھ را مجبور میکنند بھ را بزنید. باید بزور مجبورش کرد کھ بھ آزادى رضایت بدھد. یکى از عرصھ ھائى کھ در آن طبقھ ح
آزادى رضایت بدھد مبارزه کارگر براى حقوق کارگرى است. بنابراین اگر کارگر حق تشکیل سندیکا و شورا و استقلال و 
آزادى عمل اینھا را بگیرد و تحمیل کند، آنوقت ھیچکس نمیتواند براى مثال روزنامھ ھا را ببندد. بھرحال بنظر من روند 



بطور کلى در  شھروند این مبارزه کارگرى و گرفتن این حقوق توسط کارگر است کھ تعیین میکند کھ واقعى برعکس است.
 .جامعھ چھ حقوقى دارد و این حقوق را تضمین میکند

 
مجلس تصویب کرده و بزودى احتمالا در شوراى تشخیص  ٦۸بھرحال قانون کار فعلــى را در مھرماه  مصطفى صابر: 

ب بشود، یا بھرحال آنجا گیر کرده. شما در مقابل این نظر کھ بھرحال کاچى بھ از ھیچى است چھ مصلــحت نظام ھم تصوی
 میگوئید؟

 
یک عده بچھ حاجى مردرند رفتھ اند یک چیزى نوشتھ اند و آورده اند و میخواھند ھمینطورى یکجا قالـب  منصور حکمت: 

ت" بیایند مشاغل را طبقھ بندى کنند و بھ فلان طریق دو کنند. بھ اسم اینکھ سى روز مرخصى درش ھست و یا "قرار اس
ریال برود روى مزد کارگران در فلان بخش. این نسیھ است. ھمین نکاتى ھم کھ بقول شوراھاى اسلامى جنبھ ھاى مثبت این 

رار زن حاملــھ ق قانون است نسیھ است. ھیچ ضمانت اجرائى براى آنھا وجود ندارد. ببینید این قانون کار را جورى نوشتھ کھ
روز مرخصى داشتھ باشد. میگویند کھ بھ تو براى این مدت حقوق میدھیم. اما برو این حقوق را از سازمان تامین  ۹۰است 

اجتماعى بگیر. اما آن کارگر عجیب واجب الحج، کھ نمیدانم کى کارگر میتواند در این نظام واجب الحج بشود، بعد از یکماه 
قوقش را ھمانجا در ھمان حساب ھمیشگى گذاشتھ اند و دریافت میکند. اینھا دیگر مردرندى است. کھ از حج برمیگردد ح

اگر تو میخواھى واقعا حقوق کارگرى را کھ زایمان کرده بدھى، و اگر ریگى بھ کفش ندارى، خوب خودت بھمان شکل قبل 
ارد. بخاطر این دو تا بندى کھ تازه معلــوم نیست در بده دیگر. انگار آب زیرکاه شھرى دارد سر روستائى بیخبر را کلاه میگذ

عمل چھ بشود کارگر دارد قبالــھ بردگى اش را براى یک مدت طولانى امضاء میکند. وقتى زیر این قانون امضاء گذاشتید 
نش را بکنید. دفردایش کھ نمیتوانید دبھ در بیاورید. باید شش سال تحت این قانون کار کنید تا تازه بتوانید صحبت عوض کر

این یک پیروزى اجتماعى براى جمھورى اسلامى خواھد بود اگر بتواند بى تشکلــى و ممنوعیت اعتصاب، آقابالاسرى 
شوراھاى اسلامى، و اینکھ وزیر کار و چھارتا استاد دانشگاه بھ انتخاب خود او شرایط کار کارگر را تعیین کنند، را بھ کارگر 

ھ کارگر باخت خود در مقیاس اجتماعى را بپذیرد. نظر من ھم مانند رضا مقدم است. کارگر میتواند تحمیل کند. این یعنى اینک
آن چند بندى را کھ اجراى فورى آنھا را بھ نفع خود میداند روى یک کاغذ بنویسد و خواستار اجراى آنھا بشود. اگر نکنند 

ھا را گفتھ اید، چرا اجرا نمیکنید؟ آنجا کاملا معلوم خواھد آنوقت حرف ما این خواھد شد کھ خودتان در قانون مصوبتان این
شد کھ آنھا چطور خواھان پذیرش یکجاى این قانون ھستند. اجراى این چند بند را منوط بھ این کرده اند کھ کارگر اختیار 

اھد این قانون را اجرا زندگى اش را براى مدتھاى مدید بھ آنھا بسپارد. این حرف اینھاست. اگر رژیم راست میگوید و میخو
کند، بیاید و آن بندھائى را کھ ھمین الان کارگران خواھان اجراى آن ھستند اجرا کند. اگر نمیکند معلــوم است کھ باقى بندھا 
نکاتى است کھ کارفرما میخواھد در قانون بگنجاند. بنظر من کارگر، و ھر آدم باشرف در این جامعھ، باید قانون کار رژیم را 

بکند و در عین حال کارگر باید لــیستى از نکاتى را کھ بنظر او باید اجرا بشود را از این قانون دربیاورد و بر اجراى آنھا رد 
پافشارى بکند. نکتھ دیگر اینست کھ این قانون کار چھ با تصویب و چھ با عدم تصویبش توسط دولــت از نظر کارگر 

رفتھ اند و قراردادى آورده اند. نھ نماینده کارگر ھست کھ حرفى بزند، نھ نظر  مشروعیت حقوقى ندارد. یکطرفھ بھ مجلــس
کارگر را میپرسند. کارگران فقط باید بعدا بروند و طبق این قانون کار کنند. در بین خودشان کھ معاملــھ میکنند اگر معلوم 

لى در رابطھ با کار اینھا میتوانند متنى را یک بشود کھ حاجى فلانى بھ حاجى فلانى کلــک زده آن قرار داد فسخ میشود. و
عده شان بنویسند و یک عده شان تصویب کنند بعد بیاورند اجرا کنند! این قانون از نظر حقوقى مردود است، چھ کارگر 

د. ھد کرمجبور بشود بھ آن تن بدھد و چھ نھ. و اولین روزى کھ کارگر اندکى اختیار و اقتدار پیدا بکند ھمانروز لـغوش خوا
اما فرمولــى کھ کارگران باید الان داشتھ باشند اینست کھ آنجا کھ گوشھ ھائى از مطالــبات خود را در متن رژیم میبینند اینھا 

 .را لــیست کنند و خواستار اجراى فورى آن بشوند
 

کار رژیم اسلامى چیست  باید ھنوز روشن تر و مشخص تر این را گفت کھ موضع ما در قبال تصویب قانون مصطفى صابر: 
 و بھ کارگر چھ میگوئیم.؟

 
کرد. این قانون کار سند بردگى است کھ میخواھند  رد بحث من ھم بھ روشنى این بود کھ قانون کار را باید منصور حکمت: 

و برو  تصویب کن قانون شما زیرش را امضاء بگذارید. بحث بر سر این نیست کھ کارگر بگوید فلان مواد معین را بعنوان
روز مرخصى را میخواھم و خودتان ھم در طرحتان گفتھ اید.  ۳۰باقى اش را بیاور. بحث سر اینست کھ کارگر بگوید من 

این بود. آیا اجراى برخى از نکات این قانون بھ نفع کارگر ھست یا نھ؟ خوب  اجراى پس فورا اجرایش کنید. بحث بر سر
ماده یک ماده ھست، کھ الــبتھ بعدا محدودیت و تفسیر بردار بودنش را ھم  ۱٥۸ھرکس کھ نگاه بکند میبیند در تمام این 

وقتى بھ بحث آن برسیم میگویم، کھ براى مثال در ازاء کار برابر باید بھ زن و مرد مزد مساوى بدھند. خوب این را اجرایش 
نھ اینکھ بخواھند این قانون را بپذیرند. کنید دیگر. ھزار زن کارگر ممکن است جمع بشوند و بخواھند کھ این اجرا بشود. 

بنظر من اگر کارگر ایرانى این قانون را قبول کند مھمترین اشتباه تاریخ دھسال اخیر را مرتکب شده است. چون بحث قانون 



 کار را میبندد و خواھند گفت کھ قانون کھ تصویب شد بروید سر کار دیگر و حرف نزنید. این مثل دادن یک سند و یک چک
سفید بھ دولــت و سرمایھ است کھ تو از من کار بکش و من ھروقت اعتراض کنم این منم کھ دارم زیر توافقات و تعھداتم 
میزنم. بنظر من کارگر بھیچ عنوان نباید چنین سند رضایت و پذیرشى بدھد. بحث من بر سر یکى دو نکتھ بود کھ طرف براى 

کند در این متن گذاشتھ و صحبت من این بود کھ بسیار خوب من باقى قانونت را  اینکھ باقى این مواد را بھ کارگر قالــب
نمیخواھم . این دونکتھ را کھ خودت دارى میگوئى را اجرا کن. ھزار و یک چیز در این مملــکت بدون مصوبھ و قانون دارد 

اگر مرضى ندارید اجرا کنید. بحث من  روز مرخصى و مزد برابر در ازاء کار برابر را ۳۰اجرا میشود. خوب شما ھم لـطفا 
 .این بود

 
       

 فصل دوم
 آزادى اعتــصـاب

 آزادى اعتصاب رسمى و غیر رسمى
 دستمزد ایام اعتصاب صندوق اعتصاب

 
منظور از آزادى اعتصاب مشخصا چیست. دامنھ آزادى اعتصاب چقدر باید باشد؟ اعتصاب رسمى و غیر  مصطفى صابر: 

ر اعتصابى رسمى شناختھ میشود و ھیچ محدودیت و قید و شرطى روى اعتصاب میتواند وجود داشتھ رسمى چیست ؟ آیا ھ
 .باشد یا خیر؟ منصور حکمت لــطفا شما شروع کنید

 
ھیچ نوع محدودیتى روى آزادى اعتصاب نباید وجود داشتھ باشد. حق دست از کار کشیدن در ھر لــحظھ  منصور حکمت: 

شان، اراده بکنند مثل حق نفس کشیدن است. اگر این حق را از کارگر بگیرند بھمان درجھ جامعھ را  کھ کارگران، ھر تعدادى
بھ دوره برده دارى برگردانده اند. کارگر باید بتواند دست از کار بکشد و بگوید بدلــیل اینکھ اشکالــى در کار مى بینم کار را 

ار یا نفى کار کردن و نفى کل موازینى کھ تولــید جامعھ بر آن مبتنى است متوقف میکنم. این بھ معنى زدن زیر اصل قرارداد ک
کار نمیکنم چون اشکالــى در کار میبینم. آزادى اعتصاب یعنى ھیچکس نمیتواند  در این مقطع معین نیست. کارگر میگوید

شتھ باشد یعنى اینکھ اگر من کارگر کھ کار کند. اگر حق اعتصاب وجود ندا مجبور کند کارگرى را کھ کار را متوقف کرده است
دست از کار بکشم ایشان میتواند بیاید و مرا بطور فیزیکى مجبور کند کار کنم. کسى نمیتواند آزادى اعتصاب را خط بزند و 
ھمراه با این کار سرنیزه را نیاورد. چون اگر من دست از کار بکشم تو بالاخره چکار میکنى تا مرا بھ کار ناگزیر کنى؟ 

نابراین من فکر میکنم آزادى اعتصاب ھیچ قید و شرطى بر نمیدارد. و دقیقا بھ درجھ اى کھ این آزادى را محدود میکنند، ب
کارگر را از موقعیت یک انسان آزاد در جامعھ، یعنى ھمان صورت از نظر حقوقى آزادى کھ جامعھ سرمایھ دارى بھ فرد داده 

 .کرده اند کھ اختیار خودش را ندارد است، خارج کرده اند و بھ موجودى تبدیل
 

منتھا مسالــھ اى کھ در مورد آزادى اعتصاب وجود دارد آن وضعیتى است کھ اعتصاب براى خود کارگر بوجود میاورد. براى 
مثال در کشورى ممکن است بگویند کھ فقط در مورد اعتصاب رسمى حقوق ایام اعتصاب پرداخت میشود و در اعتصاب غیر 

ق پرداخت نمیشود. ھرکس میتواند دست از کار بکشد، و الــبتھ اگر اعتصابش غیر رسمى باشد حقوق نمیگیرد. رسمى حقو
در کشور دیگرى براى مثال میگویند اعتصاب آزاد است مشروط بر اینکھ موضوع اعتصاب بھ ھمان کارگاه و ھمان بخش 

امر  زات کارگران بخش دیگر در جامعھ و یا در دفاع از یکاز کارگران مربوط باشد. یعنى شما نمیتوانید در دفاع از مبار
دست بھ اعتصاب بزنید. فقط ھنگامى مجاز بھ اعتصاب ھستید کھ در کارخانھ خودتان خبرى شده باشد و یا بر سر  اجتماعى

. اما اینکھ دستمزد خودتان بلائى آمده باشد. این محدودیت نوع دوم از جنس محدود کردن آزادى اعتصاب بطور کلــى است
موازین پرداخت حقوق در اعتصاب رسمى و غیر رسمى چیست اینھا میتواند در چھارچوب اصل آزادى اعتصاب مورد بحث 
باشد و خود جنبش کارگرى میتواند این موازین را تعیین بکند. این حق مسلــم ھر کارگرى است کھ ھرلــحظھ میخواھد ابزار 

ت از کار بکشد. اما ممکن است اکثریت کارگران با اینکار موافق نباشند.ممکن است سازمان را بھ دلــیلــى زمین بگذارد و دس
مستقل کارگرى با این کار موافق نباشد. اینھا یک تفاوتھائى بویژه در جنبھ مالــى اعتصابات ایجاد میکند. دستمزد حین 

بحث کرد. بحث اعتصاب رسمى و غیر رسمى  اعتصاب چھ میشود. این را میتوان در چھارچوب آزادى کامل اعتصاب ھنوز
در خودش این فرض را دارد کھ مرجعى براى اعلام رسمیت و یا عدم رسمیت اعتصاب وجود دارد. و این مرجع نمیتواند جز 
یک مرجع کارگرى و منتخب کارگران باشد. باید سازمان و نھادى کارگرى باشد و توسط کارگران بھ رسمیت شناختھ شده 

ن است گفتھ شود کھ تا آزادى تشکل نباشد اعتصاب رسمى ھم بنابراین معنى ندارد و تکلــیف مسالــھ آزادى باشد. ممک
اعتصاب نامشخص میشود. من فکر میکنم حتى در بدترین حالــت ھم کارگران میتوانند مجمع عمومى واحدى را کھ دست بھ 

اعلام بکند و بر این مبنا خواھان حقوق کامل ایام اعتصاب  اعتصاب زده است بعنوان مرجعى کھ میتواند رسمیت اعتصاب را
بشود قرار بدھند. خلاصھ کلام حق اعتصاب یک حق مسلــم انسانى است و نقض آن برملا کننده و افشاء کننده بردگى طبقاتى 



غیر رسمى و اى است کھ در جامعھ سرمایھ دارى برقرار است. در این چھارچوب میشود تازه در مورد اعتصاب رسمى و 
موازین مالــى اعتصاب صحبت کرد. این را ھم بگویم کھ فکر نمیکنم کشورى باشد کھ آزادى بى قید و شرط اعتصاب در آن 
برقرار باشد. ھر کشور سرمایھ دارى بھ نحوى از انحاء آزادى اعتصاب را محدود کرده است. اما براى کارفرما چنین 

ادعا میکند کھ جامعھ اش مبتنى بر مواجھھ آزاد صاحبان وسائل تولــید است، یکى محدودیتى وجود ندارد. اگر کسى دارد 
سرمایھ دار یعنى مالــک ابزار تولــید و منابع فنى و فیزیکى کار و دیگرى صاحب منبع زنده تولــید یعنى نیروى کار، آنوقت 

اش را جابجا بکند. آزادى اعتصاب براى کارگر سلــب آزادى اعتصاب مثل این میماند کھ کارفرما حق نداشتھ باشد سرمایھ 
غیر قابل چشم پوشى است و کارگرى کھ بھ ھمین بند رضایت داده باشد کھ آزادى اعتصاب نداشتھ باشد و یا این آزادى محدود 

 .باشد دیگر باقى قید و بندھاى بردگى و بندگى را دارد قبول میکند
 

آن اینست کھ طبق صحبت ھاى شما بنابراین مثلا اگر در یک کارخانھ یک سوالــى اینجا مطرح میشود و  مصطفى صابر: 
سوم کارگران بخواھند اعتصاب بکنند و بقول شما دست از کار بکشند با این حساب نمیتوانند اعتصابشان را رسمى کنند 

 .چون دو سوم بقیھ چنانچھ مجمع عمومى اى در کار باشد بھ احتمال زیاد راى منفى میدھند
 

نخیر. بحث من ابدا بر سر این نیست کھ چھ کسرى از کارگران اگر طرفدار اعتصاب باشند اعتصاب رسمى  ر حکمت: منصو
است. این را باید سازمان کارگرى مربوطھ تعیین کند. اگر من بعنوان راى دھنده در آن مجمعى باشم کھ میخواھد این موازین 

ھند اعتصاب کنند اعتصاب رسمى خواھد بود، میگویم ده درصد. ھنوز چنین را تعیین کند کھ اگر چھ درصدى از کارگران بخوا
سازمانى را نداریم. اینطور نیست کھ نصف بیشتر کارگران یا بخش قابل ملاحظھ اى از کارگران باید موافق باشند تا اعتصاب 

در یک کارخانھ فقط یک رسمى بشود. ممکن است بخش معینى از قسمت معینى این حد نصاب را تامین کند. ممکن است 
قسمت بخاطر مسائلــش اعتصاب کند و کل کارخانھ، با اینکھ مستقیما در این مسالــھ ذینفع نیست، بھ آن قسمت حق بدھد و 

 کلا بیاید بیرون. یعنى اعتصاب آن قسمت را رسمى اعلام کند.
ود کارگر باشد ملاکى میگذارد کھ دست تصمیم راجع بھ این چیزھا دست خود تشکل کارگرى است و فکر میکنم اگر دست خ

 .و بال خودش را نبندد
 

در مورد اعتصاب رسمى و غیر رسمى باز مشکلى کھ من دارم بجاى خود باقى است. من فکر میکنم رسمى  مصطفى صابر: 
سمى ر و غیر رسمى کردن اعتصاب محدودیت ھائى بر آزادى بى قید و شرط اعتصاب میگذارد. و فکر میکنم گفتن اعتصاب

و غیر رسمى لزومى ندارد. اعتصاب بھ این معنى است کھ عده اى از کارگران تصمیم میگیرند کھ کار را متوقف کنند و طبعا 
این در یک واحد و یک محدوده معینى معنى دارد کھ ھمانطور کھ ایرج آذرین ھم گفت بالاخره یک عده اى بقیھ را قانع 

انى من از تقسیم اعتصاب بھ رسمى و غیر رسمى اینست کھ محدودیت ایجاد کنیم و میکنند و دست بھ اعتصاب میزنند. نگر
بھانھ اى دست کارفرما بدھیم کھ بتواند دستمزد حین اعتصاب کارگران را ندھد و اعتصاباتى را، کھ کارگران براى کسب 

 .حقوقشان براه انداختھ اند، تحت عنوان غیر رسمى بودن سرکوب کند
 

ینید اتفاقا برعکس تصور شما مقولــھ اعتصاب رسمى بھ کارگر قدرت میدھد. اعلام اعتصاب رسمى یعنى بب منصور حکمت: 
اینکھ از آن لحظھ بھ بعد در اعتصاب بودن کارگران وضعیت قانونى و داده شده جامعھ است و ھرکس خلاف آن کار کند کار 

من دست از کار کشیده ام و تو بھ کارت ادامھ میدھى تا غیر قانونى کرده وباید ببرندش زندان. اعتصاب غیر رسمى یعنى 
تکلــیف اختلاف روشن بشود. این را ھم کسى حق ندارد دست بھ تنش بزند. اما اعتصاب رسمى یعنى اگر پاسبان از آن 

ا کھ زندان. چراطراف رد شد باید پاسبان را بیاندازند زندان و اگر کارفرما خواست جنسھاى انبار را جابجا کند باید ببرندش 
است. دوم اینکھ این بھ طبقھ کارگر وحدت میدھد. اگر من و شما وقتى میخواھیم اعتصاب صورت بگیرد  رسمى اعتصاب

مسالــھ را بھ تشکل کارگرى مان، بھ مجمع عمومى مان، ببریم و این مجمع بھ اعتصاب راى بدھد، آنوقت آن یکى ھم کھ 
یچ کارفرمائى حق ندارد از جاى دیگر، از خارج اتحادیھ وشورا و تشکل کارگرى، درد خاصى ندارد باید بیاید بیرون. ھ

استخدام کند و سر کار بگذارد. در اعتصاب غیر رسمى اتحادیھ مى ایستد و نگاه میکند و قسمت ھا بکار خودشان ادامھ 
قانون مملــکت است. وقتى یک  میدھند. جنس ھا را ھنوز میبرد و میفروشد. بنابراین بحث بر سر تبدیل شدن اعتصاب بھ

سازمان کارگرى مستقل اعتصاب را رسمى اعلام میکند، دارد بھ دولــت میگوید کھ در این حوزه معین اصل بر اعتصاب است 
و ھرکس کھ خلاف آن کار کند عمل غیرقانونى انجام داده است و قابل تعقیب است. این نکتھ اصلــى است. اما ببینید یک 

ھم ھست. وقتى کارگر ایرانى از اعتصاب حرف میزند فورا در ذھن ھمھ، خود کارگر و دیگران، "شلوغى"  مسالــھ دیگر
مجسم میشود. مردم بھم میگویند "آقا از آن خیابان رد نشو آنجا کارخانھ فلان اعتصاب است یکوقت یک تیرى، سنگى، 

ده است پاشنھ کفشش را ورمى کشد و اگر کنجکاو چیزى بھ کلھ ات میخورد" و ھرکس میشنود کھ کارگر جائى اعتصاب کر
نباشد از یک کوچھ دیگر میرود. اما وقتى بانکھا پول کسى را بلــوکھ میکنند آن خیابان امن و امان است. اینھم اعتصاب 
 است دیگر. وقتى فلان وزارت خانھ حقوق یک عده را نمیدھد اعتصاب کرده است. دست از فعالیت متعارف و نرمال خودش



کشیده است. دست بھ اقدام فوق العاده زده و کار عادى اش را نمیکند. ولى نھ پاسبانى میاید نھ چیزى. ما تابحال ندیده ایم کھ 
پلــیس بزور بھ دفاتر اتحادیھ کارفرمایى بریزد (ھمانھا کھ این قانون میگوید باید تشکیل بشود و معلــوم نیست چرا خودشان 

کارفرمایان درست نمیکنند) و اینھا را بگیرد و زندان ببرد و بگوید کھ چرا پولھایتان را خوابانده  براى اینھا شوراى اسلامى
اید. این را ندیده ایم. اما تا دو کارگر با ھم جمع میشوند ومیگویند دست از کار بکشیم اول از ھمھ بھ کلانترى و ژاندارمرى 

قدام بطور کلــى با آزادى اعتصاب مغایر است. اما درحالــت اعتصاب رسمى محل خبر میدھند کھ با دوتا جیپ بیاید آنجا. این ا
آن کسى کھ در خانھ اش نشستھ و خبر اعتصاب را میشنود فورا فکر نمیکند کھ فلانجا شلوغ است. بلــکھ این را میفھمد کھ 

راى کارگر ھمانقدر امرى عادى و در آنجا کارگران بطور رسمى و قانونى دست از کار کشیده اند. بھ این ترتیب اعتصاب ب
براى جامعھ امرى برحق میشود، کھ ھر نوع اعمال خشونت علــیھ آن و ھرنوع دست درازى بھ آن را از نظر جامعھ غیر 

است با اعتصاب. بر سر  جامعھ موجھ و مذموم میکند. این بنظر من نکتھ بسیار تعیین کننده اى است. بحث برسر رابطھ
مسالــھ وحدت کارگرى است. نکتھ دیگرى کھ میخواھم بگویم اینست کھ اعتصاب رسمى اساسا انعکاس قدرت تشکل کارگرى 
است. در صورتى کھ اعتصاب غیر رسمى یک اعتراض است کھ الــبتھ کسى حق ندارد جلوى آن را بگیرد. اما وقتى کارگر 

ه آن تشکل کارگرى را در صدر جامعھ قرار میدھد. بعنوان یکى از پاھاى اصلــى تعیین میگوید اعتصاب رسمى است ھمرا
سرنوشت آدمھا. اگر کارگران برق گفتند اعتصاب رسمى، دیگر دولــت نمیتواند مردم را تحریک کند کھ برق تان خاموش 

ى خاموش کند. ھمانطور کھ دولــت میشود. کمااینکھ ممکن بود براى خودش صرف نکند و سوخت نخرد و برق را در ساعات
انتظار دارد مردم با قطع برق از طرف دولــت بسازند با قطع برق بدلــیل اعتصاب ھم باید بسازند. فکر میکنم این رابطھ 
جامعھ را با کارگر اعتصابى بھبود میدھد، چرا کھ ھرکس میفھمد کھ فلان اتحادیھ دارد براى گرفتن حق کارگران از امکانات 

نونى خودش استفاده میکند. کسى نخواھد توانست بھ سادگى جامعھ را علــیھ کارگر تحریک کند. اینھا مسائل مھمى است قا
 .ومن کاملا اعتقاد دارم کھ مقولــھ اعتصاب رسمى باید باشد و در ھر قانون کار واقعى تعریف بشود

 
خت است. کسى مثال میزد کھ در آمریکا ھمھ "حق دارند" ببینید، بسیارى چیزھا "حق" ھست اما استفاده از آنھا خیلــى س

کیلــومتر فاصلــھ  ۲٥۰درانتخابات ریاست جمھورى راى بدھند، اما بین محل زندگى بعضى ھا تا اولــین صندوق راى گیرى 
سى نمیاید از است و در غیاب وسیلــھ نقلــیھ عمومى و شخصى اینھا راى نمیدھند. اینھا عملا حق راى دادن ندارند چون ک

اعتصاب را برسمیت بشناسد. اما  حــق آنھا راى بگیرد. قاعده عمومى در مورد حق اعتصاب ھم ھمین است. قانون کار باید
ھست یا نھ. بوروژازى چگونھ کمر اعتصاب ھا را  عملى ھنوز فاکتورھائى وجود دارد کھ این را تضمین میکند کھ اعتصاب

اقتصادى. البتھ در کشورھایى مانند ایران اول قشون میکشند. اما حتى آنجا ھم معمولا، یا  میشکند؟ بنظر من اساسا با فشار
در دوره ھایى، کارگران مقاومت میکنند واز این مرحلــھ بیرون میایند و زیر فشار سرکوب زانو نمیزنند. اما وجھ مشترک 

نابراین حقوق ایام اعتصاب جاى اساسى در بحث روش بورژوازى علــیھ اعتصاب در ھمھ جا اعمال فشار اقتصادى است. ب
آزادى اعتصاب دارد. براى ھمین است کھ کارگران ھمیشھ اعتصاب را با مقولــھ صندوق اعتصاب کنار ھم میبینند و تشکیل 
صندوق اعتصاب اولــین قدم راه انداختن ھر اعتصابى است. بھ این معنى یک بعد از بحث آزادى اعتصاب اینست کھ کسى 

ق ندارد علــیھ اعتصاب قشون بیاورد. و بنظر من اگر کارگرى روز اعتصاب بزند و کسى را کھ براى سرکوب اعتصاب ح
آمده بکشد، از نظر حقوقى باید بھ مقتول مثل کسى کھ خودش را زیر ماشین انداختھ است نگاه کرد. ایشان اصلا آنجا چکار 

این آدمھا بنا براصل آزادى اعتصاب قابل مجازاتند. اما طرف میتواند  میکرده. چھ کسى بھ او گفت کھ دم کارخانھ برود.
ارتشش را نیاورد، میتواند مانند مورد اعتصاب معدنچیان انگلــستان جنس را انبار کرده باشد و صبر کند. بورژوازى 

دنچیان یکسال و اندى دوام انگلــستان ھم کارگران را زد و ھم ذغال سنگ انبار کرده بود و صبر کرد. مدتھا صبر کرد. مع
کیلومتر دورتر  ٥۰۰آوردند و حتى جنگیدند. از پس پلــیس انگلــستان و تاکتیکھا و روشھاى سرکوبگرانھ اش کھ برآمدند. 

از محل اعتصاب معدنچى را کھ از خانھ بیرون میامد توقیف میکردند. کارگران از پس این بر آمدند. آنچھ کھ کمر اعتصاب 
در انگلــستان شکست، نھایتا فشار اقتصادى بود. براى مقابلــھ با این فشارھاى اقتصادى است کھ بنظر من معدنچیان را 

مسالــھ دستمزد ایام اعتصاب جزء لایتجزاى آزادى اعتصاب است. و اینجا بحث اعتصاب رسمى تعیین کننده است. منتھا 
ت شود؟ بنظر من اعتصاب غیر رسمى اى کھ بعدا رسمى اعتصاب غیر رسمى چھ؟ آیا در این مورد نباید دستمزد پرداخ

میشود باید حقوقش از روز اول آن محاسبھ و پرداخت بشود. کارگرى کھ ابتکار عمل را با اعتصاب غیر رسمى بدست میگیرد 
نش ازنظر دو بعد بخشھاى دیگر طبقھ خود را مجاب میکند کھ باید بھ صحنھ بیایند، نباید بابت این ابتکار عمل و پیشرو بو

مالــى متضرر بشود. بھ این معنى حتى در مورد اعتصاب غیر رسمى ھم جا دارد کھ دستمزد پرداخت بشود. بیش از این دیگر 
خود کارگران براى اعتصاب کردن صندوق درست میکنند و غیره. بنظر من مسالــھ فراھم کردن امکان مادى براى اعتصاب 

حقوقى در مقابل دولــت و پلــیس و دادگاھھایش و غیره تا تضمین ھاى مالــى. مثال  نکتھ بسیار مھمى است. از تضمینھاى
دیگر مسالــھ ضرورت وجود تضمینھائى براى اموال اتحادیھ ھا وسازمانھاى کارگرى است. ممکن است فردا براى اموال 

 ضبط صادر کنند. ھمھ اینھا باید در بندفلان تشکل کارگرى، حتى اگر چنین تشکلــھائى وجود داشتھ باشند، ورقھ مصادره و 
مربوط بھ آزادى اعتصاب گنجانده شده باشد. اینکھ ھیچ دادگاه و مرجعى حق دست بردن بھ اموال تشکلــھاى کارگرى را 
ندارد، اینکھ کارفرما حق جابجائى محصولات و اموال را در حین اعتصاب ندارد و اگر کارفرما بیاید و از اموال کارخانھ 



دش" حین اعتصاب چیزى ببرد باید بعنوان دزد بگیرندش. رسمى شدن اعتصاب کارگرى یعنى تبدیل شدن حالــت "خو
 .اعتصاب بھ موقعیت متعارف قانونى و ھرکس کھ اخلالــى در آن وارد کند باید قانونا مورد تعقیب قرار بگیرد

 
روشنده نیروى کار این حق را دارد کھ ھروقت یک محور و پایھ صحبت شما اینست کھ کارگر بعنوان ف مصطفى صابر: 

خواست نفروشد و شرایط دیگرى براى فروش نیروى کارش تعیین بکند. آیا ھمین حق را نمیشود در قانون کار بھ طرف 
 مقابل یعنى کارفرما داد؟ یعنى اینکھ ھروقت دلــش خواست کار را متوقف بکند و کارخانھ را بخواباند و بگوید بھ این ترتیب

 .حاضر نیستم ادامھ بدھم
 

تا بحال کسى نتوانستھ است عملا این "حق" را از کارفرما بگیرد. اما بنظر من از نظر حقوقى کاملا میشود  منصور حکمت: 
این "حق" را بھ کارفرما نداد. بنظر من کارفرما باید بھ اشکال مختلف زیر کنترل نھادھاى کارگرى باشد. طرف از یک 

ى در جامعھ برخوردار است و بافرض اینھا تازه در کارخانھ با کارگر مواجھ میشود. اگر او ھم حاضر باشد امتیازات از پیش
ساعت کار کند، چیزى از کارفرما بودنش باقى نمیماند. نباید بھ کارفرما این حق را داد کھ ھروقت دلش  ۳٥مثل کارگر 

ن جامعھ بھ ناحق زیر نگین انگشتر ایشان گذاشتھ و ایشان ھر روز خواست کار را بخواباند، زیرا معاش میلــیونھا نفر را ای
تصمیم بگیرد کھ عده اى را بھ گرسنگى بیاندازد میتواند. بنظر من این جزو حقوق ھیچ بشرى در این دنیا نیست. عاطل کردن 

ى کشور، در یک جامعھ وسائل تولــید در یک کشور بھ صرف مالــکیت باید در یک سطح پایھ اى تر، در سطح قانون اساس
 .جرم محسوب بشود. بنابراین نمیشود کارفرما را بھمان درجھ آزاد گذاشت

 
 فصــل سوم

 آزادى تشکل
 

آزادى تشکل اینجا بعنوان یکى از ملاکھاى اصلى ارزیابى قانون کار مورداشاره قرار گرفت . فصل مفصلــى  مصطفى صابر: 
 ت. شما در مورد موضوع تشکلــھاى کارگرى در این قانون کار چھ فکر میکنید؟در مورد تشکل ھاى کارگرى در این متن ھس

 
فکر میکنم این بند مربوط بھ تشکلــھاى کارگرى یکى از آن جاھایى است کھ بطور برجستھ اى میشود  منصور حکمت: 

ان "محترم" ھستند و کارگران ھمھ خصلــت ارباب رعیتى این قانون را دید. ببینید در این قانون کارفرمایان ھمھ جا کارفرمای
جا کارگران "عزیز". مثل اولــیاء محترم و بچھ ھاى عزیز. آنکھ لــقبش "عزیز" است آن کسى است کھ صغیر است، احتیاج 
بھ سرپرستى دارد، زبان بستھ است، باید برایش راھى باز کرد کھ بتواند حرفش را بزند. و الــبتھ این کار آدمھاى "محترم" 

ھ است کھ این کار را براى این آدمھاى "عزیز" جامعھ انجام بدھند. بنظر من اگر قانون کارى بخواھد جدى باشد فقط جامع
یک جملــھ در مورد تشکلــھاى کارگرى لازم است بگوید:  دولــت ھمھ تشکلــھا و نمایندگان منتخب کارگران را بھ رسمیت 

ت میشناسد و در امور مربوط بھ کار و اختلاف کارگر و کارفرما ھمھ این میشناسد، تمام تشکلــھاى کارگرى را بھ رسمی
تشکلــھا حق دخالــت دارند و کسى حق تعرض بھ این تشکلــھا را ندارد. ھمین. منتھا اینھا دارند از آدمھاى صغیرى حرف 

ى و از آنھا کار بکشند. در تولــید کارمیزنند، آدمھائى کھ خود اینھا در قانونشان صغیرشان میکنند تا بتوانند مھارشان کنند 
بھ دین این کارگران ندارند، اما وقتى قرار شد حرفش را بزند حتما باید آنکھ اسلامى است بیاید جلــو. ارمنى تا موقعى کھ 

ن اکار میکند بھ دینش کارى ندارند، بھائى و بیخدا ھم ھمینطور. اما وقتى قرار شد حرف بزند و بگوید من کارگرم، ایش
میگوید خیر، من میگویم کھ تو کھ ھستى. این تعریف آدم صغیر است. اختیار اموالــش را ندارد، اختیارزندگى و صبح تا 

 .عصرش را ندارد. بنظر من ھمین مبحث براى پاره کردن این قانون کار کافى است
 

کارگرى بعد از انقلاب را با چسباندن کلــمھ اجازه بدھید قدرى بھ این بحث "اسلامیت" برگردم. اصلا شوراھاى آزاد و مستقل 
اسلامى بھ آنھا از بین بردند. رضا مقدم در مقالاتش در نشریھ کمونیست اینھا را بدقت توضیح داده است. خاصیت این کلــمھ 

مھ "اسلامى" ھم کھ اینجا ھست دقیقا ھمین است. براى درک بھتر این متن میشود، ھمانطور کھ ھر ایرانى میداند، کل
"اسلامى" را در متن خط بزند و بجایش بگذارد "دولــتى". در جمھورى اسلامى ایران ھر نھاد "اسلامى" کھ تشکیل میشود 
یک نھاد دولــتى و طرفدار دولــت است. میشود در تمام این متن اسلامى را خط زد و بجاى آن گذاشت "ضد دموکراتیک"، 

اسم آنھا تشکیل شده. مثلا انجمن "اسلامى" فلان محل یا واحد بنا بھ تعریف ضد راى آزاد آدمھائى کھ این ارگانھا بھ 
کانونھایى ھستند کھ آدمھاى معدودى با فرض گرایش فکرى و تعلــق تشکیلاتى و سیاسى معینى بھ رژیم تشکیل داده اند. 

ارد سیم. یعنى ھرکارگرى یک مداد بردخوب من میگویم بیائیم کلــمھ اسلامى را خط بزنیم و کلــماتى کھ گفتم را بجایش بنوی
و ھرجائى کلــمھ "اسلامى" بود بجایش بنویسد دولــتى، بنویسد ضد دموکراتیک، بنویسد سرکوبگر. و آنوقت این فصل را 
از اول بخوانید. اینطور میشود. "کارگران اگر میخواھند متشکل شوند میتوانند انجمنھاى دولــتى تشکیل بدھند"!، "در مورد 

تلاف کارگران با کارفرما شوراھاى دولــتى با کارفرما مذاکره میکنند"! اگر این جایگزینى را بکنیم آنوقت جا بھ جا میبینیم اخ



کھ این قانون کار درزمینھ تشکل دارد با کارگر چھ معاملــھ اى میکند. عملا میگوید کارگر لــیاقت این را ندارد کھ خودش 
ــبتھ اینست کھ دارد میگوید من میترسم از اینکھ کارگر متشکل شود و حرفش را بزند. حرفش را بزند. اصل بحث ھم ال

میشوند و لــذا اینھا بندھائى است براى دولــت و کارفرما براى آرایش  متشکل ھمانطور کھ ناصر جاوید گفت بالاخره کارگران
نگاه میکنید میبینید ھرجا قراراست نماینده کارگران و مقابلــھ با جنبش کارگرى. تمام این قانون را  خودش دادن بھ نیروى

خودى نشان بدھد، کھ موارد آن در این قانون زیاد نیست، صحبت از شوراى اسلامى میشود. بھ این معنى معلوم است کھ 
 ىشوراھاى اسلامى خیلــى در تصویب این قانون کار ذینفع ھستند. درست است کھ قانون مستقلـى براى شوراھاى اسلام

تصویب شده. ولى یک قانون جداگانھ را ممکن است روزى کسى لــغو کند. اما قانون کار شوراھاى اسلامى را میبرد در 
تاروپود اقتصاد و تولــید در جامعھ. شوراھاى اسلامى دارند در زمینھ از قول کارگران حرف زدن در جامعھ یک موقعیت 

امھ "کار و کارگر" وقتى شوراى نگھبان یکبار دیگر این متن را رد میکند انحصارى پیدا میکنند. و بیھوده نیست کھ روزن
جیغش در میاید و میگوید در شوراى تشخیص مصلحت پدرتان را درمیاوریم. این فصل ششم براى شوراھاى اسلامى خیلى 

در برابر آن جنبش مجمع  مھم است. فکر میکنم جوابى کھ کارگر باید بھ این بندھا بدھد اینست کھ، از رد کردن آن گذشتھ،
عمومى خود را قرار بدھد. بنظر من پاسخ واقعى ما بھ بحث تشکلــھاى کارگرى در قانون کار رژیم اینست کھ کارگر در ھر 
واحد و کارگاه و کارخانھ اى فقط مجمع عمومى خودش را بعنوان نماینده خودش میشناسد. ھیچکس حق ندارد بیاید بگوید 

نى است یا نیست. ھیچکس حق ندارد کلــماتى مانند اسلامى، خوانائى با اسلام و نظام و غیره را بھ نماینده نماینده کارگر قانو
کارگران بچسباند. نکتھ دیگرى کھ میخواھم بگویم اینست کھ در این قانون تبعیض در میان کارگران گذاشتھ شده است. این 

تکلــیف کارگر بعنوان یک پدیده معلــوم را در مناسبات کار تعیین  قانونى نیست کھ یکسان بھ کارگر برخورد کرده باشد و
کرده باشد. موقعیت زن و مرد در این قانون فرق میکند، ارمنى و مسلــمان و بیخدا و با خدا موقعیتشان فرق میکند، ایرانى 

نیست. این قانون کار راجع بھ کنترل و افغانى ھمین طور. اینھم بھ ھرکس یادآورى میکند کھ این قانون کار راجع بھ کارگران 
ارتجاعى طبقھ کارگر و مبارزات اوست کھ ھم اکنون ھم فراتر از موازین مورد نظر این قانون دارد حرکت  -دولــتى  -اسلامى 

 .میکند
 

 فصــل چھارم
 نمایندگى کارگران و مراجع تعیین تکلیف در قانون کار

 
ر قانون کار جمھورى اسلامى و مراجعى کھ باید دراین قانون راجع بھ سرنوشت مسالـھ نمایندگى کارگران د مصطفى صابر: 

کارگران تصمیم بگیرند، براى مثال در تعیین حداقل دستمزد، اختلافات میان کارگر و کارفرما و غیره، و اینکھ قانون کار چھ 
کار قرار است یک مرجع تصمیم گیرى در مرجعى را بعنوان نماینده کارگران بھ رسمیت میشناسد، براى مثال شورایعالــى 

نماینده اش سھ نفر بیشتر بھ اصطلاح نماینده کارگر نیست کھ تازه اگر فرض  ۹قانون کار جمھورى اسلامى باشد، کھ از 
 وکنیم کھ اینھا واقعا نماینده کارگران باشند باز در یک اقلــیت آشکار قرار دارند. سھ نفر دیگر نماینده وزارت کار ھستند 

سھ نفر دیگر نماینده کارفرما. در واقع بھ این ترتیب حقى براى نمایندگى کارگران بھ رسمیت شناختھ نشده است. میخواھم 
اینجا در این مورد بیشتر صحبت شود کھ نماینده کارگران کھ باید باشد و مرجع ذیصلاح کارگرى از نظر ما کدام است. شما 

 دم صلاحیت آن براى داشتن اختیاراتى کھ بھ آن سپرده شده چھ میگوئید؟در مورد شورایعالى کار و صلاحیت و ع
 

چیزى کھ روشن است اینست کھ ھیچ قانون کارى حرف آخر را راجع بھ مناسبات کار و سرمایھ نمیزند،  منصور حکمت: 
ن توافق کنند، اجراى این بلــکھ چھارچوبى بدست میدھد کھ در آن نیروھاى درگیر در تولــید بتوانند روى مقدارھا و موازی

توافقات را تضمین کنند و غیره. اینجاست کھ من فکر میکنم قبل از اینکھ مسالــھ نمایندگى شدن کارگران در این ارگانھائى 
کھ رژیم تعریف کرده است مطرح باشد، نفس اینکھ چھ مرجعى باید تکلــیف فاکتورھایى مثل دستمزد و ساعت کار و غیره 

ھنوز باید بحث بشود. من میخواھم بھ چند عرصھ مھم اینجا اشاره کنم. تعیین دستمزد و ساعات کار و شاخصھا را تعیین کند 
و موازین روزمره تولــید و غیره. چھ کسى اینھا را تعیین میکند؟ حل اختلاف، بازرسى، کار زنان، آئین نامھ داخلــى کارگاه 

از نظر کسى کھ ریگى بھ کفشش نیست و حتى نھ بعنوان کارگر بلــکھ بعنوان مسائل مھم دیگرى ھستند. از نظر عقل سلــیم و 
کسى کھ دارد تلاقى دو عامل تولــید، یعنى سرمایھ و کار، را قضاوت میکند منطقا چھ کسى باید اینھا را تعیین کند؟ در مورد 

 گیرد. معلــوم است کھ کارگر باید تعیین کنددستمزد ما داریم میگوئیم کھ این دستمزد پولــى است کھ کارگر در ازاء کارش می
کارش را بھ چھ قیمت میفروشد. در جامعھ سرمایھ دارى در مورد ھر کالایى اینطور است. کسى نمیتواند بھ مغازه اى برود 

ست! و بگوید من این جنس را بھ این قیمت خریدم و برداردببرد. اما ظاھرا در مورد کالائى بھ اسم نیروى کار عکس این ا
خود خریدار دارد قیمت را تعیین میکند و فروشنده ھم مجبور است بفروشد. در مورد دستمزد نھ شورایعالى کار لازم است و 
نھ چیزى. نمایندگان کارگران و تشکل کارگرى باید ھرسال حداقل دستمزد را اعلام کنند. جواب میدھند کھ آخر در این صورت 

عیین میکنند. اینھا سفره کارگران را رنگین تر میکنند. منھم میگویم برعکسش ھم شما بھ اینھا بھ نفع کارگران مقدار را ت
نفع کارفرما راى میدھید دیگر. خوب آنھا کھ بھ نفع کارگران راى میدھند مزد را تعیین کنند. در مورد حل اختلاف ھمینطور. 



. واضح است کھ ھر دو طرف دعوااینجا نمایندگى اختلافى میان کارگر و کارفرما بروز میکند، چھ کسى باید حکمیت کند
میشوند و حرفشان را میزنند و وکیل دارند و غیره. اما چھ کسى باید حکمیت کند؟ ھیات منصفھ کیست؟ قانونى آورده کھ این 

 کمى دربرا از کارفرما و دولــت و بھ زعم خودش از کارگر تشکیل داده. یعنى بھ شوراى اسلامى گفتھ چون قیافھ ھاى شما 
و داغان تر است شما اداى کارگر را دربیاورید و بیائید در این سالــن بنشینید پاپیون نزنید. اینھا ھم کارگرھاى این مجمع 
ھستند. من میگویم حتى اگر این شوراى اسلامى ھا ھم بدلــیلــى مجبور بشوند بھ نفع کارگر راى بدھند ھربار حرف کارفرما 

میت را بھ کارفرما داده اید. من با کارفرما دعوایم شده و وقتى کار بالا میگیرد براى حکمیت میرویم آنجا پیش میرود. پس حک
پیش یک کارفرماى دیگر! خوب این بھ نفع کارفرما راى میدھد. منھم میگویم مرجعى باید باشد کھ بنفع کارگر راى بدھد. اگر 

گویم کارگر ھم انصاف دارد. اگر بحث سر اینست کھ آخر این ھیات میگوئید آخر ھیات موجود بالاخره انصاف دارد، منھم می
حل اختلاف درایت دارد و مصالـح ملــى و قوانین و ھر درد دیگرى را مد نظر دارد، منھم میگویم کارگر ھم بلــد است ھمھ 

ــیل میگویم مرجع تشخیص و حل اینھا را مد نظر بگیرد. بھر دلــیلــى تو این مرجعیت را داده اى بھ کارفرما منھم بھمان دل
اختلاف باید یک پیکره کارگرى باشد. حالا اگر دوتا نماینده کارفرما ھم در آن باشد من جنگ راه نمیاندازم، اما ترکیب این 

 .مرجع باید اساسا کارگرى باشد
 

ت کارھا یک نقش ماوراء ببخشید، کلا در قانون کار جمھورى اسلامى و ھمھ قانون کارھا بھ دولـت ووزار مصطفى صابر: 
طبقاتى میدھند، میخواھم بدانم شما نظرتان در مورد دادن نقش ارگانى ماوراء کارگر و کارفرما بھ دولــت در قانون کار 

 چیست؟
 

بنظر من در جامعھ سرمایھ دارى دولـت را باید بعنوان بخشى از پیکره کارفرمایى در نظر گرفت. چھ  منصور حکمت: 
ایرج آذرین گفت کھ خود دولــت یک سرمایھ دار کلــھ گنده در مملــکت است، و چھ بھ این دلــیل کھ دولــت بدلــیلــى کھ 

مسئول سازماندھى تولــید در این جامعھ است، مالــیات میگیرد و کنترل کننده حرکت سرمایھ است. بعلاوه دولــت نھاد سیاسى 
اھم بھ این استناد بکنم. دولــت را باید بعنوان زائده اى از کارفرما در نظر طبقھ سرمایھ دار است کھ در این بحث حتى نمیخو

گرفت، با این تفاوت کھ احتمالا در مقایسھ با کارفرماى منفرد کھ بھ کارخانھ خودش و مصلــحت سرمایھ خودش نگاه میکند، 
معھ در نظر میگیرد. از نظر ترکیب ھم جامعھ دولــت کل وضعیت اقتصاد و اشتغال و تولــید را ومصلــحت اینھا را در این جا

کارفرمایى مملــکت آدم بھ پست ھاى دولــتى میفرستد. تابحال ندیده ایم کھ دست کارگرى را از یک واحد صنعتى بگیرند و 
یند اببرند وزیر کارش بکنند. اینجا میگوید دونفر از "افراد بصیر و مطلــع" دراین شورا ھستند. فکر میکنید ھیچوقت می

کارگرى کھ فلانجا دارد کار میکند را بعنوان آدم بصیر و مطلــع ببرند؟ آیا وزیر کار میاید و بھ او از طرف خودش نیابت 
میدھد؟ بالاخره یک کارفرما و یا آقازاده ایشان کھ در آمریکا درس خوانده را میاورند و بعنوان آدم بصیر و مطلــع در این 

ن حتى از نظر بافت این مراجع یک نفر کارگر در میان اینھا نخواھد بود. بھرحال ترکیب کارفرمایى ارگانھا میگذارند. بنابرای
است و بھ ھمان دلــیلــى کھ اینھا میگویند ترکیب این باشد منھم میگویم آن یکى باشد. بحث بازرسى دیگر از این روشن تر 

دارند در محیط سالــمى کار میکشند یا نھ؟ خوب بھترین بازرس است. قرار است کسى بیاید بازرسى بکند ببیند از من کارگر 
براى این کار خود من و دیگر کسانى ھستیم کھ در این وضعیت بسر میبریم. یک آقاى استاد دانشگاه و پزشک و غیره قرار 

ھ. خوب من میگویم است زیر نظر کارفرما و دولــت بیایند تشخیص بدھند این محیط سالــم است یا نھ و خطرناک است یا ن
است. بازرس میگذارد و میرود ولى کارگرى کھ در آن محیط کار میکند،  ذینفع بازرسى را کسى باید بکند کھ در یافتن خطا

با آن دستگاه کار میکند، آنجا تنفس میکند و بھ بیمارى شغلــى دچار میشود کسى است کھ آنقدر حساس است کھ کوچکترین 
تشخیص بدھد و بکوبد. در مورد بازرسى کھ مطلــقا باید یک ارگان کارگرى این بازرسى را انجام نشانھ چنین مشکلاتى را 

بدھد. جالــب است، در این آئین نامھ یک ھیاتى ھست کھ قوانین حفاظت فنى را وضع میکند کھ در آن نشانھ اى از کارگر 
ر امر بازرسى و کنترل" ھیات دیگرى تشکیل ھست. آنوقت، و عین جملھ اش اینست، "براى مشارکت بیشتر کارگران د

میشود کھ محض رضاى خدا در این یکى اصلا یک کارگر ھم نیست! بنظر من بازرسى باید مطلــقا بدست سازمانھاى کارگرى 
باشد و حرف اینھا حرف آخر باشد. در مورد کار زنان ھم دیگر بھ طریق اولــى. یک بخش ویژه محرومى در درون طبقھ 

ست کھ مدعى ھستید دارید قوانینى وضع میکنید و حقوقى بھ آنھا میدھید و گرایش عمومى سرمایھ و کارفرما بھ کارگر ھ
پامال کردن آنھاست. مثلا میگوئید باید مزد مساوى بھ آنھا داده شود، و این قانون را قاعدتا براى این وضع کرده اید کھ 

چھ کسى را باید گذاشت کھ تشخیص بدھد قانون در مورد کار زنان اجرا جامعھ در حالــت موجود مزد مساوى نمیدھد. حالا 
میشود یا نھ؟ باز ھم نھ فقط یک نھاد کارگرى باید اینکار را بکند بلــکھ بطور جدى زنان کارگر درآن نمایندگى بشوند. فقط 

طور. ھر وقت شما آئین نامھ داخلى این میتواند یک ھیات بازرسى واقعى باشد. در مورد آئین نامھ داخلــى کارگاه ھم ھمین
مجلــس را دادید کارگران ایران ناسیونال نوشتند، آئین نامھ داخلــى ایران ناسیونال را ھم بدھید نمایندگان مجلــس بنویسند. 

ن نامھ ییک عده دارند در کارخانھ کار میکنند، خودشان آئین نامھ را مینویسند دیگر. کھ تازه فراموش نکنید عدول از این آئ
یکى از دلائل اخراج است. طرف قرار است سر خود یک آئین نامھ اى بنویسد و بیاورد کھ من اگر از آن عدول کنم فورا از 
کارخانھ بیرونم کند. اینھا بنظر من ھمھ نشان دھنده خصلــت کارفرمایى و بورژوایى این قانون است. آنچھ من میخواھم 



تا را آورده اند کھ یک ارگان  ۱٤اد وسازمان شمردم کھ در قانون کار جولان میدھند. این نھ ۱٤بگویم اینست. در اوائل بحث 
تا نمیتوانست بھ یکى اکتفا کند؟ چون  ۱٤را بھ رسمیت نشناسند و آن نمایندگان مستقیم کارگران است. چرا از بین آن 
را قبول ندارد و غیره. بنابراین ھمھ را در  پدرآمرزیده متوجھ اختلافات داخلــى خودشان ھست. این وزارت خانھ آن یکى

بازى شرکت داده است. اما کارگر کھ طرف اصلــى تعیین ھمھ این مقدارھا و موازین و بازرسى ھا وغیره است حتى در یکى 
 ۱٤ین ااز این ارگانھا نمایندگى نمیشود. بھرحال کنترل بر محیط کار و زندگى کارگر را میان خودشان تقسیم کرده اند. ھمھ 

نھاد پوششى است براى پایمال کردن حق مسلــم و مشروع آن کسى کھ باید در ھمھ این موارد تصمیم بگیرد و اجراى آن را 
 .کنترل کند

 
 

 فصـل پنجـم      
 تبعیض در قانون کار

 
 یض در قانون کار استاگر موافق باشید بھ یک جنبھ عمومى دیگر در قانون کار بپردازیم و آنھم مسالــھ تبع مصطفى صابر: 

. کلا ھرنوع تبعیضى را میشود در این قانون کار پیدا کرد. تبعیض ملــى، جنسى، مذھبى، و تفرقھ و تمایز بین بخشھاى 
 .مختلــف کارگران. فکر میکنم لازم است در این مورد بیشتر صحبت بکنیم

 
ز قرار گفتھ زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار اجازه بدھید راجع بھ تبعیض جنسى در ھمین بندى کھ ا منصور حکمت: 

میگوید ھردو "بھ یکسان در حمایت قانون ھستند". خود قانون  .برابرند دارند صحبت کنم. ببینید اینجا نمیگوید کھ زن و مرد
مالــک برده  اساسى جمھورى اسلامى ھم ھمین را راجع بھ زن و مرد در کل جامعھ میگوید. این مثل آنست کھ بگوید برده و

ھردو بھ یکسان تحت حمایت قانون ھستند. این یعنى قانون براى حمایت از ھرکدام اینھا موازینى دارد. ھر یک سھم خودشان 
در کار و تولــید قرار دارند. این را نمیگوید. حالا  مشابھ را دارند. ابدا اینطور نیست کھ اینجا گفتھ باشد زن و مرد در موقعیت

ارھا ھست کھ انجام آنھا توسط زنان مخالــف اسلام است بماند. چون در خط بعدى این را ھم میگوید. بنظر چھ بخشى از ک
من نھ فقط تبعیض جنسى بلــکھ تبعیض در تمام اشکال آن در این قانون خیلــى مشھود است. کاملا معلــوم است کھ حقوقى 

ى کھ رفقا اینجا گفتند کلا سلــب شده. کارگر ارمنى، کارگر بھائى، از غیرمعتقدین بھ دین اسلام و آنھم با آن تعبیر محدود
کارگر بیخدا باید سرش را بیاندازد پائین و در کارخانھ کار کند و بعد ھم برود خانھ اش. نمیتواند ھیچ کار دیگرى بکند. 

زن، آن بندى کھ ھنر کرده و نمیتواند بعنوان یک کارگر در بقیھ اشکال زندگى کارگرى اش ابراز وجودى بکند. در مورد 
بھ  یک کارگاه نوشتھ مزد مساوى در برابر کار مساوى جملــھ اش خیلــى جالــب است. گفتھ است "در ازاء کار مساوى در

زن و مرد مزد مساوى" میدھند. خودتان کلاھتان را قاضى کنید. چند کارگاه وجود دارد کھ در آن زن و مرد در آن کارگاه 
ر مساوى و مشابھ انجام میدھند؟ یعنى کارفرما آنھا را کنار ھم نشانده و دارند یک کار انجام میدھند، چند کارگاه معین دارند کا

اینطور است؟ مسالــھ اصلــى اصلا این نیست. مسالــھ اصلــى اینست کھ در کل پھناى تولــید در کشور ودر بخشھاى مختلــف 
ند، مثلا ھردو کارگر ماھر یا غیر ماھرند، دوزنده اند، راننده اند، بافنده اند یا وقتى زن و مرد کارھاى مشابھ انجام میدھ

ھرچھ، حقوق یکسانى در سطح ھمان شغل بگیرند. تمام ھنر جامعھ بورژوایى این است کھ زن را میفرستد در رشتھ ھاى 
د کھ این زنى کھ دارد کار میکند با چھ "زنانھ". بعضى کارھا را بھ آنھا اختصاص میدھد. شما ھیچوقت نمیتوانید نشان بدھی

مردى در یک رشتھ دیگر معادل است. تمام کلـکشان ھمین است. بنابراین این بند ھم شوخى است. بعلاوه بنظر من گذاشتن 
این و نگفتن این کھ اگر کسى بھ دلــیل زن بودن کسى از استخدام آنھا سرپیچى بکند با چھ مجازاتھائى روبروست ھمین 

ول را ھم از معنى تھى میکند. یکى میتواند ده تا ماده بھ نفع زنان بنویسد و بعد ھم بھ کارفرما اجازه بدھد کھ اگر حرف ا
نخواست زن را استخدام نکند. یک کلــمھ در این قانون کار راجع بھ این نیست کھ کارفرما باید امکانات برابر براى استخدام 

ر براى مصاحبھ براى کار آمده اند بخودش بگوید خوب این یکى کھ زن است ممکن است بگذارد. نمیتواند کارفرما وقتى دونف
بچھ دار بشود و سالــى فلانقدر روزکار اینطورى میرود، بعد باید شیرخوارگاه بسازم و ھر سھ ساعت نیم ساعت تنفس براى 

نیست، برایش قائل باشم، پس ولــش کن شیر دادن بھ او بدھم و خلاصھ حقوق ویژه اى، کھ الــبتھ در این قانون زیاد 
استخدامش نمیکنم. مسالــھ امکانات برابر در استخدام اصلا در این قانون نیست. معنى این حرفھا پس اینست کھ من در 
قانون کار این حرفھا را میزنم و کارفرمایان "محترم" خودشان زن استخدام نفرمایند.زن بماند خانھ. وقتى امکانات برابر در 
استخدام را نمیگوید آنوقت دیگر نھ فقط ھمین نوع بندھا جنبھ رفع تبعیض ندارد، بلــکھ از نظر اجتماعى تبعیض را شدت 
میدھد.کسى کھ میخواھد واقعا زن و مرد را در کار و تولــید برابر بکند باید در درجھ اول تبعیض مثبت بھ نفع زن قائل بشود. 

ینھ بیشترى تقبل کند، حقوق بیشترى بپردازد، آموزش ویژه اى بدھد براى اینکھ زنان یعنى کارفرما را مجبور کند کھ ھز
بتوانند پایھ شغلــى شان را بالاتر ببرند، مھارت کسب کنند و غیره. و بعلاوه ضمانت اجرائى قانونى اکید و مجازاتھاى قانونى 

بنظر من زن در این قانون کار دو پلھ ھم از مرد کارگر  تعریف کند براى عدم استخدام زنان بھ بھانھ ھاى مختلــف. بنابراین
 .محروم تر و بیحقوق تر است



 
در مورد این "قوم و قبیلــھ" کھ اینجا گفتھ فکر میکنم اینھا خودشان را متعلق بھ "قبیلــھ"اى میدانند کھ دارد از این مردم 

ر مینویسد و در شوراى نگھبان مواد آنرا تصویب و رد خراج و جزیھ میگیرد. آن ھیات جمھورى اسلامى کھ دارد قانون کا
میکند واقعا خودش را یک "قبیلــھ" برتر میداند. منتھا دارد میگوید "قبایل دیگرى کھ ما بر آنھا فاتح شده ایم زیر سایھ ما 

د برخورد را گفتھ کھ نگوی میتوانند زندگى شان را بکنند". اما علــت نوشتن این در اینجا ھمانست کھ حمید تقوایى گفت. اینھا
 .قانون بھ مردم از ھر نژاد و ملــیت و مذھب و جنسیتى عینا مشابھ است

 
نکتھ دیگر مربوط بھ کار کارگران خارجى است. بنظر من کسى کھ در ایران کار میکند باید از حقوق کامل ھر شھروند ایرانى 

دو کارگرى کھ دارند کنار ھم کار و زندگى میکنند یکدیگر را  برخوردار باشد و از جملــھ از حقوق مندرج در قانون کار.
برادر خودشان میدانند، اما آنکھ دارد از گرده شان کار میکشد، اصرار دارد کھ شکاف ملــیت را باز نگاه دارد و اینھا را 

نى با ھمھ حقوق، حتى حق بجان ھم بیاندازد. بنظر من جامعھ کارگرى ایران باید بخواھد کھ کارگر خارجى عین کارگر ایرا
راى دادن در انتخابات مجلــس و ریاست جمھورى و غیره (کھ در ایران امروز ھیچکدام الــبتھ پشیزى نمى ارزد) باشد. 
بھرحال ھر حقى کھ یک ایرانى در ھر زمینھ اى دارد، کارگر خارجى ھم باید داشتھ باشد. تنھا راھى کھ کارگر میتواند از 

رقھ افکنى ملــى سرمایھ دار و دولــتش محافظت بکند اینست کھ ھمین را بدون ھیچ ابھامى بگوید. خودش در مقابل تف
سرتاپاى این قانون تبعیض است. کارگر خارجى در اعتصاب شرکت نمیکند چون میایند و پروانھ کارش را میگیرند و اخراجش 

یضات را عامدانھ و آگاھانھ در این قانون کار چپانده اند. میکنند. ھمیشھ مجبور است بھ مزد پائین تر رضایت بدھد. این تبع
در یک کلام فکر میکنم یک قانون کار نمیتواند اسلامى و ملــى و مردسالارانھ باشد و بعد ھم ادعا کند کھ تبعیض در این 

 .قانون نیست و ھمھ بھ یکسان در حمایت قانونند و غیره
 

 فصل ششـم
 دستمــزد

 
صحبت از "حق الــسعى" میشود کھ ظاھرا کل دریافتى ھاى نقدى و جنسى کارگر  ۳۳حھ کار در ماده در لای مصطفى صابر: 

مزد را بصورت مجموع وجوه نقدى و غیر نقدى کھ در مقابل انجام کار پرداخت میشود تعریف  ۳٤را در بر میگیرد. ماده 
ى دیگر صحبت بیشترى از حق الــسعى نمیشود میکند. جاھاى دیگر ھم ھست کھ از حقوق صحبت میشود. بھرحال در بخشھا

و تمام اقلام دریافتى کارگران زیر تیتر مزدبحث میشود. میخواھم نظر شما را راجع بھ این تقسیم بندى ھا بدانم و کلا اینکھ 
 لایحھ کار از این تقسیم بندى چھ ھدفى را دنبال میکند؟

 
 بکند آیا گرفتن این مزایاى مختلــف بھرحال بھ نفعش نیست؟اگر بھرحال کارگر نتواند یک مزد حداقل کافى تعیین 

 
روشن است کھ کارگران باید با ھرنوع تقسیم مزد بھ بخشھاى مختلــف کھ اسامى مختلــف داشتھ باشند  منصور حکمت: 

دیده ید و روى یک پمخالــفت کنند. ھمھ این را گفتند منتھا بگذارید یکبار دیگر ھم من بگویم. ببینید علــت اینکھ طرف میا
یکپارچھ اى را خط میاندازد و بخشھایى از آن را اره میکند، اینست کھ میخواھد روزى آن را از ھمانجاھا بشکند. با اینکارش 
دارد انعطاف پذیرى میدھد بھ آن چیز یک تکھ و یک پارچھ. کارگر "در اشکال مختلف" کار نمیکند. بالاخره صبح بھ کارخانھ 

عتھایى کھ ایشان فرموده کار میکند و بیرون میاید. یک کار یکپارچھ انجام میدھد.ولى او پولــى را کھ باید در میرود و آن سا
ازاء این کار یکپارچھ بھ کارگر بدھد را دارد از یک جاھائیش تیغ تیغ میکند و روى ھر بخش یک اسم ھم میگذارد، مزد، 

ه، براى اینکھ برنامھ دارد این بخشھا را بموقع از اینجاھا بشکند. شکل مزد مبنا، مزایا، حق عائلــھ مندى و غیره و غیر
شکستنش ھم این است کھ میتواند بگوید مزدت را بالا بردم اما آن بخش دیگر پائین آمد. و وقتى کل اش را نگاه میکنید 

ت دستمزد از طرف خودش. مرجع میبینید در مجموع پول کارگر کم شده. با این کار کارفرما انعطاف پذیرى میدھد بھ پرداخ
پرداخت کننده را آنقدر متنوع میکند کھ کارگر باید با چندین طرف حساب، مثل اژدھاى ھفت سر، روبرو بشود. مزد پایھ را 
باید کارفرما بدھد. آن بخش دیگر را فلان مرجع "آخر سال" حساب میکند و میدھد. (یعنى من نمیتوانم وسط سال داد بزنم 

ا بدھید). بخش دیگرى را "اگر" فلان اتفاق بیافتد میپردازند. یعنى اگر بھ حساب خودش سود فلان قدر بالا رفتھ کھ پولـم ر
باشد میدھد. بخش دیگر را "اگر" من رفتار خاصى در کارخانھ داشتھ باشم میدھد. حق مسلــم کارگر را کھ روز سر کار رفتھ 

تکھ اى تولــید کرده (بالاخره کار او خودش را در یک تعداد یخچال و  وشب برگشتھ خانھ اش و یک محصول معلــوم و یک
تلــویزیون و وغیره نشان میدھد)، تیغ تیغ کرده و میخواھد بعدا سرش بازى دربیاورد. از طرف دیگر منافع کارگران را 

ند آن بخش دستمزد پیدا میکمتنوع میکند. یک کارگر یک بخش کمتر شامل حالــش میشود و انگیزه کمترى در مبارزه بر سر 
و یکى بیشتر. میتواند اینطور کارگران را با ھم مقابل قرار بدھد. اساس این سیاست تفرقھ است. من میگویم آقاجان، اگر 
ریگى بھ کفشت نیست، برایت کار کرده ام مزدم را درست بده دیگر. این محاسبات دیگر از کجا آمده؟ بنظر من تفرقھ انداختن 



بقھ کارگر و متنوع کردن محیط مبارزاتى کارگر یک ھدف مھم این کار است. کارگر باید در چندین جبھھ شمشیر در جنبش ط
بزند براى اینکھ مزد پایھ اش را کھ میبایست ھمان روز اول طبق قرارداد بھ او میدادند از اینھا بگیرد. بنابراین بنظر من 

رار است بصورت پرداختى ھاى مختلــف بدھد یکپارچھ و تحت نام واحد مزد کارگران باید پافشارى بکنند کھ ھرچھ کارفرما ق
بدھد. و اگر قرار است طبقھ بندى در دستمزدھا باشد باید بر مبناى فاکتورھاى روشن و موجھى، مثل سختى کار، این طبقھ 
 .بندى صورت بگیرد. تکھ کردن دستمزد را باید بھ عنوان یک اقدام ضد کارگرى محکوم کرد

 
و بما  کردند مزدھا را تکھ تکھ اگر منتھا شما میپرسید اگر مزد پایھ کم باشد بالاخره این تکھ ھا را باید گرفت. منھم میگویم

خوب معلــوم است کھ ما باید بھ طرق مختلــف سعى کنیم این بخشھا را بگیریم. اما نگاه کنید ببینید ھمین چھ  کردند تحمیل
یجاد میکند. از مبارزه براى دستمزد کھ فارغ میشوید مى افتید در مبارزه براى سود ویژه. دردسرھائى در جنبش کارگرى ا

از اینکھ فارغ میشوید نوبت پاداش افزایش تولــید میشود. بعد مبارزه سر بن شروع میشود. بطرق مختلــف در تمام طول 
ه پرداخت کرده اند! در حالــى کھ در یکسال ھم سال مشغول جنگ و جدال ھستید و تازه اسمش اینست کھ مزد شما را آخر ما

ھنوز مزدت را نپرداختھ اند. سر تک تک اینھا باید کلــنجار رفت. بالاخره من کارگر با کارفرما قرارداد بستھ ام یا نبستھ ام؟ 
ار نھایتا بھ این اگر آرى، کھ آنوقت مزد این کارى کھ من میکنم را درست پرداخت کن دیگر. تمام بحث ما در مورد قانون ک

برمیگردد کھ کارگر اگر در اصل مسالــھ باختھ باشد دیگر در ھزار و یک مورد سرش را کلاه میگذارند. ھمھ بحث سر نباختن 
در اصل مسالــھ است. بدیھى است کھ اگر کارگر نتوانستھ باشد در اصل دستمزد زندگى خود را تامین کند آنوقت ھر فرد 

اند کھ براى امرار معاش خودش و خانواده اش دنبال ھر بخش دستمزدش کھ اینطور پخش و پلا کارگر خود را موظف مید
کرده اند برود و آن را بگیرد. من این را ابدا رد نمیکنم. فقط میگویم باید براى شرایطى مبارزه کرد کھ این حالــت گریبانگیر 

 .ما نباشد
 

کار" مربوط میکند. اما حق السعى انگار مجموعھ منت ھائى است کھ  مزد را بھ "انجام ۳٤ببینید اینجا خودش در ماده 
کارفرما گردن کارگر گذاشتھ است. بحث ما روشن است. آقاجان ھرچھ پرداخت میکنید را دارید در برابر انجام کار پرداخت 

سم کل اینھا را بگذارید مزد. میکنید. منتى گردن ما نمیگذارید. یعنى آن "حق السعى" در مقابل انجام کار است. پس لــطفا ا
 .تکھ تکھ اش نکنید

 
بحثتان در مورد اینکھ خانواده را مبناى تعیین دستمزد بگذاریم یا نھ فکر میکنم در صحبتى کھ راجع بھ  مصطفى صابر: 

م ناصر ھ قانون کار و بیمھ ھاى اجتماعى داشتھ باشیم بشود با تفصیل بیشترى صحبت کرد. اما اینطور کھ پیداست تا اینجا
 نفرى ھستند. منصور حکمت نظر شما چیست؟ ٦جاوید و ھم رضا مقدم خواھان تعیین دستمزد بر مبناى خانواده 

 
اگر بخواھیم اینطور حساب کنیم کھ تعداد اعضاى خانواده را زیاد کنیم تا در نتیجھ مزد کارگر بیشتر بشود،  منصور حکمت: 

مقیاس خانواده شش نفره باشد، اما در عین حال بخش معینى از خانواده ھا  خوب این راھى است. اما بنظر من ممکن است
دو شاغل دارند. ھر خانواده اى فقط با یک شاغل طرف نیست. یا مثلا خانواده ممکن است شش نفره باشد اما پدر خانواده 

در بزرگ و مادر بزرگ ھم بخصوص دارد حقوق بازنشستگى میگیرد. خانواده را فقط پدر و مادر و فرزندان در نظر نگیرید، پ
در جامعھ ایران با خانواده پسر یا دخترشان زندگى میکنند. بنظر من رفتن براى کسب رفاه کارگران از این زاویھ کھ اھل و 
عیال کارگر زیاد است چندان راه درستى نیست. باید اینجا عدد معقولــى را گفت و بحث را از جاى دیگرى دنبال کرد. من 

نفرى نظر نمیدھم و آمارھایى را ھم کھ رفیق رضا میگوید مطالــعھ نکرده ام. ولى فکر میکنم ھنوز میشود  ٦نفرى یا  ٥روى 
 .نفرى چسبید چون ایراد خاصى در این نمیبینم ٥بھ فرمول خانواده 

 
ت. اما بھرحال در این در مورد این صحبت ناصر جاوید کھ مبنا نباید خانواده باشد، در کل بھ یک معنى این حرف درست اس

جامعھ مقدارى از وسائل زندگى بشکل خانوادگى مصرف میشود. مثلا شما نمیتوانید در ھزینھ اى کھ در یک جامعھ فرضى 
قرار است دولــت براى ھر کودک بپردازد ھزینھ مسکن اش را حساب کنید. ھزینھ مسکن مادر و پدر را ھم جداگانھ حساب 

ین را بگوئید کھ خانواده کارگر با طول و عرض معین خانھ چند اطاقھ دارند. و ھزینھ خانھ اى با این کنید. شما بالاخره باید ا
اندازه را باید در مخارج کارگر محسوب کنید. یا وسیلھ نقلیھ و غیره. بھرحال مادام کھ خانواده ھست بودجھ خانوار یک پدیده 

تمزد نشان بدھد. ھرچند کھ گفتم با جھت عمومى بحث ناصر جاوید واقعى است و یک جائى این باید خود را در محاسبھ دس
موافقم کھ جامعھ باید بھ سمتى برود کھ انسانھا از ھمان بدو تولــد بصورت مستقل و داراى حقوق محسوب بشوند و کسى 

ھ دنیا آمده است بھ این معنى امروز نان آور کس دیگرى نباشد و ھرکس بھ صرف این کھ یک انسان است و در این جامعھ ب
تامین باشد و تمام مخارجش پرداخت بشود. در مورد سطح رفاه میپرسید، ناصر جاوید گفت باید کارگران خودشان تعیین 

دیگر. خود را در  تعیین کنند کنند. این کاملا درست است و ملاحظھ اصلــى ھم ھمین است. اما بالاخره کارگران باید عملا
الان این حق را گرفتھ کھ خودش باید تعیین کند و میخواھد امروز این سطح را تعیین کند و بھ  موقعیت کارگرى بگذارید کھ



این عنوان باید چیزى بگوئیم. راستش بنظر من جامعھ عادت کرده است کھ کارگر "بخش محروم" جامعھ باشد و ھر 
و چھ نشود. من میپرسم اصلا چرا کارگر  بورژوایى کھ سر کار میاید بر منبر بگوید کھ این "بخش محروم" باید چھ بشود

بخش ثروتمند جامعھ نیست و کارفرما بخش محروم؟ چرا آنھایى کھ کار جدى اى نمیکنند و اموالــشان را داده اند کھ از آن 
کنند یاستفاده تولــیدى بشود آنھائى نیستند کھ جنوب شھر زندگى میکنند و دستشان بھ استخر شنا نمیرسد، و آنھائى کھ کار م

اینطورند؟ علــت اینست کھ توزیع ثروت ھم دست آنھاست. توزیع در کنترل ھمان است کھ تولــید را در اختیار دارد. در نتیجھ 
اکثریت عظیم محروم است و اقلــیت ناچیزى مصرف میکند و ظاھرا سطح متعارف و استاندارد زندگى سطح ھمان اکثریت 

و بنظر من شاخص دنیاست و سطح زندگى یک خانواده "خوشبخت و مرفھ" در ھمان  محروم است. من میگویم اگر در دنیا،
کشور، مردم دارند تلــویزیون نگاه میکنند، کارگر باید تلــویزیون داشتھ باشد. اگر تلــویزیون رنگى آمده مال کارگر ھم باید 

ھست باید آنھا را کارگر داشتھ باشد. ممکن رنگى باشد. اگر یخچال براى نگھدارى مواد غذائى در حیطھ مصرف بشر امروز 
است کشورى بگوید ما خیلــى فقیریم، تولــید سرانھ مان خیلــى پائین است و غیره، کھ این را میشود رفت و تحقیق کرد و 

مردم  دید و طبعا در ھمان کشور ھم باز کارگر باید بالاترین نرم زندگى ممکن را داشتھ باشد. اما در کشورى مانند ایران
یخچال دارند، تلــویزیون دارند، ماشین دارند و حتى در این جمھورى اسلامى ھم عده اى خیلــى بیشتر از اینھا دارند و برق 
و آب و مسکن مناسب ھم ھست و معلــوم میشود میشود داشت. من میگویم ھمھ اینھا باید درحیطھ مصرف کارگران باشد. 

کھ قرار است قشر فرودست و محروم جامعھ را تشکیل بدھد بھ خود بپذیرد. کارگر وقتى  بنظر من کارگر نباید ذھنیت کسى را
باشد. فرزندان کارگران باید مثل ھر کودک دیگرى  رفاھى مطالــبھ رفاھى خود را مطرح میکند باید این مطالــبھ واقعا مطالــبھ

باید تضمین شده باشد و بھترین وسائل پزشکى و  تا دوره دانشگاه امکان تحصیل و آموزش داشتھ باشند. بھداشت کارگر
بھترین امکانات پیشگیرى و تشخیص برایش وجود داشتھ باشد. محیطش سالــم باشد، در خانھ اش رفاه داشتھ باشد. یعنى 

د نھمانطور کھ یک انسان متمدن در قرن بیستم انتظار دارد زندگى کند ھمانطور زندگى کند. بھ این معنى بھ ھمان صحبت چ
وقت قبل بر میگردم کھ گفتھ شد در تورم قیمت چھ کالاھائى باید بعنوان کالاھاى مصرفى کارگران محاسبھ شود. بنظر من 
این بحث یک گیرى دارد. اگر شما یک شوراى کارگرى را موظف کنید کھ برود و اقلام "مورد استفاده کارگران" را محاسبھ 

ر من باید این را ھم حساب کند. ھنوز من مدرکى دال بر این کھ قیمت اتوموبیل کمتر کند، احیانا سراغ اتوموبیل نمیرود. بنظ
از نخود لــوبیا بالا میرود و گنجاندن نرخ تورم آن در محاسبھ افزایش ھزینھ زندگى کارگر بھ ضرر کارگر تمام میشود ندیده 

ثغور معینى است. ممکن است کالاھاى وارداتى بھ ام. در مجموع قیمت کالاھا ربط جدى بھم دارند.نوسانات اینھا در حدود 
نسبت تولــیدات داخلــى نرخ تورم متفاوتى داشتھ باشند، اما بھرحال اینھا برھم تاثیر میگذارند و حدود نوساناتشان بھم 

رد کھ انزدیک میشود. منظورم اینست کھ تفکیک کالاھاى مصرفى بھ کالاھاى مصرفى کارگران و سایر کالاھا این ضرر را د
تصویر محرومیت کارگر از مجموعوعھ محصولات مصرفى را ابقاء میکند بدون آنکھ لــزوما چیزى در محاسبھ تورم بھ نفع 
کارگر در بر داشتھ باشد. در محاسبھ مخارج خانواده باید نھایت رفاھى را کھ عقل سلــیم در آن جامعھ معین براى آحاد آن 

شد. اگر بیایند و بگویند آخر اینطور نمیشود چون ما بعد از اینکھ خرج ارتشمان را دادیم جامعھ مقدور میداند منظور شده با
و خرج ساواک را دادیم و بھ جنبش حزب الله در لــبنان کمک کردیم و مخارج لــفت و لــیس روحانیت را تامین کردیم و سود 

کھ آن ھزینھ ھا را ندھید. من کھ نگفتم این خرجھا را  خودمان را برداشتیم اینقدر میماند، جواب من کارگر باید این باشد
بکنید. اینقدر درآمد کشور است کھ حاصل کارى است کھ من میکنم. این را بگذارید وسط. شاید یک شاخص این باشد:  وضع 

لــسویھ یش على ازندگى کارگر باید طورى باشد کھ اگر کارفرما را مجبور کردند برود مثل کارگر زندگى کند از نظر رفاھى برا
 .باشد

 
نکتھ دیگرى کھ در بحث تعیین دستمزد و حداقل دستمزد وجود دارد و قبلا ھم چند بار بھ آن اشاره شد.  مصطفى صابر: 

اینست کھ دستمزد بر مبناى تورمى کھ از طرف بانک مرکزى اعلام میشود سالــیانھ توسط شورایعالــى کار تعیین میشود. 
مان از افزایش دستمزد بھ تناسب تورم صحبت میکنیم. اینجا این سوال ھست کھ این نرخ تورم را چھ  خود ما ھم در برنامھ

 کسى تعیین میکند؟ آیا نرخ اعلام شده بانک مرکزى قبول است یا اگر نیست مرجع تعیین تورم کدامست؟
 

ام چند قیمتى و بازار سیاه در آن اینجا گفتھ شد کھ اگر جامعھ و اقتصاد در یک وضع متعارف بود و نظ منصور حکمت: 
وجود نداشت میشد آمار بانک مرکزى را براى محاسبھ تورم مبنى قرار داد. من فکر میکنم حتى در آن حالت ھم کارگران 
موظف بودند کھ بھ آمار مستقل خودشان برسند. این آمارھا در ھمھ کشورھا، حتى کشورھاى اروپائى "حساب و کتاب" 

م بر سر مسالــھ تورم با اتحادیھ ھایشان کار دارند. در تک تک این کشورھا تورم یکى از شاخص ھایى دارد. خود آنھا ھ
است کھ کارگرى کھ متشکل ھم ھست بر مبناى آن خواست اضافھ دستمزدش را تعیین میکند. بنابراین دولــت منفعت ذاتى 

بخصوص اینکھ در خیلــى از کشورھائى کھ مبارزه حزبى و اى دارد براى آنکھ آمارھا را بھ نفع تورم کمتر دستکارى بکند. 
پارلــمانى و غیره جریان دارد، حزب حاکم تمام مدت داردسعى میکند کھ نشان بدھد از نظر اقتصادى موفق بوده است و از 

دارند کھ در  جملــھ تورم کمتر شده. روش این دستکارى آمارى خیلــى توطئھ گرانھ ھم نیست. اینھا ھزار و یک جور ضریب
محاسبھ آمارى تورم باید حساب کنند. خیلــى از اینھا تخمینى است. دستشان در اینھا باز است. بستھ بھ اینکھ از فروردین تا 



فروردین حساب کنند یا از خرداد تا خرداد بھ دو عدد مختلــف میرسند. بالاخره آن عددى کھ از زیر دست اینھا بیرون میاید 
نفع دولــت و جامعھ کارفرمایان تعدیل شده است. بنابراین بھ این ھم باید با قدرى احتیاط نگاه کرد. من عددى است کھ بھ 

فکر میکنم در ھر حال کارگر ھم درست مثل بورژوا کھ محقق و آمارگیر خودش را دارد باید، در شرایط فرضى کھ تشکلــھاى 
و خودش مستقلا تورم و غیره را حساب کند. این کار دشوارى کارگرى وجود دارند، کمیسیون ھاى خودش را تشکیل بدھد 

ھم نیست. ھمان استاد دانشگاھھایى کھ میتوانند از دولــت حقوق بگیرند و کار کنند از اتحادیھ کارگرى ھم میتوانند حقوق 
 .بگیرند و کار کنند و دنبال کارى بروند کھ کارگران میگویند

 
یران اینکھ آمار بانک مرکزى دروغ است مثل روز روشن است. من اعداد ساده اى را نکتھ دیگر اینکھ در کشورى مانند ا

بھ شما میدھم خودتان حساب کنید. قبل از انقلاب فرض کنید درآمد سرانھ ایران چیزى حدود دوھزار دلار است. این مقدار 
گندم، لــباس، و غیره میدھند. در این دھسالــھ دلار در بازار جھانى یک قدرت خرید معینى دارد. یعنى در ازاء آن مقدار معینى 

بر سر خود دلار چھ آمده است؟ مستقل از ایران دلار در بازار آمریکا چھ میتواند بخرد؟ در دوره رونق نفتى کھ درآمد سرانھ 
 ن یک پپسى را بھایران مثلا دوھزار دلار بوده با یک دلار در خود آمریکا دو نفر میتوانستند غذا بخورند و سیر بشوند. الا

این قیمت نمیشود خرید. یعنى خود دلار قدرت خریدش پائین آمده است. حالا شما قدرت خرید و نرخ برابرى ریال و دلار و 
تغییرات آن را ھم حساب کنید، کھ از ھشت تومان بھ صدو سى تومان رسیده است، ببینید قدرت خرید ریال بھ نسبت اجناس 

آمده (و ایران ھم کشورى است کھ مقدار بسیار زیادى از مایحتاج خود را وارد میکند). من و در بازار جھانى چھ بسرش 
شما کھ صد تومان، یعنى ھزار ریال، میگیریم بھ نسبت چھل تومان دستمزد دھسال پیش چھ چیزى میتوانیم از این بازار 

درصد و اینھا براى آبرو  ۲۲درصد و  ۲۳دارد. بخریم؟ اگر بھ تورم چندین صد درصدى نرسیدید یکجاى محاسبھ تان اشتباه 
نگھدارى حزب و دولــت حاکم است و براى پرت کردن جلــوى مردم و مراجع بین الــملــلى بدرد میخورد. وگرنھ باید بروند 

درصد پارسال و غیره. نکتھ دیگرى کھ میخواستم اضافھ بکنم اینست کھ  ۳٥۰درصد امسال و  ٥۰۰سراغ آمارھاى واقعى 
گره زدن دستمزدھا، چھ حداقل دستمزد و چھ نرخ دستمزد ھا بطور کلــى بھ تورم و ترمیم اتوماتیک ھنوز کافى نیست. رفقاى 
دیگر ھم اشاره کردند. بارآورى کار ھم بالا میرود. یعنى کسى کھ امسال کار میکند بیشتر از پارسال در مدت معین محصول 

دوره قبل با کار کارگر ماشین آلات بیشترى بھ حرکت درمیاید، مواد تولــیدى بیشترى و ثروت و سود بوجود میاورد. بھ نسبت 
مصرف میشود، اجناس بیشترى تولــید میشود. بنابراین دستمزد نھ فقط بھ تناسب تورم بلکھ بھ تناسب افزایش بارآورى کار 

ن میاورند، در آمارھاى دیگرشان، بعنوان ھمت دولــت باید بالا برود. جالــب اینست کھ ھمانھا کھ در آمارھایشان تورم را پائی
سر کار، مدام از بالا رفتن بارآورى کار سخن میگویند. باید ما ھم بگوئیم اگر بارآورى کار بالا رفتھ است لــطفا سھم کارگر 

بھ ترمیم و را بپردازید. شاخص ھاى زیادى ھست. رشد الگوى مصرف، بار آورى کار، تورم و غیره، کھ باید در محاس
 .افزایش دستمزد منظور بشود

 
در آخر میخواھم بھ آن نکتھ کھ در ابتداى این بحث گفتم برگردم. بنظر من باید در قانون کارى کھ بخواھد مورد قبول کارگر 

د. شباشد اینھا، ھمانطور کھ ناصر جاوید گفت، اتوماتیک صورت بگیرد. یعنى دردسر و دوندگى براى کارگر نباید داشتھ با
اگر کسى بخواھد ندھد و مدعى باشد کھ نمیشود داد و غیره او باید دوندگى کند. باید مرجعى این شاخصھا را محاسبھ کند و 
افزایش مورد نظر را بھ حساب کارگر بگذارد. اجاره خانھ اینطور بالا میرود، قیمت اجناس ھمینطور اتوماتیک بالا میرود، 

نمیشود قیمتش از فردا از طرف خود فروشنده اش تغییر کند. اینھم ھمانطور کھ گفتھ شد گویا این فقط نیروى کار است کھ 
بستگى بھ این دارد کھ اولا سطح مبناى دستمزدھا و حقوق کارگران را چقدر نوشتھ اند و ثانیا تشکل کارگرى چھ اختیاراتى 

 .دارد و چھ امورى را بدست گرفتھ است
 

مورد دستمزد ھست کھ باید بھ آن بپردازیم. یکى مزد شغل و مزد پایھ است. صحبتھائى چند نکتھ دیگر در  مصطفى صابر: 
کھ تابحال داشتیم اساسا مربوط بھ حداقل دستمزد و مزد مبنا بود کھ سراسرى تعیین میشوند و در آنھا رفاه و تامین زندگى 

جاست کھ در مورد شغلــھاى معین و کارھاى معین کارگر بھ صرف کارگر بودنش باید مورد توجھ قرار بگیرد. اما مسالــھ این
بھرحال احتیاج بھ تعیین جداگانھ دستمزد ھست. در قانون کار جمھورى اسلامى این مسالــھ بھ طرح طبقھ بندى مشاغل 

 زحوالــھ داده شده. اینجا مقصودم این نیست کھ در جزئیات بھ خود طرح طبقھ بندى مشاغل بپردازیم. ولــى فکر میکنم ا
آنجایى کھ مسالــھ مزد شغل خیلــى مھم است لازم است کھ در خطوط کلــى ھم کھ شده روى این طرح صحبت کنیم. با توجھ 
بھ اینکھ طبقھ بندى مشاغل جمھورى اسلامى فاکتورھاى متعددى دارد براى بھ انقیاد کشیدن کارگر و تشدید استثمار و حتى 

کھ براى تعیین مزد مشاغل چھ ملاکھاى اصلــى باید وجود داشتھ باشد و آیا طرح طبقھ  ایجاد تفرقھ بین آنھا. شما فکر میکنید
 بندى مشاغل در جمھورى اسلامى میتواند مبنا باشد؟

 
راستش ھرجا صحبت از طبقھ بندى و درجھ بندى و تقسیم بندى کارگران پیش میاید من کمى دست و پایم  منصور حکمت: 

بندیھا حتما منفعت ھاى اقتصادى کوتاه مدتى براى بخشھایى از طبقھ کارگر دارد و رفاه بیشترى  را جمع میکنم. این نوع طبقھ



براى بخشھایى ببار میاورد و خود این مکانیسم پلـکانى اجازه میدھد کھ کلا طبقھ کارگر بتدریج موقعیت خود را بھبود بدھد. 
در دراز مدت علــیھ ھمبستگى کارگرى کار میکند. یعنى اگر از اما مستقل از این منافع مقطعى و بخشى، این تقسیم بندیھا 

من بپرسند ترجیح خود من اینست کھ مسالــھ طبقھ بندى مشاغل یک عنصر حاشیھ اى در تعیین سطح زندگى کارگران باشد. 
شد، اما تاثیر داشتھ با واقعى اما بھرحال حاشیھ اى. یعنى سختى کار و شاید سابقھ کار یا مثلا شرایط اقلــیمى نامناسب باید

نباید کیفیتا زندگى کارگرى کھ در این شرایط سخت کار نمیکند خیلى از این یکى پائین تر باشد. در مجموع فکر میکنم کارگر 
نمیتواند یک عمر در شرایط سخت کار کند. کار کردن در شرایط سخت باید حدود و ثغورى داشتھ باشد و بالاخره ھر کارگرى 

سال رنگ آفتاب را  ۱٥فارغ بشود و برود در شرایط دیگرى کار کند. نمیشود یک نفر را بیاندازند در معدن و  زمانى از آن
تومان بھ او اضافھ داده اند. این جبران کردن نشد. طبقھ کارگر نباید این را  ۲٥۰بخود نبیند و دلــشان خوش باشد کھ ماھى 

میان کارگران مقبولــیت پیدا کرده و میخواھند اجرا بشود اینست کھ بر آن بپذیرد. علـت اینکھ طرح طبقھ بندى بھرحال در 
مبنا عده اى از کارگران بھرحال درآمدشان را بالا میبرند. این جنبھ اى است کھ ھمھ باید از آن حمایت کنیم. منتھا جھت 

زندگى کارگرى در جامعھ باشد بھ نحوى اصلــى مبارزه کارگر در دراز مدت باید متوجھ بالا بردن سطح استاندارد و متعارف 
کھ این تفاوتھا در آن حاشیھ اى باشد. اگر مملــکتى میتواند زندگى انسانى تامین کند این راباید براى ھمھ تامین کند. براى 

 .ھمھ کسانى کھ آستین بالا میزنند و میگویند ما براى این جامعھ کار میکنیم. این باید اساس بحث دستمزد باشد
 

اجازه بدھید بھ جنبھ دیگرى از مسالــھ دستمزد بپردازیم و آنھم مسالــھ دستمزد غیر نقدى یا دستمزد جنسى طفى صابر:  مص
است. در قانون کار جمھورى اسلامى این بھ رسمیت شناختھ شده. کلا راجع بھ دستمزد غیر نقدى و جنسى، رفیق حکمت، 

 قدى اصولا درست است؟نظرتان چیست؟ آیا پرداخت دستمزد بصورت غیر ن
 

من فکر میکنم پرداخت دستمزد غیر نقدى یک برخورد ارتجاعى تمام عیار بھ طبقھ کارگر است. ببینید ھنر  منصور حکمت: 
سرمایھ دارى در مقایسھ با براى مثال جامعھ برده دارى و یا فئودالى چیست؟ ظاھر امر اینست کھ آدمھا آزادانھ در روند 

د و بعد بعنوان عناصر مستقل و آزاد بھ بازار میایند و آنجا آنچھ را کھ میخواھند میخرند. این مبناى فرق تولــید شرکت میکنن
کارگر "آزاد" در این جامعھ با برده است. چراکھ برده براى کسى کار میکرد و صاحبش بھ او میگفت کھ حالا میتوانى روى 

را بپوش و غیره. تو براى من کار میکنى ومن ھم مایحتاج زندگى ات را این زیلو بخوابى، این نخودلوبیا را بخور و این جل 
در اختیارت میگذارم. این تعریف برده است. ھنرى کھ سرمایھ دارى کرده است و دویست سال است کھ بھ اسم آزادى و 

کار جدا کرده و گفتھ برابرى و جامعھ مدنى و جامعھ مدرن از آن حرف میزنند این بوده است کھ معیشت آدمھا را از صاحب 
است کارفرما بھ کارگر پول بدھد، نیروى کار کالاست، او خودش میرود در بازار ھرچھ خواست میخرد. بھ ھر درجھ اى کھ 
شما دستمزد جنسى دارید میدھید کارگر رادارید در این موقعیت میگذارید کھ صاحب اختیار خرج خودش نیست. انگار کارگر 

کھ بیاید برایتان کار کند. بھمان درجھ او را تنزل داده اید بھ موجودى پائین تر، حتى از مقام انسانى  را "نگھدارى" کرده اید
نباید دستمزد جنسى را قبول کرد. مطلــوبیت دستمزد جنسى براى کارگر در شرایط وجود این  مطلــقا اش. بنابراین بنظر من

ن کالاى مصرفى در بازار فلانقدر است و من میتوانم بروم بھ نرخ بازار سیاه خیلــى روشن است. بخودش میگوید قیمت فلا
دولــتى فلانقدرش را بگیرم. پس بجاى مزد، کوپن آن مقدار کالا را بھ من بده. در چنین اوضاعى و با این بازار سیاه این 

ستھ ورژیم سرکوبگر است کھ گرایش وجود دارد. اما دقیقا ھمین نوع عوامل، مثل بازار سیاه، مثل جنگ، مثل اقتصاد ورشک
باعث میشود موقعیت کارگر از ھمین طرق معین تنزل کند بھ حدى پائین تر از آن چیزى کھ کارگر بھ آن دست یافتھ بود. بنظر 
من باید جلــوى این مقاومت کرد بالاخره در بازار سیاه قیمت آن جنس چقدر است ھمان قدر مزد بدھید دیگر. اگر بھ نرخ 

یى میفروشند پولــش را بدھید خودم میروم میخرم. تضمین کنید کھ جنس وقتى من میروم آنجا باشد. ولــى شاید دولــتى جا
نخواستم بخرم. در این سیستم کارگر صاحب دستمزد خودش نیست کھ اگر خواست با آن چیزى را بخرد و اگر نخواست نخرد. 

را بصورت کوپن خواروبار و غیره. یعنى در عمل ھمان حرفى را  فلانقدر دستمزد را بصورت کوپن مرغ میدھند و فلانقدرش
کھ بھ برده میزدند دارند بھ کارگر میزنند. توبراى من کار کن منھم غذا و پوشاک و سرپناه بتو میدھم. این حالــت فقط ھم در 

است بعد از اینکھ حقوقش  این بند نیست. در بند "کسر دیون" ھم ھست. من نمیفھمم، ھمھ جاى دنیا ھرکس بھ کسى بدھکار
را گرفت میرود بدھى ھایش را میدھد. ولــى کارگر کسى است کھ از قبل طلــبشان را از حقوقش برمیدارند! من جایى کار 
کرده ام یکى رفتھ سرخود از حقوقم طلــب خودش را برداشتھ، سھم شریکش را ازآن برداشتھ، اگر خانھ ازش کرایھ کرده 

اشتھ. یعنى کارگر حق ندارد بھ صاحبخانھ اش بگوید این ماه اجاره ات را نمیدھم. ایشان برداشتھ. یعنى ام اجاره اش را برد
قبل از اینکھ اصلا پول بدست کارگر برسد عده اى جمع شده اند و انگار دارند مال یک صغیر را تعیین تکلیف میکنند ھرچھ 

تھ اند "دیون درجھ اول و نفقھ"و فلان را نمیشود برداشت! این دیگر خواستند را برداشتھ اند. منتھا "انصاف" داده اند و گف
خیلى ارتجاعى است. مزد کارگر را باید داد دست خودش و اگر با آن مزد نمیتواند در بازار آزاد آنچھ را کھ باید بخرد، باید 

یر میاورد کھ بھ کارگر میدھد؟ بگذارد این مزد را بیشتر کرد تا بتواند بخرد. دولـت از کجا بھ نرخ دولــتى آن اجناس را گ
یکجایى خودم بروم بخرم دیگر. بھ کس دیگرى نفروشد. با کارت کارگرى بفروشد. بن دادن بنظر من یک قدم عقب مانده 
است کھ بھیچ عنوان نباید قبول کرد. شاید سوال کسى این باشد کھ پس مبارزه براى بن و غیره را باید چھ کرد؟ بنظر من 



چھ طلــبکاریم باید بجنگیم. حال اسم این بن است یا ھرچھ. ولى بنظر من در این میان یک چیزھایى نباید از یاد براى ھر
کھ بروم و دنبال این باشم کھ مواد غذائى در اختیارم بگذارند.  تحمیل شده است کارگر برود. از جملــھ اینکھ این مبارزه بھ من

تقیم و غیر مستقیم بھ آن عقب رانده شده ایم. در اسرع وقت باید از این موقعیت این موقعیتى است کھ بخاطر فشارھاى مس
 .بیرون بیائیم

 
در نتیجھ فکر میکنم ھم در مورد این مسالــھ، ھم در مورد اضافھ کارى و ھم در بحث طبقھ بندى و خیلــى موارد دیگر، 

دستمزد و ساعت کار، بھمان درجھ جانش از این نبردھاى  بدرجھ اى کھ کارگر مبارزه اش را ببرد بر سر دستمزد پایھ و خود
جبھھ بھ جبھھ بر سر چیزھاى متفرقھ خلاص میشود، کھ تازه در خیلــى ھایش وقتى پیروز ھم بشود تازه بمعنى مسجل شدن 

 .موقعیت عقب رانده شده اش در جامعھ است
 

ولــى توجھ دارید کھ الان خیلــى کارگران علــیرغم  کمى از بحث قانون کار جمھورى اسلامى خارج میشویم مصطفى صابر: 
اعتراضاتى کھ بھ بن دارند و علــیرغم ناخوشنودى کھ از آن دارند آن را میخواھند. و دولــت خیلــى مایل است کھ ندھد و بھ 

 کیفیت بد محصولاتى نحوى از زیر آن شانھ خالــى کند و دارد سعى میکند کھ بصورت ھاى مختلــف ، با کاھش اقلام بن، با
کھ از طریق بن کارگرى داده میشود از سر و تھ این بزند. در این مورد چھ میگوئید؟ یعنى تقاضایى کھ بین کارگران براى بن 

 .ھست با توجھ بھ فقر و فلاکتى کھ ھست
 

ھ سختى پیش میاید ک ببینید بنظر من در زندگى ھرکسى، و بھ طریق اولــى در زندگى طبقھ کارگر، شرایط منصور حکمت: 
مجبور است بھ آب و آتش بزند وتحقیر زیاد تحمل کند. اما اینھا دوره ھاى گذرایى در زندگى و مبارزه کارگرى است. قانون 
کار بر سر عکس انداختن از طبقھ کارگر و چسباندن آن بھ شناسنامھ اش است. یعنى آقاجان در این مقطع از ایشان عکس 

شکلــى است. این لباسش است، این سر و وضع و قیافھ اش است، این نگاھش است و اینطور طبقھ  انداختیم و ایشان این
کارگر را بشناسید. شھربانى وقتى آدمى را میگیرد، آدمى کھ در خیابان تمیز و موقر ھم بنظر میرسد، فورا سرش را میتراشد 

آن عکس را نگاه میکند و میگوید این حتما مجرم است،  و نمره اى بھ گردنش میاندازد و میزند در پرونده اش. دادگاه ھم
آخر این قیافھ چطور میتواند احترام کسى را جلـب کند! این کارى است براى تحقیر انسانھا. ھیچوقت نمیایند از طرف با 

ان و انس کراواتش در کلانترى عکس بیاندازند و بگویند ایشان این جرم را مرتکب شده. من میگویم حتى اگر بعنوان یک
بعنوان بخشى از یک طبقھ مجبور بشوم تحقیر را تحمل کنم، دیگر اگر عکاس بیاورند و شروع کنند بھ عکس انداختن باید 
یک چیزى بھشان بگویم دیگر. ممکن است امروز بن بگیرم. اگر گرسنھ باشم شاید بگیرم. یک طبقھ ممکن است در مقیاس 

و ھمھ اینھا بصورت یک خشم عمیق در طبقھ ذخیره میشود و فردا کھ دستش را  وسیع این کار را یکسال، دو سال، بکند،
بلند کند محکم تر بر سر اینھا میزند کھ دیگر بلــند نشوند. اما در این مقطع یکى دوسالــھ کھ زیر فشار مجبور شده است 

 خصیت میکنند، دیگر نباید اجازه بدھد کھدرموقعیت تحقیر شده اى قرار بگیرد، در موقعیتى کھ دارند کارگر را عامدانھ بى ش
از او عکس بگیرند و در قانون کار بچسبانند و بگویند این کارگر ایرانى است. این آن بخشى از کارگران جھان است کھ در 

 اشایران زندگى میکند. بھ او نخود لوبیا میدھیم، دیونش را از حقوقش بر میداریم، و بعد آقاى فلان را بعنوان نماینده 
میگماریم. نباید این را اجازه داد. براى ھمین قانون کارش را باید رد کرد و بن را ازش گرفت. اگر مجبوریم باید برویم و بن 
را بگیریم. باید سعى کنیم این دوره ھرچھ کوتاه تر باشد. نمیتوانیم از بن گرفتن یک فلــسفھ زندگى براى جنبش طبقاتى 

رفت باید الان گرفت اما فکرى کرد کھ قال این مسالــھ بن گرفتن کنده بشود بحث برود سر درست کنیم. اگر باید بن را گ
دستمزد. بحث رد کردن دستمزد غیر نقدى بحث قدیمى جنبش طبقھ کارگرى است کھ دارد تازه از دل نظام فئودالــى و ارباب 

است کھ دو دقیقھ بھ زندگى و شخصیت اجتماعى  و رعیتى و پیشاسرمایھ دارى متولــد میشود. این شعار قدیمى ھر کارگرى
اش فکر کرده باشد. این بنظر من بحث شخصیت پیدا کردن کارگر است. بنظر من نیروى کارگر بخشا تابعى است از اینکھ 
چھ تصویرى از شخصیت اجتماعى خودش بھ کل جامعھ معاصرش داده است. اینھا آمده اند این شخصیت را خرد کنند و اگر 

ن را قبول کنم حتى اگر امروز بن را بگیرم فردا بھ ده شکل دیگر لـگدمال میشوم. من فکر میکنم اساس مسالــھ من ای
اینجاست. بھ ھیچ عنوان نباید اجازه داد کسى بیاید و در این مقطع وضعیت فعلــى را بعنوان خصوصیت زندگى من کارگر 

تکان بدھد و فکر میکنم میرود کھ اینطور بشود، انبار خواروبار اینھا دائمى و جاودانھ بکند. اگر واقعا کارگر کمى بخودش 
را از زیر دستشان بیرون میکشد و پخش میکند. این با بن گرفتن خیلــى فرق میکند. فکر میکنم این دوره گذرا است و نباید 

ھ عھد عتیق برگردانند. بھ نحوى کھ اجازه داد کھ از این دوره گذرا یک فلــسفھ و سبک زندگى براى کارگر بسازند و او راب
برگشتن بھ نقطھ اى کھ کارگر دوباره بخواھد یک پدیده معتبر و صاحب شخصیت و ھمان "رھبر سر سخت ما" در جامعھ 
باشد کلــى طول بکشد. اینھا تعیین کننده است. فکر میکنم ھرجا بشود، و میدانم کھ خیلــى جاھا نمیشود، اگر جلــوى این 

ار بگیرى کھ بن یا شخصیت کارگرى، سعى کنى شخصیت کارگرى را انتخاب کنى. ھر روشى وجود داشتھ باشد کھ انتخاب قر
 .ھمین منفعت را بھ طریق دیگرى بگیرى باید آن را امتحان کنى



 
دارد. این این مسالــھ وجود دو بازار، بازار دولــتى و بازار سیاه، در کنارش مسالــھ قحطى کالا ھم وجود  مصطفى صابر: 

تمایل و این خواست ھست کھ دولــت باید کالاھاى مورد نیاز را تامین بکند. بنظر میرسد کھ این یک پایھ طرح بن کالاھا بود 
و براى مسخ کردن این خواست و در واقع خاک پاشیدن در چشم کارگران و کسانى کھ این خواست را داشتند مطرح شد. در 

 این مورد چھ میگوئید؟
 

نمیدانم بن دقیقا در این رابطھ مطرح شد یا نھ. من بیشتر فکر میکنم صحبتى کھ رضا مقدم کرد درست  حکمت:  منصور
است. مزد را بالا نبرده اند و براى بستن دھان کسانى کھ میگویند چیزى گیر نمیاید ما چکار بکنیم، بخیال خودشان راھى پیدا 

تامینش کنند. من میگویم آن کالاھاى مورد نیاز از کجا قرار است بیایند؟ یا  کرده اند. کھ بعد ھم توجھ کنید نتوانستھ اند
وارداتى است و یا در داخل تولــید میشود. بالاخره یا در اسکلــھ ھا و انبارھاى بنادر باید پیدایش کرد و یا باید در محل تولــید 

اند یک شوراى کارگرى تشکیل بدھد، نمایندگان پیدایش کرد.ھر بنى بشرى اگر اولــویت بھ مصرف کارگرى میدھد میتو
کارگران را جمع بکند، با دفتر و ضابط بروند اینھا را حساب کنند و تحویل تعاونى ھاى کارگرى بدھند و با کارت کارگرى 

یا  ى میفروشدجنس بفروشند. این چھ اشکالــى دارد؟ آیا خیلــى پیچیده است؟ بالاخره آیا دولــت دارد اینھا را بھ نرخ دولــت
نمیفروشد؟ آیا جنس مربوطھ ھست یا نھ؟ اگر جنس ھست آخر این چھ روش دادن آن بھ کارگران است؟ اگر ھست لــطفا 
بگذارید در شرکت تعاونى کارگر بیاید بخرد. شاید اصلا نخواست. شاید مھمان داشت خواست بیشتر بخرد. بالاخره حجم معینى 

رف میکند و ایشان مدعى است کھ دارد با این روش در اختیارش میگذارد. خودت در از کالا ھست کھ جامعھ کارگرى مص
اختیارش بگذار و اختیارش را ھم بگذار دست خودش دیگر. بنظر من تشکیل مراکزتوزیع کالا کھ با کارت کارگرى جنس 

غیرعملــى نیست. اگر جنس میفروشند، کمااینکھ بھ سفراى کشورھا ھم حتما یک جاى دیگرى دارند جنس میفروشند، این 
مربوطھ نیست پس دیگر چرا ما را بازى میدھند؟ یعنى اگر جنسى نیست کھ بالاخره کارگر ببرد خانھ اش فقط روسیاھى بن 
بھ کارگر میماند و بس. من فکر میکنم اگر کلـکى در کار نیست راھش ھمین است. شرکتھاى تعاونى توزیع کھ در دست خود 

 .رل داشتھ باشد بر واردات و عمده فروشى مواد اساسى مورد نیاز کارگرانکارگران باشد و کنت
 

بعنوان آخرین موضوع این مبحث راجع طرح افزایش تولــید صحبت میکنیم کھ درقانون کار جمھورى  مصطفى صابر: 
لاقمندى ل ضایعات و افزایش عمیگوید "بمنظور ایجاد انگیزه براى تولــید بیشتر و کیفیت بھتر و تقلــی ٤٦اسلامى آمده. ماده 

و بالابردن سطح درآمد کارگران طرفین قرار داد دریافت و پرداخت پاداش تولــید را مطابق آئین نامھ اى کھ بھ تصویب وزیر 
 .کار و امور اجتماعى تعیین میشود منعقد مینمایند". در مورد طرح افزایش تولید ھم شما توضیحات بیشترى بدھید

 
بنظر من چھ در بحث قبلــى در مورد کار کنتراتى و چھ در این بحث مسالــھ اساسى رابطھ کارگر با سرمایھ  منصور حکمت: 

دار و با محصول است. اگر میخواھید کارگر بھ تولــید و نتیجھ تولــید و بھ افزایش کمیت آن و غیره علاقمند باشد، من راه 
ار جل و پلاسش را جمع کند و برود و تولــید در دست جامعھ کارگرى خیلــى بھترى سراغ دارم و آن اینست کھ سرمایھ د

قرار بگیرد. حکومت کارگرى برقرار بشود کھ درد مردم را تشخیص میدھد و براى نیاز مردم تولــید میکند. در آن حال کارگر 
کار میکند و سعى میکند دردھاى  دیگر پدیده اى منفک از کل جامعھ نخواھد بود و ھر شھروندى در تولــید نقش پیدا میکند و

مختلــف جامعھ را جوابگو باشد. بعبارت دیگر اگر بحث بر سر انگیزه است من میپرسم چرا کارگر بھ تولــید بیعلاقھ است و 
 چرا شما باید براى علاقمند کردن کارگر بھ تولــید دست در جیبتان بکنید. پاسخ اینست کھ آنچھ در این جامعھ تولــید میشود
نھ مال کارگر است و قرار است خیرش بھ کارگر برسد. محصول را برمیدارید و میروید. کارگر نباید بھیچ عنوان رضایت 
بدھد کھ مسئول بھتر شدن وضع سرمایھ دار باشد. خیلــى ساده بنظر من استدلال یک کارگر باید این باشد:  من در این جامعھ 

فروش نیروى کار در مقابل من نگذاشتھ اید و من آمده ام این نیروى کار را بفروشم. در طبقھ کارگر دنیا آمده ام. راھى جز 
اگر کم یا زیاد تولــید میکنم و یا ھرچھ، خودتان میدانید. من این مقدار با ریتمى کھ یک انسان میتواند کار کند کار میکنم و 

زندگى را میخواھم. این تازه در حالــتى است کھ شما سر  بھ اطرافم نگاه میکنم و میبینم آدم چطور میتواند زندگى کند و آن
کار ھستید. بحث اصلــى من اینست کھ شما اصلا لازم نیست سر کار باشید. کارگر باید تا آنجا کھ بھ کارفرما مربوط میشود 

یار معین، در اخت از موضع فروشنده نیروى کار حرف بزند. کارگر کالایش را کھ یعنى صرف یک مقدار انرژى معین درساعات
شما گذاشتھ است و اگر خوب یا بد از این استفاده میکنید دیگر خودتان میدانید. گره زدن کار کارگر بھ محصول یا نتیجھ کار، 
بنظر من عقب گردى است از موضعى کھ کارگر مدتھاست درجامعھ سرمایھ دارى بھ آن رسیده است. فرق کارگر مدرن 

دیگر در طول تاریخ ھمین است کھ این یکى توانستھ است بھ نیروى کارش بعنوان یک کالا امروزى با ھر انسان کارکن 
برخورد بکند کھ قیمتى رویش میگذارد و میفروشد و وقتى این نیروى کار مصرف شد او دیگر انسانى است مثل ھمھ 

ز ھویت اوبعنوان یک انسان آزاد کم انسانھاى جامعھ. بنابراین عقب رفتن از این بھ ھر شکل از شخصیت و آزادى کارگر و ا
میکند. بعلاوه بدرجھ اى کھ کار کنتراتى و یا سھیم شدن در سود کارخانھ و غیره مشغلــھ بخشھایى از کارگران بشود، ھویت 
مشترک کارگرى نقض میشود. تمام خاصیت دنیاى فعلــى اینست کھ در سراسر جھان چند بیلیون انسان ھستند کھ در موقعیت 



ھى قرار گرفتھ اند. فروشنده نیروى کارند. اگر بنا باشد کھ یکى شان کفاش قطعھ کار باشد، دیگرى کسى باشد کھ تحت مشاب
عنوان پاداش افزایش تولــید دارند مزدش را بھ اسم سھم در سود بھ او میدھند، ھویت عمومى و درد و موقعیت مشترک 

طور چیزھا ابدا نباید رضایت داد. کارگر کار میکند و سرمایھ دار سود کارگر بدرجھ زیادى مخدوش میشود. بنظر من بھ این
میبرد. کارگر این مقدار کار میکند و با این شرایط، حال کارفرما سود میبرد یا نھ و چقدر میبرد امر خود اوست. مبارزه کارگر 

براى گرفتن حکومت از دست سرمایھ براى درآوردن آن از حلــقوم سرمایھ دار، مبارزه اى براى افزایش دستمزد است و 
دار و وسائل تولــید از دست سرمایھ دار. در این وسط دیگر معاملــھ دیگرى نداریم باھم بکنیم. توباشى و سودت را ببرى 
ولــى من بطرز عجیب و غریبى سعى کنم کھ تو بیشتر سود ببرى! میخواھم نبرى. اینجاست کھ طبقھ سرمایھ دار با مقولاتى 

صلاح مملکت"، "صلاح تولــید"، وطن، اسلام و غیره میخواھد این طور ادعا کند کھ کارگر در نتیجھ تولــید باید مثل "
دخیل باشد. کارگر در نتیجھ تولــید خیلى ذینفع است بھ این معنى کھ میخواھد آن را از دست سرمایھ دار دربیاورد و درخدمت 

و مادام کھ این تلاش در جریان است و ھنوز من بالاجبار باید بعنوان فروشنده نیازھاى بشر قرار بدھد. ولى در غیاب این 
نیروى کار در تولــید ظاھر بشوم، دیگر برو مسائل سودآورى ات را با خودت حل کن. گره زدن کار کارگر با حجم تولــید، 

طبقھ سرمایھ دار است براى بیشتر سود، مرغوبیت، قدرت رقابت واحد، خودکفائى کشور و غیره ھمھ چاخانھا و دروغھاى 
کار کشیدن و نتیجھ اش ھم ھمانطور کھ رضا مقدم گفت فرسودگى کارگر است. میخواھم بپرسم در این ھمھ کشورھا، مثلا 
ژاپن، کھ کارگران گفتھ اند بسیار خوب بیشتر کار میکنیم، مرغوبتر تولــید میکنیم و غیره بعد از دویست سال تاثیرش بر 

 .کارگر چھ بوده. کارگر کارگر مانده و بورژوا بورژوا زندگى خود
 

 فصل ھفتم
 مدت کــار

 
ساعت در ھفتھ تعریف کرده است. کھ براى  ٤٤ساعت در روز و  ۸قانون کار جمھورى اسلامى مدت کار را مصطفى صابر: 

این ٦۰تا  ٥۰ند. مواد ساعت در ھفتھ کاھش پیدا میک ۳٤کارھاى سخت و زیان آورو زیرزمینى بھ شش ساعت در روز و 
لایحھ کار بھ مسالــھ مدت کار اختصاص دارد. سوال را اجازه بدھید از اینجا شروعبکنیم کھ کلا در مورد این مبحث قانون 

ساعت، یا  ٤۰ساعت  ۳٥کار رژیم چھ نظرى دارید، کلا چھ معیارھایى باید براى تعیین ساعت کار داشت. چرا باید بگوئیم 
 وازینى براى تعیین ساعت کارى کھ کارگران باید مطالبھ کنند داریم؟ساعت؟ ما چھ م ۳۰

 
 

این کاملا بستگى دارد بھ اینکھ آنکسى کھ دارد این سوال را از خود میکند کجاى جامعھ ایستاده است. ببینید  منصور حکمت: 
اسم دولــت آمده و یک موازینى این قانون کار اسمش اینست کھ قانون کار یک کشور و یک جامعھ است. یعنى یک مغزى بھ 

ساعت رسیده است. روى این قانون ننوشتھ اند "متن پیشنھادى اتحادیھ  ٤٤را در نظر گرفتھ است و بھ این عدد معین 
کارفرمایان ایران" یا "قانون کار ابلاغى نیروى اشغالـگرى کھ کارخانھ ھا را بھ محاصره خود در آورده است". نوشتھ است 

یعنى گویا دولــت با توجھ بھ ملاحظاتى بر مبناى منفعت عامھ و حقوق فرد در جامعھ این قانون رانوشتھ است  "قانون" کار.
و بھ این ترتیب موازین و معیارھاى آن مستقل از منافع اخص کارفرماھاست.اما وقتى بھ این قانون نگاه میکنید میبینید ھمان 

ن ملاکھایى کھ در نوشتن این قانون رعایت شده کاملا روشن است. میگوید متن پیشنھادى کارفرمایان ایران است. بنابرای
اصل بر اینست کھ ھرچھ بیشتر کار بکشیم، الان اینقدر زورمان میرسد. البتھ حدود و ثغورى را ھم با توجھ بھ منافع خودش 

ال ـق طبقھ کارگر منجر بشود. بھرحباید رعایت کند، مانند اینکھ نباید نیروى کاربطور جدى اتلاف بشود و بھ فرسودگى مطل
ساعت از اینھا کار بکشیم خوب است و زورمان ھم میرسد. ھیچ ادعا ھم نمیکند کھ این عدد را بر  ٤٤حرفش اینست:  اگر 

مبناى مصلــحت عمومى و یا منفعت بشرى وسیعترى تعیین کرده. خیلــى روشن دارد بھ کارگر میگوید کھ باید صبح بلــند 
از این فرمول در میاید. من فکر میکنم اگر یک جامعھ فرضى را در  ٤٤ر کنى و شب بروى خانھ ات. این عدد بشوى و کا

نظر بگیرید کھ میخواھد مقدار ساعتى را کھ یک شھروند باید با توجھ بھ نیازھاى جامعھ کار کند را محاسبھ کند، آنوقت 
چیست؟ جمعیت قادر بھ کار چقدر است؟ و نظایر اینھا. در چنین فاکتورھاى تعیین این عدد روشن است. تکنولــوژى موجود 

حالــتى مسالــھ بار طبقاتى پیدا نمیکرد، ھر شھروندى با توجھ بھ امکانات تولــیدى ونیازھاى موجود در جامعھ میبایست 
اصلا بھ این قبیل اعداد، ساعاتى را کار کند و مدت کار را ھم بر مبناى ھمین فاکتورھا میشد حساب کرد. در چنان حالــتى 

ساعت کار از اینجا آمده کھ تنھا بخشى از جامعھ، یعنى کارگر، بھ تولــید مشغول است و  ٤٤ساعت، نمیرسیم.  ٤٤مثل 
بخشھاى دیگر جامعھ ھم ھستند کھ یا در عرصھ ھاى غیر تولــیدى اند و یا اصولا در عرصھ ھایى ھستند کھ ھمانطور کھ 

ط ضرورى نیستند بلـکھ اصلا براى انقیاد ھمین طبقھ کارگر وجود دارند. ارتش، دستگاه خرافھ ناصر جاوید گفت نھ فق
پردازى، نیروى سرکوب و غیره. خلاصھ حرف من اینست کھ بھ این متن بعنوان متن کارفرمایان نگاه بکنید. حکمتى کھ 

ساعت از کارگر کار  ٤٤فکر میکنند میتوانند پشت این عدد است اینست کھ کارفرمایان توازن قوارا بھ نحوى میبینند کھ 
بکشند و صدایش ھم درنیاید. ھمین. اما بعنوان آلترناتیو کارگرى بھ چھ عددى میرسیم. اینجا ھم دو حالــت را میشود بحث 



یکى کنکرد. یا مستقل از تناسب قواى طبقات در جامعھ داریم حرف میزنیم، در این حالــت میگویم منابع تولــیدى و سطح ت
مملــکت اجازه میدھد کھ مدت کار حدود نصف این مقدار باشد. اگر بنا باشد ھمھ کار بکنند و ھر شھروندى قرار باشد بنا بھ 
وظیفھ در تولــید شرکت بکند. بعلاوه قرار نیست کل زندگى یک بخش جامعھ را شرکت در تولــید تشکیل بدھد و بھره مند 

ا کردن استعدادھا، بھره مند شدن از علــم و فرھنگ و غیره، نصیب یک بخش دیگر جامعھ شدن از بقیھ ابعاد زندگى، شکوف
ساعت و  ۳٥ساعت و  ٤۰ساعت کاھش بدھید و بھ  ۷ساعت و نیم و  ۷ساعت را بھ  ۸باشد. بنظر من حتى اگر روزکار 

است کھ در این جامعھ بخشى وجود  غیره برسید، اینھم ھنوز در اصل موضوع تغییرى نمیدھد. آنچھ این اعداد میگویند این
دارد بھ اسم کارگر کھ از صبح کھ بلند میشود زندگى اش در کار کردن خلاصھ میشود. بعد از این مقدار کار،وقتى کھ روز کار 
و روز واقعى ھردو تمام شده است این کارگر بھ خانھ میرود و فرصتى دارد تا خود را بازسازى بکند، باز تولــید بکند و 

تگى در بکند. من با ھمین فلــسفھ مخالــفم و فکر میکنم کارگر باید بھ ھمین فلــسفھ اعتراض بکند. ھر فردى باید در خس
تولــید شرکت بکند و بعد بھ سراغ سایر امور و نیازھاى جامعھ بشرى برود کھ جنبھ تولــیدى و کار کردن براى تولــید 

، ارتقاء استعدادھاى خود و دیگران، لــذت بردن از زندگى در اشکال مختلــف، محصولات و خدمات را ندارد. کمک بھ ھمنوع
در تمام ابعاد انسانى و فرھنگى اش. کارفرما دارد میگوید کھ شما افراد و انسانھاى معین، شما کارگران، این چیزھا بھ شما 

را بعنوان زائده دستگاه بسر بردى، نیروى سال  ۳۰سال بخودت نگاه کن،  ۳۰نیامده. ھمانطور کھ ناصر جاوید گفت بعد از 
زنده اى بودى کھ امکان داده است فلان دستگاه پرس یا رنگپاش کار بکند. خود این فلــسفھ است کھ باید اساسا از طرف 

ساعت مسخره  ٤٤کارگر مورد ایراد باشد. بھ این معنى، یعنى از دید کارگرى کھ بخودش بعنوان یک انسان نگاه میکند، 
ساعت تجاوز نمیکند. کافیست  ۲۰. عددى کھ جامعھ امروز در انتھاى قرن بیستم میتواند بھ آن برسد خیلــى بنظر من از است

شما فقط بیکاران را در نظر بگیرید، سطح پائین اشتراک زنان در تولــید را در نظر بگیرید، ماشینھاى عریض و طویل 
ید، مفتخورھا را در نظر بگیرید و غیره تا ببینید چھ نیروئى ھم اکنون سرکوب سیاسى و کنترل کارگران را در نظر بگیر

 .خارج از حیطھ تولــید اجتماعى قرار گرفتھ است
 

 شما براى جامعھ امروز ایران چھ ساعت کارى را مطرح میکنید؟ مصطفى صابر: 
 

وان مطالــبھ اى کھ کارگر ایرانى در ھمین را میخواستم بگویم. بنظر من بعنوان یک شعار مبارزاتى و بعن منصور حکمت: 
ساعت کار درست است. ھمانطور کھ گفتم این متن پیشنھاد کارفرمایان  ۳٥متن یک تناسب قواى معین مطرح میکند مطالــبھ 

است. بالاى آن نوشتھ و ھمھ بندھایش ھم راجع بھ این است کھ چطور از کارگر میخواھند کار بکشند. در مقابل این کارگر با 
ساعت کار را مطرح بکند.  ۳٥وجھ بھ ھمین تناسب قوا و ھمین شرایط جھانى و ھمین وضعیت جامعھ سرمایھ دارى باید ت

 .میشود در صحبتھاى بعدى از این عدد با تفصیل بیشترى دفاع کرد و علــت طرح آن را توضیح داد
 

ده. ھمانطور کھ رفقا اشاره کردند با سطح فعلــى اتفاقا سوال من اینست کھ ھمین عدد ھم از کجا استخراج ش مصطفى صابر: 
 ساعت؟ ۳٥تکنولــوژى میشود ساعت کار کمترى داشت و امور جامعھ ھم میتواند بھ خوبى بگذرد. اما چرا میگوئیم 

 
ساعت بھ این خاطر کھ این شعارى است کھ امروز در صدر مطالــبات بخش پیشرو جنبش  ۳٥من میگویم  منصور حکمت: 

است. وقتى از جنبش طبقاتى صحبت میکنم منظورم صرفا جنبش کارگرى در یک کشور معین نیست. ممکن است در طبقاتى 
ساعت کار باشد. آنچھ کھ  ٤۸ساعت را مطرح میکنند در کشور عقب مانده ترى ھنوز بحث  ٤٤ھمین ایران ھم وقتى دارند 

اثیر میگذارد حرکت کارگران در کانونھاى پیشرو است. بنظر من شاخص است و نھایتا بر بخشھاى مختلــف جنبش طبقاتى ت
ساعت کار را مطرح کرده است. علــت اینکھ توانستھ است آنرا مطرح کند  ۳٥طبقھ کارگر اروپا چند سال است کھ شعار 

 ۳٥ اینست کھ با نگاه بھ سطح تکنیکى و وضعیت سرمایھ دارى معاصر این مقدار کار را فورا مقدور میداند. وقتى جنبش
 ۳٥ساعت کار در آلــمان مطرح شد کارگران با عدد و رقم و با اشاره بھ تعداد بیکاران نشان داد کھ از ھمین فردا میشود 

ساعت را معمول کرد. کارگر ایرانى نباید بیاید و خود را یک پلــھ عقب تر از کارگر آلــمانى فرض بگیرد و بگوید موقعیت 
یگر من است. ھمین الان باید بھ یک بستر مبارزاتى زنده، کھ وجود دارد، بپیوندد. بنظر من سال د ۲۰امروز آلــمان موقعیت 

 ۳٥روز در ھفتھ است ولى فى نفسھ نیمھ راھى است بین  ٥ساعت کار و  ۸ساعت کار، کھ شعار رایج است، ایده قدیمى  ٤۰
در این کشورھاست. من فکر میکنم کھ این ساعت کار کھ وضع بالــفعل  ٤۸ساعت کار، کھ شعار بخشھاى پیشرو است، و 

ساعت کار ھم  ۳٥ساعت کار وجود داشتھ باشد بنظر من در دفاع از ٤۰گام را میشود برداشت. ھر دلــیلــى براى دفاع از 
 .میشود مطرحش کرد

 
یعنى این بھ معنى ساعت کار امکان ندارد.  ۳٥در اوضاع ایران و با موقعیت اقتصادى کھ دارد برقرار کردن  مصطفى صابر: 

 .ساعت کار ھم میشنویم ٤۰پائین آمدن تولــید و افزایش فقر خواھد بود. این ایرادى است کھ ما حتى در برابر شعار 



 
من ھمین نکتھ آخر ایرج آذرین را میخواھم بیشتر توضیح بدھم. اینھا میگویند ببینید عزیزان کار با ساعت  منصور حکمت: 

ما اگر بخواھیم خرج ارتش را بدھیم و خرج اداراتمان را بدھیم و سود را برداریم و غیره نمیتوانیم کار کمتر نمیچرخد. چون 
بگذاریم شما کمتر از این کار کنید. جواب کارگر ھم اینست کھ خوب این خرج ھا را ندھید. میگویند نمیشود. تمام استدلال 

کارگرى. معلوم  انقلاب وید. و این مسالــھ دیگر مربوط میشود بھکارگر ھم باید این باشد کھ اگر نمیشود تحویل بدھید و بر
ساعت کار احتیاج دارد نھ بخاطر اینکھ مایحتاج و رفاه عمومى را تامین کند.  ٤٤است کھ سرمایھ دار میگوید نمیشود. او بھ 

ساعت کار بکشد و ھمان  ۳٥بلــکھ بخاطر اینکھ مقدار سود معینى را براى خود تامین کند. معلوم است کھ اگر بخواھد 
نفرى میگوید میدھم، خوب معلــوم است کھ ضرر  ٥ساعت کار و در حد تامین خانواده  ٤٤حقوقى را بدھد کھ الان براى 

خواھد کرد. وقتى میگوید اقتصاد ما نمیکشد منظورش اینست کھ خودش ضرر میکند. وگرنھ محاسبات عینى نشان میدھد کھ 
ساعت کار نفع میکند. سوال اینست کھ آیا امکانات اقتصادى براى برقرار کردن  ۳٥معھ از برقرارى اکثریت قریب بھ اتفاق جا

ساعت کار، تامین مایحتاج مردم و در عین حال تضمین سرمایھ گذارى در دور بعد براى رشد اقتصادى، وجود دارد یا  ۳٥
د نشست و با عدد و رقم توضیح داد کھ درآمد ملــى خیر. اینھا را بنظر من در ھر جلــسھ اى و در ھر جمع کارگرى میشو

میلیون نفر بھ چھ مقدار تولــید نیاز دارد و  ٥۰چقدر است، مایحتاج عمومى چقدر است، تامین این سطح زندگى معین براى 
است و ساعت کار کاملا عملى است. سرمایھ داران کشورھاى اروپائى عقلــشان از اینھا بیشتر  ۳٥نشان داد کھ اجراى 

حساب این را مثلا کرده اند کھ وجود فراغت بیشتر بھ آنھا امکان میدھد مھارت کارگر را بالا ببرند، از فرسودگى اش 
جلــوگیرى کنند و غیره و لــذا در دراز مدت حتى این را بھ نفع خودشان میبینند کھ گاه و بیگاه با کاھش ساعت کار موافقت 

ساعت کار  ٤٤ب مانده نشستھ است و چرتکھ انداختھ و بھ این نتیجھ رسیده است کھ باید کنند. منتھا این در یک کشور عق
بکشد و این غصھ را ھم ندارد کھ زیر این فشار کار عده زیادى فرسوده میشوند و از بین میروند، چون روى این حساب 

د. با این حساب میگوید نھ براى من صرف میکند کھ بیرون ھنوز ده میلیون نفر دیگر ھست کھ ھنوز آنھا را نیاورده بچلان
 .نمیکند. پاسخ منھم اینست کھ برایت صرف نمیکند برو

 
ساعت ھستند. اما اجازه بدھید چند سوال کھ در مقابل  ۳٥اینطور کھ صحبت شد بنظر میرسد ھمھ موافق  مصطفى صابر: 

ساعت کار الان قدرت بسیج ندارد و  ۳٥ساعت مطرح میشود را طرح بکنم. یکى اینست کھ میگویند خواست  ۳٥خواست 
ساعت کار این قدرت را دارد و ھمھ برایش بسیج میشوند. این بحث میشود کھ ما باید  ٤۰کسى دنبالــش نمیاید ولى خواست 

شعار آن جنبش واقعى را کھ کارگران حول آن جمع میشوند را بعنوان یک شعار مبارزاتى بچسبیم. نظر شما چیست؟ اینجا 
 ٤۰ملــى اى پیش میاید کھ بخصوص بھ کار ما کھ در تبلــیغات ھستیم مربوط است و آنھم اینست کھ برنامھ حزب سوال ع

 ساعت کار ھستند. در این مورد چھ باید کرد؟ ۳٥ساعت کار را میگوید و الان عملا ھمھ حاضرین موافق 
 

ساعت کار بدھم  ٤۰ال مربوط بھ بسیج بر سر من میخواستم فقط بھ سھم خودم پاسخ کوتاھى بھ ھمان سو منصور حکمت: 
ساعت  ٤۰و نکتھ دیگرى را ھم راجع بھ نقصى کھ در این نوع قانون کارھا ھست اضافھ کنم. وقتى در مورد قدرت بسیج 

ساعت کار قدرت بسیج ندارد صحبت میشد من از خودم این را میپرسیدم کھ آیا کارگرى ھست کھ  ۳٥کار و این ادعا کھ 
ساعت کار کم است؟ فکر نمیکنم کسى این را بگوید. اگر بحثى ھست اینست  ۳٥ساعت کار کنیم و  ٤۰آقاجان باید  بگوید نھ

ساعت را "نمیدھند". یا اینکھ، الان ساعت کارى کھ در عمل ھست آنقدر بیشتر از اینھاست کھ اگر من  ۳٥کھ میگویند آخر 
ساعت کار  ۳٥و غیره من را ھو میکند.بھ این معنى من میگویم  ساعت کار بورژوازى از رسانھ ھایش ۳٥یکباره بگویم 

شعار واقعى کارگر است تا آنجا کھ بھ تمایل خودش مربوط میشود. شعارى است کھ براى کارگر معقول است. اما بحث اینست 
ــیت سالــھ، یعنى مقبولکھ دست طرف قوى تر است و الان داریم بیشتر از اینھا کار میکنیم و غیره. من فکر میکنم خود این م

ساعت در بین خود کارگران بعنوان شعارى کھ میشود داد و نھ اینکھ فقط قلــبا خواست، بستگى بھ کار کسانى در جنبش  ۳٥
ساعت کار معتقدند. اگر خوب تبلــیغ کنیم، حکمتش را بگوئیم، عملــى بودنش را بحث کنیم و غیره  ۳٥کارگرى دارد کھ بھ 

 ۳٥ساعت کار ھست، خوب شما حتما طرفداران  ٤۰تواند فراگیر بشود. ثانیا اگر یک جنبش واقعى براى این شعار ھم می
ساعت کار را در صــف آن پیدا میکنید. یعنى طرح این شعار از طرف یک جریان کمونیستى در درون طبقھ کارگر ابدا معنى 

ساعت کار، نیست. یک نقص دیگرى کھ در این نوع ساعت کار، و یا حتى کاھش نیم ساعت از  ٤۰کناره گیرى از جنبش 
قانون نویسى ھا ھست کھ در بحث کلــیات ھم بھ آن اشاره کردم، اینست کھ ھیچ ماده اى در مورد تغییر اتوماتیک این مدت 

ور چط کار در آینده نیست. من فکر میکنم باید در یک قانون کار این وجود داشتھ باشد کھ مثلا در طول یک دھھ ساعت کار
اتوماتیک کاھش پیدا میکند. چرا کھ ھمھ میدانیم کھ در طول یک دھھ بارآورى وسائل تولــید افزایش پیدا میکند. بنابراین 
باید کاھش ساعت کار بطور خودبخودى و بدون اینکھ کسى لازم باشد شیون کند و زندان بیافتد و با پلــیس و ارتش سر و 

ه با مثلا لایحھ بودجھ کھ بھ مجلــس میرود، بھ تصویب برسد و بھ اجرا دربیاید. تصور من کار پیدا کند، سر سال معین ھمرا
سالــھ تعیین کرد کھ در انتھاى ھریک چند ساعت معین از ساعت کار کم میکند.  ٥اینست کھ میشود دوره ھاى سھ سالــھ و یا 



سال  ٥ساعت، است و از این پس ھر  ۳٥نقدر، مثلا ماده قانون باید بگوید کھ ساعت کار مبنا در سال تصویب قانون فلا
 .یکساعت یا یکساعت و نیم از مدت کار کم میشود

 
ساعت کار قانون کار  ٤۸سوال من مشخصا این بود:  در مقابل این تبلــیغات شوراھاى اسلامى کھ میگویند  مصطفى صابر: 

ساعت کار تقریبا نرم  ٤٤نطور نیست. یعنى ھمین الان ساعت، من فکر میکنم کھ قضیھ ای ٤٤شاھنشاھى در این قانون شده 
 عادى خیلــى از کارخانھ ھاست. منصور حکمت شما میخواستید صحبت کنید؟

 
بلــھ من در جواب ھمین حرف شما میخواھم حرف بزنم. بنظر من این استدلالى کھ شما میکنید استدلال  منصور حکمت: 

ساعت کار میکنند و در نتیجھ شوراھاى اسلامى  ٤۸ان فى الــواقع کمتر از مضرى است. بحث شما اینست کھ الان کارگر
ساعت در این قانون پیشرفتى محسوب میشود. من فکر میکنم این استدلال دو لــبھ دارد و یک لــبھ  ٤٤بیخود میگویند کھ 

ساعت کار میکنند. آنکسى  ٤۸ر از اش اگر متوجھ نباشید علــیھ خود کارگران است. واقعیت اینست کھ کارگران خیلــى بیشت
ساعت کار میکند بنشیند و حساب کند. از وقتى از خانھ اش بیرون میاید ساعت میزند یا وقتى کارتش را  ٤۰کھ خیال میکند 

میزند؟ وقتى میرسد خانھ حساب میکند یا وقتى کار رسما تعطیل میشود؟ تازه حمام را حساب کرده یا نھ؟ ھیچ کارگرى نیست 
ساعت باشد، حسابش را کھ  ٤۰ساعت کار کند و حتى اگر نرم کارى کھ برایش تثبیت شده است  ٤۰ن در این مملـکت کھ الا

بکند میبیند از وقت خودش دارد روزى دوساعت روى آن میگذارد. بنابراین بنظر من جواب شوراى اسلامى را اینطور 
 ٤٤ساعت کار میکند و تو آمده اى و عملا این را  ٤۰ت یا حدود ساع ٤۸نمیشود داد کھ آقا نگاه کنید جامعھ دارد کمتر از 

ساعت میکنى. این را براى واحد ھایى صنعتى پیشرفتھ و آنھم در سطح فرمال میشود گفت کھ ھمانطور کھ گفتم آنھا ھم در 
کارگران کارگاھھاى  واقع بیشتر از این وقت خودشان را در اختیار کارفرما میگذارند. ولــى بخش عظیمى از این مملــکت

کوچک ھستند کھ ھیچ حساب و کتابى بر کارشان نیست. بھ اینھا باید اضافھ کارى ھایى را کھ ھمان مزد روزانھ را بدون 
آنکھ چیزى رویش بگذارند پرداخت میکنند اضافھ کنید. اگر یکى دو تا کارخانھ پنجشنبھ ھا را تعطیل کرده اند بنظر من 

یم تعطیلــى پنجشنبھ ھا در جامعھ ایران محرز شده است. بنظر من طبقھ کارگر ایران بطور متوسط نمیتوانینمیتوانیم بگوئ
ساعت را رسمى بکند و باز ھمان  ٤٤خیلــى بیشتر از اینھا کار میکند. این امتیازى براى کسى نیست کھ میخواھد بیاید 

ش این نباید باعث بشود کھ ما بیائیم یک تصویر تخفیف ساعت برساند. اما راست ٥۰ملــحقات را رویش بگذارد و دوباره بھ 
 .داده شده اى از وضعیت کارگر در نظام جمھورى اسلامى امروز بدھیم

 
فرض کنید در شھرى کارگران یک قسمت راھشان یکساعت طول بکشد و قسمت دیگر یکساعت و نیم.  مصطفى صابر: 

ساعتھ باشد، چھ میشود؟ اگر بخواھیم ساعت کار را  ٦بگوئیم باید ساعتھ است، یا  ۸بالاخره تکلــیف شیفت ھا کھ مثلا 
اینطور کھ شما میگوئید حساب بکنیم، یعنى از وقتى کھ کارگر در سرویس مینشیند تا وقتى کھ دوباره بھ خانھ برمیگردد 

 براى ھرکسى ساعت معینى میماند کھ در کارخانھ صرف کند. آیا این اصلا امکان پذیر ھست؟
 

من فکر میکنم اشکالى کھ شما (مصطفى صابر) بھ آن اشاره میکنید اشکال جدولـبندى زمانى کار در  حکمت: منصور 
تمام میکند دیگرى ھمان ساعت شروع کند و ظاھرا ساعت شروع کار  ۸کارخانھ است کھ براى مثال یکى کارش را ساعت 

ین را روى کاغذ میشود حل کرد. فى الــواقع شیفت ھا ھمان ساعتى باشد کھ کارگر ماشین را در کارخانھ بدست میگیرد. ا
جلــوى دستگاه است فى الــواقع کارش را از ھفت شروع کرده. محاسبھ اینھا از  ۸روى ھم افتاده اند. کسى کھ از ساعت 

ى بجانظر حقوق دادن دشوارى اى ایجاد نمیکند. فکر میکنم بحث احتمالى پشت این سوال این است کھ شاید بھتر باشد 
 ....گنجاندن زمان ایاب و ذھاب در روزکار پولــى بابت ایاب و ذھاب پرداخت بشود

 
 .این مطالــبھ عملا ھم وجود دارد کھ براى ساعات ایاب و ذھاب دستمزد پرداخت بشود ،دقیقا مصطفى صابر: 

 
کار است. یعنى یک نفر باید  بنظر من این اشکال بیشترى دارد. مشکل حالـت اول یک مشکل جدولــبندى منصور حکمت: 

بنشیند و حساب کند. اما اشکال حالــت دوم یک اشکال اجتماعى است. شما دارید یک نفر را مجبور بھ اضافھ کارى میکنید 
و بھ او حقوق میدھید. آنھم حقوق متعارف، یعنى ساعت عادى حساب میکنید اما از او کارى اضافھ بر مدت شیفت مورد نظر 

کار ھم عبارت از در راه بودن است. کارفرما دارد میگوید پول میدھم اینقدر در راه باش. این یک اضافھ کارى میکشید. این 
ساعتھ است. ولــو آنکھ مزد ده ساعت را ھم بگیرد،  ۸ساعت کار میکند، حال آنکھ شیفت  ۱۰اجبارى است. عملا کارگر دارد 

ال دارد. باید طرفدار ھمان منظور شدن مدت ایاب و ذھاب در طول باز این اضافھ کارى اجبارى است. بنظر من این اشک
 .روزکار باشیم

 
منتھا اگر اجازه بدھید چند نکتھ دیگر را ھم بگویم. بنظر من بحث نماز کھ اینجا ھست و چسباندن آن بھ ساعت ناھار یک 



یدھد کھ نھار خوردن و این را جزو بحث کاملا ارتجاعى اسلامى است. چراکھ نماز خواندن را ھمانقدر ضرورى جلــوه م
مایحتاج اساسى انسان جا میزند کھ گویا باید حتما نماز بخواند. بنظر من ھرنوع اشاره و ارجاع مذھبى در این قانون باید 
حذف بشود و اگر دین و سر ساعت معین نماز خواندن با تولــید تناقض دارد، دین باید کوتاه بیاید. ھمانطور کھ ھزار و یک 
نیاز انسانى کارگر را تابع تولــید میکنند یکبار ھم دین باید کوتاه بیاید و در ساعت ھاى نماز گزارى براى پیروانش تخفیف 
قائل بشود. بنظر من وقت استحمام حتما باید در ساعت کارمنظور بشود. براى اینکھ این آن وقتى است کھ لازم است کارگر 

شکلــى کھ قبل از آمدن بر سر کار داشت. نمیشود تمیز بیاید و کثیف ازکارخانھ بیرون خودش را بھ شکل اول برگرداند، بھ 
برود. منھم مثل ناصر جاوید معتقدم باید یک میانگینى را با توجھ بھ وضعیت جغرافیایى منطقھ و شھر براى مدت رفتن سر 

 .کار در نظر گرفت و این را جزو ساعت کار محسوب کرد
 

تھ دیگرى در مورد ساعت کار بپردازیم. مسالــھ اضافھ کارى. در لایحھ کار اضافھ کارى چھ بصورت بھ نک مصطفى صابر: 
میگوید:  "در شرایط عادى ارجاع کار اضافى بھ کارگر  ٥۸داوطلــبانھ و چھ بصورت اجبارى مجاز شمرده شده است.ماده 

د اضافھ بر مزد ھر ساعت کار عادى" و بعد ھم درص ٤۰پرداخت  -موافقت کارگر، ب  -با شرایط زیر مجاز است:  الف 
میگوید: "ارجاع کار اضافى با تشخیص کارفرما بھ  ٥۹ساعت نباید باشد. در ماده  ٤تبصره دارد کھ کار اضافى بیشتر از 

شرط پرداخت اضافھ کارى و براى مدتى کھ جھت مقابلــھ با اوضاع و احوال زیر ضرورت دارد مجاز است". کھ این اوضاع 
و احوال ھم عبارت است از "جلــوگیرى از حوادث قابل پیش بینى"، "اعاده فعالــیت کارگاه در صورتیکھ فعالــیت مذکور 
بعلـت بروز حادثھ یا اتفاق طبیعى از قبیل سیل، زلــزلــھ و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینى دیگر قطع شده باشد". 

ورى اسلامى اضافھ کارى ھم بصورت داوطلــبانھ و ھم بصورت اجبارى مجاز شمرده بھرحال بھ این ترتیب درقانون کار جمھ
شده.نظرتان در مورد این مواد مربوط بھ اضافھ کارى چیست؟ متاسفانھ با این واقعیت روبروئیم کھ کارگران بخاطر سطح 

پیش میاید:  آیا میشود بدون  معیشت پائین خودشان بعضى جاھا خواھان اضافھ کارى میشوند. بنابراین اینجا یک سوال
بررسى موقعیت معیشتى کارگران، سطح دستمزد و غیره، در مورد اضافھ کارى و ممنوعیت و عدم ممنوعیت آن حکــم داد؟ 
آیا ممنوعیت اضافھ کارى وقتى کارگر زیر فشار اقتصادى شدید قرار دارد بھ معنى بستن دست و بال خود کارگر براى افزایش 

 د؟درآمدش نمیشو
 

یک تعارف با کارگر است کھ اداى اضافــھ کارى داوطلــبانھ را در میــاورد. در  ٥۸من فکر میکنم کلا ماده  منصور حکمت: 
 ۸تحــت ھــر شرایطــى بــھ کارفرما این قــدرت را داده است کھ اضافــھ کارى را تحمیل بکنــد. آنھم تــا  ٥۹حالــى کھ ماده 

ھــم بیمعنــى است چون در حالــت "اضطرارى"، کــھ معنى خیلــى وسیعى ھــم  ٥۸ساعت ماده  ٤ ساعت! یعنــى حتــى آن
ساعت ھــم میشود اضافــھ کارى داد. تمــام ھنرى کھ کارفرما باید بکنــد اینست کــھ بعــدش زنگ بزنــد و بــھ  ۸دارد، تا 

ـد" و آنھــا مخیرند نگــاه بکنند ببینند لازم بــود یانــھ. و اگر ھــم یکى از ھمکــارانش در وزارت کــار و این را "اطلاع بدھـ
ساعت کــار را کــرده و رفتــھ. ھمانطــور کــھ رضا مقدم و ایرج آذرین گفتند  ۱٦بگویند لازم نبود کارگر آن مــدت روزى 

ـد در این قانون مجــاز کرده انــد. یعنى ھمــھ حالات تمــام حالــتھایى را کــھ کارفرما دوست دارد بــھ کارگر اضافــھ کارى بدھـ
بجــز حالــتى کھ کارفرما خودش نخواھــد اضافــھ کارى بدھــد. ھردلــیلــى کھ کارفرما بــراى ارجاع اضافــھ کارى بیاورد، 

بارھا، و ھرچــھ بخواھــد در این مسالــھ افت تولــید، لــزوم افزایش ســود، استفاده سریع از مواد اولــیھ، تخلــیھ سریع ان
بنابراین مسخــره است و براى این آمده کھ این ادا را دربیاورد کــھ گویا بــھ کارگر جایى حق  ٥۸ماده میگنجــد. آن ماده 

 ودصحبت داده. منھم فکر میکنم اضافــھ کارى باید مطلــقا ممنوع باشــد. منتھا شما سوال کردید کــھ این دست و بال خــ
کارگر رامیبندد یا نــھ. بنظر من قانون کــار بعنوان یک قانون دارد تصــویرى از جامعــھ میدھــد. در این تصویر کارگر نبایــد 
آن کسى تصــور بشود کــھ مجبور است اضافــھ کارى بکند وگــرنــھ معیشت اش تامین نمیشود. در چھارچوب قانون کار 

ـھ کارگر ممنوع است" باید بیاید. اما اگــر واقعیت اقتصادى یک کشور کارگران را بــھ این فقط "ارجاع اضافــھ کارى بـ
ســوق داد کھ حتى خودشان بروند و پیشنھاد اضافــھ کارى بدھند، آن دیگــر یک موضوع مشخص در جامعــھ است کھ باید 

حالــت ایده آل بــھ نفــع شھرونــد است اما عملا در  مثل دھھا مورد دیگــر در قانون ھاى موجود با اینکــھ در فــرم و در
مقطعى دست و پایش را میبندد، بــھ آن برخورد کــرد. در این حالــت باید بنظــر من اولا حقوق دوبرابر گرفت و ثانیا شرایطى 

 ـت را رفــع کــرد. در یک قانونرا کــھ کارگر را بــھ اضافــھ کارى کشیده است بررسى کــرد و ھمانطور کھ رفقا گفتند آن علـ
 .کار جــز ممنوعیت بدون قیــد و شرط اضافــھ کارى چیزى نبایــد بیاید

 
نکتھ دیگرى کھ در قانون کار جمھورى اسلامى ھست مسالــھ کارھاى سخت و بقول خودش زیرزمینى  مصطفى صابر: 

 این مورد چھ فکر میکنید. آیا این کافیست؟ ساعت را براى اینھا تعیین کرده است. منصور حکمت،در ۳٤است. کھ 
 

ساعت بود، آنھم در این مقطع معین، و  ۳٥ھمانطور کھ قبلا گفتم براى کار در شرایط متعارف نظر من  منصور حکمت: 
ساعت براى کارھاى شاق بخودى خود از نظر من قابل قبول نیست. منتھا  ۳٤حتى کمتر از آن در آینده. بنابراین خود عدد 



یین طول ساعتى کھ مطلــوب است و میتواند مورد توافق کارگر باشد بنظر من بستگى دارد بھ اینکھ تعریف دقیقى از تع
کارھاى سخت و زیان آور داده بشود. اینجا ھمانطور کھ قبلا ھم اشاره شد، کار شاق بھ کار زیر زمینى و بد آب و ھوایى و 

ر تولــیدى در ھر رشتھ بھ ھرحال بدرجات مختلــف سخت و زیان آور است، غیره اطلاق شده. در صورتیکھ کار صنعتى و کا
از نقطھ نظر آلــودگى ھوا، سر و صدا، گرد و خاک و گازھایى کھ نشت میکند، و غیره کھ ھمھ ایجاب میکند کھ ساعت کار 

ر ا روشن بکند اینجا نیست. دبھ حد معینى کاھش پیدا بکند. یک چنین لــیستى بھ آن جامعیتى کھ تکلــیف ھمھ کارگران ر
بعضى رشتھ ھا شاید باید ساعت کار حتى بیشتر از این نسبت کاھش پیدا بکند، چرا کھ حتى چند ساعت کار در آن رشتھ ھم 
زیان آور است. آن لــیست اینجا نیست. این قانون کلا در مورد یک سلــسلــھ از این مطالــبات حوالــھ داده است بھ تشخیص 

ى کھ خود مرجع تشخیص آن مشکوک است. یعنى تعدادى از کارفرمایان و نماینده ھاى وزارت کار قرار است بنشینند ھاى بعد
و این را روشن کنند کھ کار چھ کسى سخت است و چقدر باید کار کند. من فکر میکنم ھمھ اینھا یعنى اینکھ این نوع بندھا 

 .گرفتن نوشتھ شده فقط براى وعده سر خرمن دادن و جلــوى اعتراض را
 

اینکھ کار شاق را در ھر مورد معین بررسى بکنیم و ببینیم مدت کار چھ باید باشد این یک بحث است و  مصطفى صابر: 
ساعت است کھ  ۳۰تعیین یک حداکثر عمومى بحث دیگرى. مثلا فرض کنید بگوئیم حداکثر مدت کار براى کارھاى شاق 

مرجع تشخیص آنھم باید خود کارگران باشند، بھ اجرا در بیاید. شما در این مورد صرفنظر از ویژگى ھاى ھر مورد، کھ 
 نظرتان چیست؟ چھ حداکثرى بنظر شما براى کارھاى سخت مناسب است؟

 
ساعت  ۳٤ھر رقمى من اینجا بھ شما بدھم اختیارى خواھد بود. مقیاسى کھ الان اینجا ھست، یعنى نسبت  منصور حکمت: 

درصد  ۲٥ساعت بگیریم  ۳٥درصد کمتر میشود. فکر میکنم اگر مبناى ھفتھ کار متعارف را  ۲٥حدود ساعت چیزى  ٤٤بھ 
 .کمتر براى کارھاى سخت میتواند مبناى خوبى باشد

 
الان در مورد کارھاى زیان آور آنچھ کھ توجھ من را جلــب میکند آن عددى نیست کھ اینجا ھست، بلــکھ مرجعى است کھ 

کارى چقدر زیان آور است وچند ساعت حداکثر میشود آن کار را انجام داد. اگر از من بپرسند میگویم تشخیص میدھد ھر 
ساعت.  ۳۳ساعت یا  ۲۳مطالــبھ مھم این است کھ مرجع تشخیص این یک مرجع کارگرى باشد. تا اینکھ بردارد بنویسد 

تى کارگر است این است کھ مرجع تشخیص ساعت آنچھ ضمانت اجرائى بھترى براى جلــوگیرى از لــطمھ خوردن بھ سلام
 .کار در این رشتھ ھا، کھ باید در قانون قید بشود کھ بسیار کمتر از ساعت کار عادى خواھد بود، یک مرجع کارگرى باشد

 
 فصل ھشتـم 

 تعطیلات و مرخصى ھا
 

روز  ۱۲ــث خیلــى خلاصــھ بجــاى بپردازیــم بــھ مبحــث تعطیــلات و مرخصــى ھا. در مورد این مبح مصطفى صابر: 
روز یا کمتر و بیشتر را  ۱۸مرخصــى سالانــھ کــھ در قانون کــار جــارى (شاھنشاھى) ھست، و الــبتھ عملا خیلــى جاھا 

ــھ روز کرده انــد. این چیــزى است ک ۳۰ھــم کارگــران در کارخانھ ھایى گرفتھ انــد، مرخصــى سالانــھ را در این متن 
ساعت کــار بکشــد میتواند پنجشنبھ ھا  ٤٤روز  ٥شوراھاى اسلامى ھــم خیلــى روى آن تاکیــد دارند. اگــر کارگــاھى طــى 

را ھــم تعطیل کنــد و بالاخره اول ماه مــھ را ھــم براى کــارگران تعطیل اعلام کرده انــد. درباره این مــواد و این مبحــث 
 ید؟چــھ فکــر میکن

 
من فکــر میکنم مدت مرخصــى ھم مثل طــول روزکــار و غیــره تابعى از ظرفیت فنى و اجتماعى جامعــھ  منصور حکمت: 

براى تامین معاش و رفاھش است. امروز ھم اگر بخواھم بر این مبنا قضاوت کنم فکر میکنم در آخر قرن بیستم در کشورى 
باشد. اگــر کسى در خیابان بى مقدمھ از من بپرسد مرخصى کارگران چقدر باشد  مثل ایران مرخصى میتواند از این بیشتر

میگویم اندازه مرخصى وکلاى مجلس. و اگــر ھر دلــیلــى بیاورند کــھ نمیشود آنوقت من جواب آن را آنجا میدھم. بعنوان 
کــھ اینجا مطرح شــد در قانون کار گنجانده  ساعت شده باشد، اگر ھزار و یک فاکتور دیگرى ۳٥یک مطالــبھ، اگــر ھفتھ کار 

روز مرخصى بــھ خودى خود قابل تامل و قابل بحث است. امــا در غیاب اصلاحات دیگرى کــھ اینجا  ۳۰شده باشد آنوقت 
 .روز بیشتر باشد ۳۰در برابر این متن مطرح کردیم، خوب دیگــر بحث این میشود کــھ باید مرخصى از 

 
 روز مرخصى؟ ۳۰یعنى شما میگوئیــد اگــر اصلاحــات دیگر باشــد آنوقت  مصطفى صابر: 

 
روز مرخصى میتواند مبنایى باشد براى مذاکره بین کارگر و کارفرما.و حتما باید در روند مبارزه  ۳۰ منصور حکمت: 

 .کارگرى افزایش پیدا بکند



 
نیم مرخصى دارند. فکر نمیکنید مبناى خواست مــا و  الان در برخى کشورھاى اروپایى کارگران یکماه و مصطفى صابر: 

 مذاکره مــا باید یکماه و نیم باشد؟
 

اگر اینطور باشد چرا. اگر بتوانیم چھارتا کشور را نشان بدھیم کــھ مبنا یکماه و نیم است مــا ھم حتمــا باید  منصور حکمت: 
دیگر این مبحث نکاتى را بگویم. گفتید اول ماه مــھ را تعطیل اعلام این را بخواھیم. منتھا اجازه بدھید راجــع بــھ بندھاى 

کرده اند، بنظر من اول ماه مــھ تعطیل نشده بلــکھ یازده اردیبھشت تعطیل شده. این اصلا جــاى تعطیل اول ماه مــھ را 
اردیبھشت. اول ماه  ۱۱اسم  نمیگیرد. روزش یکى است، اما آنچــھ اینھا تعطیل کرده اند یک روز عجیب و غریب است بھ

مــھ تاریخچھ معینى دارد و بھ ھمین اسم باید تعطیل اعلام بشود. این یعنى دولــت یک روزى را انتخاب کرده است و حاضر 
نیست اسم واقعى اش را بزبان بیاورد. اگــر ھمین جماعت حاضــر بشوند روزه شان را طبق ماه شمسى بگیرند آنوقت شاید 

ضر بشود روز کارگر را یازده اردیبھشت اسم بگذارد. اما اینھا روزه شان در ماه "رمضان" است و عید فطر کارگر ھم حا
و قربان شان را طبق تقویم ھجرى قمرى میگیرند، ولــى اسم واقعى روز کارگر را حذف میکند. علــتش ھــم اینست کــھ 

ن رد شد و فلان امام پایش لــیز خورد. میخواھند ھویت بین بتواند بگوید کــھ این روزى است کھ مطھرى از فلان خیابا
تعطیل  اول ماه مــھ الــملــلــى طبقھ کارگر را نفى بکنند. بنظر من کارگر ایرانى باید اصرار بکند کــھ آقاجان اینجا بنویس

 .است
 

 .یعنى بنویسد روز کارگر اول ماه مــھ تعطیل است مصطفى صابر: 
 

وگرنھ دارد منکر میشود کھ کارگر طبقھ اى جھانى است و این روز یک حکمتى دارد و این روز  ،ھبلــ منصور حکمت: 
بخاطر مبارزه بخشى دیگر از طبقھ کارگر در جھان بدست آمده. یازده اردیبھشت را ایشان ھوس کرده است تعطیل کند و اگر 

قھ انداختن در جنبش طبقھ کارگر و محروم کردن طبقھ مرض نداشتھ باشد باید اسم واقعى این روز را بگوید. اساس این تفر
 .کارگر از درک ھویت جھانى خودش است

 
نکتھ دیگر آن قضیھ حاجى شدن است. این اصلا موردى ندارد کھ براى حج مرخصى ویژه اى در نظر بگیرند. با منطق 

بھ مرخصى ھمھ اضافھ کرد. اینجا گفتھ  خودشان اگر میشود این مرخصى ھا را داد باید سرشکن کرد بین ھمھ کارگران و
شده کھ استفاده از مرخصى با توافق کارگر و کارفرما است. اینجا ھم کارگر مجاز نیست کھ تعیین کند کى میخواھد بھ مرخصى 

ن مبرود! باید برود با کارفرما توافق بکند و اگر نشد یک بابائى را از شوراى اسلامى پیدا بکنند تا وساطت بکند! بنظر 
ھمینکھ کارگر تصمیمش را از چند وقت قبل اطلاع بدھد کافیست. چون ممکن است گفتھ شود کھ تکلــیف کارخانھ باید روشن 
باشد. خوب بگوئید کارگر از دوماه قبل اطلاع بدھد کھ از فلان تاریخ بھ مرخصى میرود. یک نکتھ دیگر مسالــھ مرخصى 

 .ا متوجھ نمیشوم. بنظر میاید این کلــکى است براى کم کردن مرخصى استحقاقىکمتر از یک روز است. من زیاد منظورشان ر
 

 ساعت کار و دو روز تعطیل در ھفتھ نظرتان چیست؟ ٤٤در مورد  مصطفى صابر: 
 

روز و دو روز تعطیل منھم نظرم مثل حمید تقوایى است. فکر میکنم  ٥ساعت در  ٤٤در مورد آن سوال  منصور حکمت: 
داد خود روزکار کش پیدا کند چون این توجیھى میشود براى ھزار و یک نوع اضافھ کردن کار در شرایط دیگر. نباید اجازه 

ساعت در ھفتھ. از ھیچکدام از اینھا  ۳٥ساعت در روز در حالـت  ۷ساعت در روز ھم بالاخره جاى خودش را دارد، یا  ۸
ر ھیچ معاملــھ اى کرد. نکتھ دیگرى داشتم راجع بھ مرخصى نباید کوتاه آمد و نباید بین دو روز تعطیل و طول روز کا

استعلاجى. میگوید "با تائید سازمان تامین اجتماعى جزو سوابق کار محسوب میشود". سوال من این نیست کھ این جزو 
آن را از چى محسوب میشود. سوالــم اینست کھ آن روز مرخصى قانونى محسوب میشود و حقوق میدھید یا نھ و یا بالاخره 

روز مرخصى کم میکنید یا نھ. درثانى ھرکسى، حتى رئیس جمھور مملــکت، تا سرش درد گرفت دکتر نمیرود. میرود  ۳۰
خانھ اش و استراحت میکند.حدس میزند سرماخوردگى است یا میداند دردى قدیمى است کھ میاید و میرود. باید این در نظر 

دلــیل مشکلات جسمى سر کار نیاید و بعدا توضیح بدھد. باید حد معینى تعیین شده گرفتھ شده باشد کھ کارگر ممکن است بھ 
باشد کھ بشود بدون گواھى پزشک و معاینھ سر کار نیامد. یعنى کارگر بتواند بھ تشخیص خودش براى درمان بیمارى ھاى 

ش از یکى دو روز موظف باشد تصدیق متداول لازم ببیند استراحت کند و سر کار نیاید، و تنھا درصورت ادامھ بیمارى بی
دکتر ارائھ کند. و بعد تائید سازمان تامین اجتماعى قدرى عجیب است. باید وارد دفتر و دستک و اداره بازى رژیم بشوى. 
من بعدا چطور بروم سازمان تامین اجتماعى را بدون اینکھ گواھى پزشک داشتھ باشم راضى کنم کھ فلان چھارشنبھ لــیز 

کمرم خیلــى درد گرفت. یک کسى باید در دسترس باشد، دکتر محل و یا کارخانھ، کھ ورقھ مربوطھ را فورا صادر  خوردم و
کند. این نوع مقررات مقدار زیادى دوندگى روى دوش کارگر میگذارد. خلاصھ حرفم اینست:  کارگر باید بتواند خودش راسا 



ھاى دنیا میکنند، و بعد اگر بیمارى اش طولانى شد و بھ دکتر مراجعھ تشخیص بدھد کھ حالــش خوب نیست، کارى کھ ھمھ آدم
ساعت اول لازم باشد. و ثانیا این تصدیق دکتر در دسترس باشد و  ٤۸کرد تصدیق دکتر فقط براى دوره بعد از آن فرضا 

شود آن را در مبحث بشود بدون دوندگى آن را گرفت. یک مسالــھ دیگر مرخصى عادت ماھانھ براى زنان است کھ شاید ب
 .شرایط کار زنان بحث کرد. اما بھرحال مبحث مرخصى ھا باید آن را ھم در بر بگیرد

 
 

 فصل نھــم   
 شرایط کار زنان

 
با صحبتھایى کھ شد خوبست قدرى راجع بھ این صحبت کنیم کھ در یک قانون کار چھ حقوقى باید براى  مصطفى صابر: 

 .صور حکمت شما بفرمائیدزنان کارگر منظور شده باشد. من
 

من فکر میکنم نابرابرى عینى زن و مرد در تولــید، کھ ما انتظار داریم یک قانون کار در جھت ازبین بردن  منصور حکمت: 
آنھا گام بردارد، مولــفھ ھاى روشنى دارد. برخى ریشھ ھاى اجتماعى عمیقى دارند. براى مثال ھمانطور کھ ایرج آذرین 

ت زن و مرد در جامعھ موجود از امکانات برابر براى کسب مھارت ھاى یکسان و توانایى ھاى مشابھ براى درنشست قبل گف
فعالیت اقتصادى برخوردار نیستند. قانون کارى کھ بخواھد بھ زن و مرد برخوردى برابر داشتھ باشد باید بھ این پاسخ بدھد 

اده ھا و تبصره ھایى را مطرح کند. یا براى مثال تعصبات جنسى اى و نھ اینکھ آن را مسکوت بگذارد و صرفا اینجا و آنجا م
کھ در جامعھ وجود دارد حتى اگر قانونى روى کاغذ ایراد نداشتھ باشد در عمل قانون را بھ چیز دیگرى تبدیل میکند و مانع 

ده باشد کھ برابرى میان زن و اجراى مواد آن میشود. باز قانون کارى کھ کارگران نوشتھ باشند و ھدف خود را این قرار دا
مرد بوجود بیاورد باید درعمل جواب این تبعیضات را بدھد و سعى کند مانع تاثیر این تعصبات در برخورد بھ زنان بشود. و 
بالاخره در قبال زنان باید تبعیض مثبت را مطرح کرد. جامعھ باید نیرو و انرژى صرف کند تا موانعى را کھ براى پیدا کردن 

یت برابر در تولــید در مقابل زنان ھست از بین ببرد. براى مثال آموزش بیشتر، ایجاد تسھیلات بیشتر براى زنان و موقع
غیره. منتھا ھمھ اینھا یعنى اینکھ سرمایھ را باید زیر فشار جریمھ ھا و شرط و شروط تعریف شده وادار کرد در این قالــب 

در  داشتھ باشد بدون آنکھ ضمانت اجرائى آن ھم موجود باشد، ھر تسھیلاتى کھعمل کند. وگرنھ اگر ھمھ این مواد وجود 
بعکس خودش تبدیل میشود. چون سرمایھ دار فکر میکند کھ خوب اگر من  در بازار بھ نفع زن وجود داشتھ باشد قانون

زش زنان کارگر بریزم، باید بخواھم زن استخدام کنم باید فلان مقدار بیشتر پول بدھم، فلان مقدار بھ صندوق مخصوص آمو
براى دوران باردارى مرخصى با حقوق بدھم، و غیره و پس زن استخدام نمیکنم. اگر واقعا مراجعى وجود نداشتھ باشند کھ 
کارفرما و سرمایھ دار را وادار کند کھ علــیرغم ھمھ این چیزھایى کھ بھ زعم او خلاف سودآورى اش عمل میکند، بھ زن 

برخورد بکند، قانونى کھ نوشتھ شده عملا بھ تعارف ھایى روى کاغذ و حتى بھ موانعى براى اشتغال بیشتر  عینا مانند مرد
زنان در تولــید و برابرى عملــى آنھا تبدیل میشود. بنظر من آنچھ این قانون کار بھ نفع زنان گفتھ از ھمان تعارف ھاست. 

ماده اى کھ  ٤ - ٥بھ زنان نوشتھ ممکن است چشم کسى را بگیرد. اما  اینکھ بالاخره رژیم اسلامى ھنر کرده و بندى راجع
اینجا نوشتھ شده بھمین صورت، یعنى اینکھ "ما معتقدیم زن باید بھ خانھ برود، چون میبینید کھ کار کردنش چھ دشوارى 

دارد بھ کارگر و کارفرما  ھایى براى خودش و براى کارفرما دارد". این پیامى است کھ این مبحث چھارم، شرایط کار زنان،
میدھد. بھ زن کارگر میگوید اگر بخواھى سر کار بیایى این مشکلات را خواھى داشت. در مجموع فکر میکنم بدون تبعیض 
مثبت بھ نفع زنان، بدون ایجاد امکانات برابر، بدون وجود ضمانت اجرائى براى جلوگیرى از اینکھ سرمایھ دار پایش رااز 

و تضمین اینکھ مستقل از اینکھ فکر میکند سودآورى اش با استخدام زنان در صورت وجود تبعیض مثبت  خط بیرون بگذارد
تناقض دارد، باز ھم زنان را با شرایط مساوى استخدام کند، بدون این ملاحظات و تضمین ھا، کھ خیلــى وسیعتر از اینھاست 

یک قدم کسى را بھ برابرى شغلــى زن و مرد نزدیک نمیکند. و باید در کل جامعھ اعمال بشود، نوشتن این چھارتا ماده 
برعکس بھ عکس خودش تبدیل میشود. در مورد خود این قانون فکر میکنم خیلــى از موادش پوچ و بى ارزش است و 

 .آلــترناتیو کارگرى با آنچھ اینجا نوشتھ شده کاملا فرق میکند
 

 .ر توضیح بدھید. مشخص تر و با ذکر مثاللـطفا در مورد تبعیض مثبت بیشت مصطفى صابر: 
 

بنظر من باید مشوقھ ھایى براى استخدام زنان وجود داشتھ باشد. یعنى عواملــى کھ واحدھاى اقتصادى را  منصور حکمت: 
تشویق میکند کھ زنان را استخدام کنند. جامعھ باید از کیسھ کارفرمایان ھزینھ ھاى بیشترى را صرف آموزش زنان بکند. 

وره ھاى آموزشى و تخصصى کھ بطور ویژه اى ھدفشان اینست کھ مھارت ھاى لازم را براى شرکت بیشتر زنان درتولــید د
بھ آنھا بدھد. باید منابع زیادى صرف این بشود کھ موانعى را کھ سر راه زنان براى ورود بھ اشتغال اقتصادى ھست بردارد. 

ر داده است. باید پول خرج کرد و این بارھا را از روى دوش زنان برداشت. اگر مثلا جامعھ سنتا بچھ دارى را کار زنان قرا



لازم است کارفرما براى اشتغال یک کارگر زن مقدار زیادى مایھ بگذارد، باید بگذارد. این دلــیل براى عدم استخدام زنان ابدا 
 .خوارگاه بسازم". خوب باید بسازىدلــیل نمیشود کھ بگوید "آخر اگر بخواھم زن استخدام کنم باید واحد شیر

 
مرخصى دوران باردارى و زایمان و ھمینطور دو روز مرخصى در ماه براى عادت ماھانھ باید بھ زنان داده  مصطفى صابر: 

 بشود. اینھا مسالــھ اى است کھ اینجا باید بیشتر درمورد آنھا صحبت بکنیم. نظر شما در این موارد چیست؟
 

ھ میکنم کھ حقوق مرخصى دوران باردارى خیلــى از دستمزد متعارفى کھ کارگر میگیرد پائین تر است. اضاف مصطفى صابر: 
فکر میکنم در حدود مزد ثابت باشد کھ حدود نصف دریافتى ھا میشود. نکتھ دیگر اینکھ ھمانطور کھ ناصر جاوید ھم اشاره 

ک مشکل جدى زنان است و معمولا باعث میشود کھ از این کرد مسالــھ حفظ شغل بعد از زایمان و مرخصى دوران زایمان ی
 .مرخصى ھم استفاده نکنند

 
من میخواستم خیلى سریع روى این شش ماده اى کھ اینجا ھست و کل محتواى این قانون را در مورد  منصور حکمت: 

آدم عاقل شغل را آگھى میکند و  مسالــھ زن تشکیل میدھد نکاتى را بگویم. در مورد آن بند انجام کارھاى خطرناک بنظر من
ھرکس را ھم کھ آمد مصاحبھ میکند و اگر تخصص و مھارت لازم را داشت بھ او میدھد دیگر. بھ کى میدھیم و بھ کى نمیدھیم 

میگوید کار درشب بھ استثناء امور بھداشتى و درمانى و فرھنگى و  ۷٥ندارد. این ھمان برخورد پدرسالارانھ است. ماده 
براى کارگران زن ممنوع است. کار شب کھ باید بھرحال ممنوع باشد، اما ھرچھ فکر کردم علـت استثناء کردن این  نظایر آن

رشتھ ھا را براى اجازه دادن کار زنان در شب اینطور فھمیدم کھ اینجا یک عده بوروژاى محترم کار میکنند. ظاھرا طرف 
ن و مرد کنار ھم بتوانند کار کنند. ولــى اگر آقاى دکتر یا جناب مدیر آنجا این اعتماد اخلاقى را بھ کارگر صنعتى ندارد کھ ز

حضور داشتھ باشد ایشان حاضر میشود زن شب آنجا کار کند. مشکلــش اینست کھ مبادا زن شب در کارخانھ و واحد تولــیدى 
توان ده است. در موارد اختلاف ھم کھ کار کند و یا راننده شرکت واحد در شیفت شب باشد و ھرچھ. این بنظر من توھین بھ 

تشخیص با ھیچ کس نیست بجز آن آقایى کھ بھ اسم وزارت کار آن بالا نشستھ. مرخصى بچھ دار شدن ھمانطور کھ رفقاى 
دیگر گفتند خیلــى کم است. علاوه بر اینکھ مدتش باید خیلــى بیشتر از این باشد، مرد باید موظف باشد حداقل معینى از این 

خصى را بگیرد. دوره اى کھ یک خانواده وارد مرحلــھ بچھ دار شدن میشود، دوره اى است کھ زن و مرد بدلــیل شدت مر
کار وخستگى از ھم دور میشوند. تنھا راه حفظ علــقھ ھا و محبت ھا و انسجام داخلــى خانواده این است کھ فشار کارى کھ 

ن تجربھ، تجربھ بچھ دارى، مشترک باشد. اگر مرد را بگذارند کھ سر کار برود و با تولــد بچھ بوجود میاید تقسیم بشود و ای
زن شش ماه خانھ باشد، گیریم ھم کھ خستگى اش در رفتھ باشد، چیزھایى زیادى در مناسبات داخلى شان از دست رفتھ. 

بکنند. چون این ھمبستگى دو بنظر من کارگران مرد باید از گرفتن این مرخصى و بعھده گرفتن امر بچھ دارى استقبال 
کارگرى را کھ با ھم زندگى میکنند و تصمیم گرفتھ اند با ھم بچھ داشتھ باشند را تحکیم میکند. بنابراین باید قانون مردان را 
بھ استفاده از این مرخصى موظف کند و بعلاوه طول این مدت ھم بھ اندازه کافى زیاد باشد کھ برایشان قابل استفاده باشد. 

ک مسالــھ دیگر مرخصى ھاى طولانى تر از این است. تا آنجا کھ من میدانم در کشورھاى پیشرفتھ تر بعد از این دوره ھم ی
مرخصى ھاى طولانى بدون حقوق قائل میشوند. یعنى اگر کسى مرخصى شش ماھھ یا یکسالــھ با حقوق برایش کافى نبود 

وق مرخصى بگیرد و از فرزندش مراقبت بکند. ھزار و یک مشکل بتواند، بھ تشخیص خودش سھ ماه دیگر ھم بدون حق
میتواند در یکسال اول براى نوزاد و خانواده اش پیش بیاید کھ اینھا قابل پیش بینى نیست. تایید سازمان تامین اجتماعى براى 

د. سازمان تامین تشخیص سابقھ خدمت را من درست نفھمیدم. بالاخره کسى زائیده و خودش و بچھ اش ھم حى و حاضرن
اجتماعى چى را میخواھد تایید کند؟ بعد حقوق مرخصى را "طبق مقررات تامین اجتماعى" میدھند. این دیگر اصلا قابل قبول 
نیست. علاوه بر دوندگى اش، بقول شما میخواھند یک حقوق حداقلــى را بدھند. اگر بھ آنکسى کھ رفتھ حاجى شده بدون 

عى حسابدارى ھمان حقوق ھمیشگى اش را میدھد، در این امر مقدس بوجود آوردن یک انسان تایید سازمان تامین اجتما
دیگر ھم بطریق اولــى ھیچ نوع مانع تراشى سر حقوق نباید مطرح باشد. در مورد دادن کار سخت بھ زنان باردار میگوید 

نھ فقط پزشکان تامین اجتماعى، را در  پزشک سازمان تامین اجتماعى باید تشخیص بدھد. شما آمار کل پزشکان، و آنھم
نظر بگیرید. بھ ازاء ھر چند ھزار نفر یک پزشک در ایران وجود دارد؟ این را بھ این ماده اضافھ کنید. آنوقت این ماده یعنى 
کشک. یعنى کارفرما ھرنوع کارى میخواھد بھ زن باردار بدھد و تا تو بروى دست بدامن پزشک سازمان تامین اجتماعى 

شوى کھ معلــوم نیست کجا باید گیرش بیاورى، و ایشان بیاید آن کار را ببیند و تشخیص خودش را بدھد، مدتى طولانى ب
میگذرد. این یعنى این ماده فقط یک کلــک است و صرفا میخواھد ظاھرى متمدن بھ قانون بدھد. در مورد مھد کودک ھا و 

زن کلا جدا بشود. و بخصوص موافق ناصر جاوید ھستم کھ این تسھیلات باید غیره ھم من کاملا معتقدم کھ باید از مسالــھ 
در مقیاس جامعھ و در سطح محلــى بوجود بیاید. بچھ در مملـکت بدنیا میاید و باید برایش مھد کودک وجود داشتھ باشد و 

کند و ھمان ساعت ھفت صبح کھ این بھ مسالــھ کار زنان مربوط نمیشود. ھیچ حسنى ھم ندارد کھ کارگر بچھ اش را بغل 
دنبالــش میایند، بیاورد و در یک گوشھ اى و خدا میداند در چھ سر و صدایى و چھ ھوایى و با چھ درجھ نظارت بیاندازد و 



بعد برود و فوقش اینست کھ میتواند بیاید بھ او شیر بدھد. بنظر من این تسھیلات باید در سطح محلــى تامین بشود. بھرحال 
 .اینھا را کھ نگاه میکنید بنظر من شوخى است و بیش از ھر چیز بھ کارگران زن توھین کرده است مجموع

 
من فقط میخواستم یک نکتھ را اضافھ بکنم و آنھم مسالــھ بازرسى و کنترل مواد مربوط بھ زنان در قانون کار است و مرجعى 

باقى حرفھا پوچ از آب در میاید باید مرجعى وجود داشتھ باشد کھ موارد نقض این قانون را کنترل میکند بنظر من بدون این 
کھ خیلــى سریع توسط کارگران و بویژه کارگران زن قابل دسترسى باشد و بسرعت در موارد نقض حقوق زنان اقدام میکند 

ف چند ساعت و بھ براى مثال اگر کسى کارى بھ زن بارداربدھد کھ براى سلامت مادر و جنین زیان دارد، باید بشود در ظر
مجرد شکایت با اختیارات کافى دخالــت کند و جلــوى کارفرما را بگیرد ھمینطور با توجھ بھ تعصباتى کھ گفتم وجود دارد 
باید مرجعى وجود داشتھ باشد کھ صحت روش استخدامى کارفرمایان را کنترل میکند مرجعى باید وجود داشتھ باشد کھ 

ین نوع تخطى ھا از قانون تعیین میکند اگر چنین مرجعى و چنین ضمانت اجرائى اى وجود مجازاتھاى سنگینى را براى ا
 .نداشتھ باشد بنظر من اعلام نیت ھا و غیره در یک قانون فایده زیادى ندارد

 
 فصل دھــم

 امنیت شغلـى و اخراج
 

یت مسالــھ اخــراج نیازى بھ توضیح نــدارد. بحث میــزگرد قانون کــار را با مبحث اخــراج ادامھ میدھیم. اھم مصطفى صابر: 
در عین حال شوراھاى اسلامى و خانھ کارگر ھم تبلــیغات زیادى حول این مسالــھ راه انداختھ اند کھ گویا لایحھ قانون کار 

میخواست قانون کار قبلــى مسالــھ اخراج را از حالــت قبل کھ کارفرما ھــر وقت  ۳۳جمھورى اسلامى با حــذف ماده 
میتوانست کارگر را اخراج کند در آورده است. یکى از مھمترین شاخصھاى ھر قانون کار این است کھ کارگر بــر طبق آن از 
چھ امنیت شغلــى بــرخوردار میشود و طبعا اصلــى ترین ملاک در این مــورد ھم ھمان مسالــھ اخراج و بیکارسازى ھا و 

تحت عنوان فسخ قــرارداد از اخراج  ۲۷است. در قانــون کار جمھورى اسلامى ماده  قدرت عمل کارفرما در این عرصھ
زیر فصل مراجع حل اختلاف اسم اخراج را صریحا میبرد. ھمینطور جاھاى دیگر ھم ھست.  ۱٦٦صحبت میکند. و ماده 

ل کارگاه بھ بھانھ ھاى مختلــف و مــواد زیادى وجود دارد کھ امکان بیکارسازى ھاى دستھ جمعى را باز میگذارد. مثل تعطی
غیره. شما لــطفا بگوئید کھ در مجموع از نقطھ نظر امنیت شغلــى کــارگر چھ ارزیابى اى از طرح مــوجــود قانــون کــار 

 رژیم دارید. شما فکر میکنید در قانون کار کارگران در قبال اخراج باید چھ خواستى داشتھ باشند؟
 

ساس سرمایھ دارى در قدرت عمل کارفرما در کم و زیاد کردن عوامل تولــید قرار دارد. مثلا استخدام با توجھ بھ اینکھ. ا
بیشتر و یا برعکس کاھش نیروى کار و استفاده بیشتر از ماشین آلات و غیره. بھ این عامل باید ورشکستگى بنگاه ھا و 

ى چقدر در جامعھ فعلــى امکان پیاده شدن دارد و چقدر نظایر این را ھم اضافھ کرد، خواست ممنوعیت اخراج و بیکارساز
 میتواند یک خواست قابل تحقق از طرف کارگران باشد؟

 
اجازه بدھید یک دقیقھ بھ سوال قبلــى در مورد امنیت شغلــى برگردم. من فکر میکنم اگر کمى تکیھ بدھیم  منصور حکمت: 

لــى راحت میبینیم کھ امنیت شغلــى کارگر مثل امنیت سرمایھ دار براى او و بھ این مسالــھ از یک فاصلھ اى نگاه بکنیم، خی
میماند. قوانین و مواد و تبصره ھاى گوناگون در کشورھاى مختلــف ھست کھ مانع میشود یک نفر بیاید و دلــبخواه کارخانھ 

بجز دولت ھا و آنھم در شرایط خاصى،  و خانھ و زمین و تجھیزات کسى را از او بگیرد. ھزار و یک جور دادگاه ھست، و کلا
کسى امکان مصادره کردن سرمایھ دیگرى را پیدا نمیکند. در کشورھاى سرمایھ دارى کھ در یک وضعیت نرمال تولــیدى 
قرار دارند اصلا چنین امکانى وجود ندارد. یعنى نمیشود رفت و سرمایھ کسى را گرفت و گفت این مال تو نیست. کار براى 

ادل ھمین است. یعنى کار کردن روش امرار معاش کارگر در جامعھ است. گرفتن کار از کارگر یعنى محروم کردنش کارگر مع
از امکان فراھم کردن معاشش. بنابراین این بنظر من باید غیرقانونى باشد. بطور کلــى این حالت کھ من کارگرم ولــى کارى 

اینکھ کارگرى را اخراج کرده باشند و یا اینکھ بخواھد کار کند و کار برایش برایم نیست باید غیرقانونى تلقى بشود، اعم از 
نباشد.کسى کھ دارد کارگرى را اخراج میکند فقط این را نمیگوید کھ لــطفا اینجا کار نکن، بلکھ دارد میگوید کھ تو حق تامین 

اشد. امنیت شغلــى کارگر یعنى اینکھ بھ صرف زندگى ات را ندارى. حق امرار معاش ندارى. این بنظر من باید غیر قانونى ب
اینکھ آماده بھ کار است زندگى اش تامین باشد. تا آنجا کھ بھ اخراج مربوط میشود فکر میکنم بنابراین ممنوعیت اخراج 

لا کھ دست طرف براى اخراج کام ۲۷بعنوان تضمین یک حق پایھ اى انسانى کارگر باید جزو ھر قانونى باشد. در این ماده 
باز است. مقولــھ وظایف محولــھ تفسیر بردار است. ھر روز ممکن است یک کارى بسپرد. یکجاى دیگر در بحث قرارداد 
کار میگوید کھ موضوع کار تعریف شده است. اگر مرضى نبود اینجا ھم میتوانستند اقلا بنویسند "ھرگاه کارگر در انجام 

ف محولــھ یعنى اینکھ کارفرما میتواند ھر روز کارگرى را صدا کند و کارى موضوع قرارداد قصور ورزید...". وگرنھ وظای
بھ او بسپرد و او نخواھد آن را انجام بدھد. آئین نامھ انضباطى ھم ھمینطور تفسیر بردار است. در کل این یعنى بطور سربستھ 



نھ شان جور باشد و کتبى باشد. راجع بھ آن گفتن اینکھ کارفرمایان محترم حق اخراج کارگران را دارند مشروط بر اینکھ بھا
سوالــى کھ میگوئید سرمایھ دارى بالاخره بھ کم و زیاد کردن عوامل تولــید نیاز دارد و غیره ناصر جاوید جواب داد. اگر 

ن با این م جامعھ سرمایھ دارى بیاید و این حرف را رسما یکجایى بنویسد، علــیھ اش انقلاب میشود. اگر سرمایھ بیاید بگوید
جامعھ ھر کارى بخواھم میکنم، اگر بخواھم شما را بکار میبرم و اگر بخواھم بیکار میکنم، تو مثل زمین و ماشین آلات خودم 

است، تقسیم کار و  جامعھ ھستى، خوب مردم علــیھ اش انقلاب میکنند. ھنر سرمایھ دارى اینست کھ ادعا میکند این یک
است و ھرکس نقشى برعھده گرفتھ است. و دقیقا اینجاست کھ باید یقھ اش را گرفت و وادارش حساب و کتابى در آن برقرار 

کرد پاى این حرفش بایستد. اگر میخواھند ظاھرى از یک جامعھ مدنى بھ نظام موجود بدھند آنوقت باید گفت کھ خوب کارگر 
ـید. اما بیکار کردن کارگر امرى است فراتر. انسان است. پس و پیش کردن ماشین آلات امرى است مربوط بھ مدیریت تولـ

کارگر دارد دھسال بعد این  ۳۰۰۰بحث من اینست کھ واضح است باید بشود تکنیک جدید را آورد و کارخانھ اى کھ امسال 
ر میکند، یتعداد کارگر لازم ندارد. ولــى این مسالــھ کارفرما است. این باید براى کارگر تضمین شده باشد کھ ھرقدر تکنیک تغی

کارگر بعنوان یک انسان و بعنوان بخشى از جامعھ سطح زندگى اش افت نمیکند. خوب شما میخواھید تکنیک جدید بکار 
کارگر براى براه انداختن آن کافیست، باید براى بقیھ دوره گذاشت،  ۱٥۰۰ببرید، کھ حتما مولــدتر و سودآورتر ھم ھست، و 

ین دوره حقوقشان را بھ آنھا داد، و واحدھاى جدید ایجاد کرد کھ ھمھ در جامعھ مشغول تخصصشان را تغییر داد، براى کل ا
 ...کار باشند

 
بھرحال سوالى کھ ھست اینست کھ مسالــھ تغییر و تبدیل در نحوه سرمایھ گذارى، کارکرد بنگاه ھا، طول و عرضشان، سطح 

ین طرف و تامین شغلــى کارگر بگذارد. یک جملــھ بنظر من ھمھ اشتغالــى کھ ایجاد میکنند و غیره نباید ھیچ تاثیرى روى ا
چیز را خلاصھ میکند. آقاجان کسى کھ در این جامعھ دنیا آمده باید زندگى کند و این جامعھ اگر مدعى است کھ انسانھا شھروند 

ادعا را دارد و بھمین دلیل توانستھ جامعھ اند و میتوانند در این نظام تامین بشوند، باید بھ این ادعا جامھ عمل بپوشد. این 
است روى پاى خود بایستد و بھ بقاء خود ادامھ بدھد. اگر این ادعا را ندارد کھ گفتم براى ھمھ معلــوم میشود باید برش 
انداخت. کسى کھ در جامعھ گفت من آماده بھ کارم، از ھمان ساعت باید مثل یک آدم شاغل بھ او برخورد بشود و موقعیتش 

ین بشود. امنیت شغلــى معنى اش این نیست کھ من حتما باید سر آن دستگاه کھ بودم بایستم. امنیت شغلــى یعنى ھر تضم
نوسانى در بازار، در قیمت ھا، تولــید، سرمایھ گذارى ھا و غیره تاثیرى در زندگى و رفاه آدمى کھ کنترل خاصى روى آن 

 .موقعیتى استنوسانات ندارد نداشتھ باشد. کارگر در چنین 
 

اجازه بدھید سوال را بھ نحو دیگرى مطرح کنم. بما میگویند شما مى گوئید ممنوعیت اخراج، خیر یک  مصطفى صابر: 
قرارداد آزادنھ ھست بین کارگر و کارفرما و کارفرما مجاز است ھرکسى را میخواھد بھ استخدام بگیرد یا نگیرد و این قانون 

 .سرمایھ دارى است
 

این را میگویند؟ ببنید قانون سرمایھ دارى حتى بھ روایت خود او شروع جامعھ نیست. بدوا طرف میگوید  مت: منصور حک
کھ جامعھ اى ھست و آدمھا در آن زندگى میکنند و قوانین اقتصادى این جامعھ سرمایھ دارى است. تازه ما میگوئیم کارگر 

رچوب سرمایھ دارى را پذیرفتھ ایم، از خصلـت اجتماعى زندگى انسان این قوانین را اصلا نباید بپذیرد. ولى فرض کنیم چھا
کھ صرفنظر نکرده ایم. وجود جامعھ یعنى انسانھا در روابطى بدنیا میایند، زندگى میکنند، و عمرشان را طى میکنند. اگر 

تیم پرت میکنیم بیرون، بگویند سرمایھ دارى زیر جامعھ بودن ما زده است، دیگر جامعھ اى درکار نیست، ھرکھ را خواس
آنوقت من میگویم خوب این بھترین دلــیل است براى اینکھ اگر بناست بشر باقى بماند، اگر بناست بشر اجتماعى زندگى کند، 
باید سرمایھ دارى را بر انداخت. آنچھ گفتید حرف آنھا ھست. این قانون حرکت این جامعھ ھست. با وجود دائمى ارتش 

کردن مستمر کارگران، با وجود دائمى فقر، سرمایھ دارى نشان میدھد کھ ھمین قانون دارد عمل میکند.  بیکاران، با بیکار
اما وقتى ما داریم در سطح قانون کار حرف میزنیم، مطرح کردن استدلالى کھ گفتید از طرف سرمایھ دار یعنى دادن راى 

سى رضایت دادن حتى کوتاه مدت بھ نظامى کھ برقراراست محکومیت سرمایھ دارى توسط خود او. بحث ما اینست کھ شرط اسا
توسط ما اینست کھ مواضع ابتدایى جامعھ بشرى زیر سوال نرود. اگر بشر نمیتواند در این جامعھ از این تضمین برخوردار 

 .باشد کھ زندگى اش را در رفاه و امنیت بسر ببرد باید این جامعھ را تغییر داد دیگر
 

 رسازى چطور؟بیکا مصطفى صابر: 
 

در مورد چند نکتھ میخواستم صحبت کنم. بیکارسازى و اخراج در سطح حقوقى و آئین نامھ ھا و غیره  منصور حکمت: 
سیاسى و اجتماعى اساسى ھست و آن  -تفاوت دارد. من این را میپذیرم. منتھا پشت ھردوى اینھا یک واقعیت اقتصادى 

جامعھ ھیچ کنترلى ندارد. این سرمایھ دار است کھ میتواند چھ بدلائل اقتصادى  اینست کھ کارگر نسبت بھ موقعیت خودش در
و چھ بدلائل تنبیھى راجع بھ زندگى او تصمیم بگیرد. کارگر جاى خودش را در جامعھ تعیین نمیکند. جایش را تعیین کرده 



کارگر قرار بگیرد. تنبیھى ھم کھ میگوید  اند. سرمایھ برایش تعیین کرده است. بھ این معنى ھردوى اینھا باید مورد اعتراض
بخاطر اینست کھ کارگر خوب برایش کار نمیکند و یا شاخى شده و مزاحم کارش شده است. ھردوى اینھا یعنى اینکھ سرمایھ 

نفرتان را بیرون میکنم و اگر خواستم تو یک  ٥۰۰۰دار میگوید شیشھ عمر تو دست من است. اگر صرف میکرد و خواستم 
ا بیرون میکنم کھ بقیھ را بھ اعتصاب نکشانى و یا چون ھر روز نیم ساعت دیر میایى. ھمھ این حالات یعنى اینکھ نفر ر

کارگر نمیتواند بگوید کھ من چطور کار میکنم و آن روزى کھ تصمیم میگیرد کار کند بتواند. یک نیروى دیگر در جامعھ 
ایھ ھر وقت بخواھد میتواند تنش را بجنباند و تعدادى کارگر را کھ بھ تصمیم میگیرد. کارگر زائده سرمایھ است. یعنى سرم

او چسبیده اند را پرت کند و زندگى شان را زیر سوال ببرد. بھ این معنى من فکر میکنم ھردوى این اشکال باید جواب بگیرد 
شما ھیچ حق اخراج ندارید. فرقش اینست کھ در مورد اخراج ھمانطورکھ اینجا گفتھ شد میشود راحت ممنوعش کرد. گفت 

ھر مسالــھ اى ھست را ببرید دادگاه عمومى. اگر کسى در محیط کارخانھ ھم جرمى مرتکب شد،قضاوتش با دادگاه است. 
وقتى تنبیھ عمومى اش را گذراند برمیگردد سر کارش در کارخانھ. در مورد بیکارسازى ھم گفتم کھ ھر اتفاقى در رابطھ با 

ک و غیره میافتد، کارگر دقیقا از آنجا کھ ھیچ کنترل خاصى نمیتوانستھ است داشتھ باشد، ایجاد این سود و زیان و تکنی
کارخانھ معین در این جاى معین و با این اعتبارات معین و محل تامین مواد اولــیھ وغیره بھ تصمیم او نبوده، مسئول عاقبت 

دش کرده و الان ھم باید تاوانش را پس بدھد. واضح است یک اقدامات سرمایھ دار نیست. ھرکارى بوده ایشان براى خو
کارفرماى منفرد نمیتواند این را تضمین کند و بگوید عیب ندارد کارخانھ من بستھ شد و براى ھمھ تان کار گیر میاورم. ولــى 

و از سود خودشان ھم در  آخر این سرمایھ دارھا جمع شده اند و یک دولـت تشکیل داده اند. از مردم ھم مالــیات میگیرند
خزانھ این دولــت میگذارند. کارى کھ باید بکنند اینست کھ دولــتشان تضمین کند کھ کسانیکھ در جامعھ براى اینھا کار میکنند 
تامین باشند. منتھى از این تناقضى کھ مطرح شد، ھمانطور کھ ایرج آذرین گفت، استدلالى بھ نفع سوسیالــیسم و انقلاب 

درمیاید. ببینید یک جامعھ اى ھست کھ در آن رشد تکنیک با زندگى من و شما تناقض دارد. جامعھ اى کھ سود بردن کارگرى 
طرف با تامین رفاه من و شما تناقض دارد. ھرجور تجدید تعریف تقسیم کار اجتماعى و تولــید کالاھاى جدید با زندگى بخشى 

ید دیگر. این استدلالى است بھ نفع حرکت سوسیالــیستى کارگر. زیرا این جامعھ از ما تناقض دارد. خوب این نظام را باید برچ
بھ این ترتیب نمیتواند اداره بشود. این استدلال قدیمى مارکسیستھا و سوسیالــیستھاست کھ این نظام با رفع نیازھاى بشرى 

اگر این استدلال سوسیالــیستى را کنار بگذاریم  تناقض دارد و باید برچیده شود. من میخواھم مثال جنبش اتحادیھ اى را بزنم.
سال اخیر پیشرفتھاى سریعى کرده است. از  ۲۰کارگر ممکن است بھ مواضع بدى بیافتد. براى مثال صنعت چاپ در ھمین 

 یک صنعت کاربر تبدیل بھ رشتھ اى شده کھ بھ شدت کامپیوتریزه است و نیروى کار خیلــى کمى احتیاج دارد. کارگر چاپ
تمام مدت براى شغلــش جنگیده، در صورتیکھ جامعھ بھرحال ابن تکنیک را میاورد و ھیچ راھى نیست. اگر تو بنشینى و 
بگوئى کھ تامین شغلــى من یعنى اینکھ درھمین کارخانھ سر کار خودم بمانم، بخاطر حذف شدن آن کار از نظر تکنیکى بازنده 

ستان دیدیم. ھمینطور در جنبش معدنچیان انگلــستان کھ مبارزه کردند براى اینکھ اى. این را در جنبش کارگران چاپ انگلــ
معدن خود را باز نگھدارند. کارفرما خواه ناخواه میتوانست آنجا را ببندد و شھرھایى را کھ محل زندگى معدنچیان است را 

لى ارگر باید برود بھ این موضع کھ استدلابھ ورشکستگى بکشاند. این موضع بھ این ترتیب براى کارگر قابل دوام نیست. ک
بھ نفع سوسیالــیسم بھ میدان بیاورد و کل اختیارات اجتماعى را براى کارگر بخواھد. یعنى بخواھد کھ کارگر در موضع اداره 
 جامعھ قرار بگیرد. از این گذشتھ حتى در چھارچوب جامعھ سرمایھ دارى امنیت شغلــى را وراى کارخانھ و وراى شغل
جستجو بکند. یکى از شاخص ھا اینجا بیمھ بیکارى است. اما شاخص ھاى دیگر اشکال دیگر اشتغال و پائین آوردن ساعت 
کار و غیره است. ھمھ اینھا یعنى اینکھ اگر کارگر بخواھد بھ مسالــھ بیکارسازى و اخراج واقعا پاسخ بدھد باید دست ببرد 

ا خواستھایمان را طرح میکنیم، اما درتحلــیل نھایى آنھا ممکن است بگویند بھ جامعھ، بھ دولـت، و بھ جکومت. چون م
صرف نمیکند و ارتششان را بھ خیابان بیاورند. ھمھ اینھا یعنى اینکھ اگر کارگر بخواھد از این مخمصھ کھ مھم ترین اھرم 

ب ن، خلاص بشود باید علــیھ آن انقلافشار طبقھ سرمایھ دار روى کارگر است، یعنى بیکار کردنش و زندگى اش را گرو گرفت
بکند. فقط این پاسخ نھایى کارگر بھ اخراج و بیکارسازى است. باید علــیھ سرمایھ دار انقلاب کرد و آن کنترلــى را کھ بھ او 

 .اجازه میدھد کارگر را اینطرف و آنطرف بیاندازد و در مورد سرنوشتش تصمیم بگیرد، از دستش درآورد
 

نظرتان در مورد شعار اخراج در صلاحیت مجمع عمومى است چیست؟ این را توضیح بدھم کھ لااقل رفقا   مصطفى صابر:
ناصر جاوید و رضا مقدم معتقدند کھ نباید ھیچ مرجعى را براى تعیین اخراج معلــوم کرد بلــکھ اخراج باید ممنوع باشد و 

 قانون باید ھمین را تذکر بدھد. نظر شما چیست؟
 

 ین صحبت ھا بنظر شما شعار اخراج در صلاحیت مجمع عمومى را الان دیگر نباید بگوئیم؟آیا با ا
 

شعار اخراج در صلاحیت مجمع عمومى است علاوه برآن چیزى کھ رضا مقدم گفت یک پایھ دیگر ھم داشت  منصور حکمت: 
اوان انقلاب خیلــى مطرح بود. ھم جمھورى  و آن این بود کھ مسالــھ اخراج عوامل ساواک و رژیم سلــطنتى در کارخانھ ھا در

اسلامى میخواست کارگر مبارز را اخراج کند و ھم کارگر مبارز میخواست رژیم سابقى را اخراج کند. این شعاریک مقدار 



داشت این را تعیین میکرد کھ کى باید اخراج شود. نھ اینکھ مرجع تشخیص اخراج کیست. من فکر میکنم ھنوز مجمع عمومى 
رخانھ حق دارد ھرکسى را از کارخانھ بیرون کند. بحث سر اینست کھ آیا در قانون کار باید بند اخراج داشت یا نھ، و نھ کا

اینکھ مجمع عمومى کارگران، بعنوان عالــیترین مرجع آن جغرافیاى سیاسى و اقتصادى کھ بھ آن میگوئیم کارخانھ، چھ 
جمع عمومى کارخانھ خیلــى کارھا میتواند بکند کھ در قانون ممکن است حقوقى دارد. این بحث دیگرى است. بنظر من م

نباشد و خیلــى کارھا میتواند بکند کھ در سطح صورى با ھزار و یک قانونى کھ از مجلــس گذشتھ تناقض داشتھ باشد. من 
راج بھ این شکل متعارفى کھ این را قانون اساسى مملـکت میدانم کھ مجمع عمومى کارخانھ چکار دارد میکند. در مورد اخ

داریم از آن حرف میزنیم، یعنى اخراج توسط کارفرما کھ آن شعار ھم در برابر این است، این را میخواھم بگویم:  فرض 
کارفرما اینست و از نظر او فرض درستى ھم ھست کھ من کھ دارم بھ یک عده زور میگویم. اینھا حتما نمیخواھند کار کنند، 

ندارند، حتما از زیر کار درمیروند، حتما دارند بھ من کلــک میزنند. طرف با این فرض بھ کارخانھ میاید کھ حتما حوصلــھ 
عده اى را بھ زور آورده است و در نتیجھ آنھا مدام میخواھند از یک چیزھاى مقرر شانھ خالــى کنند. وقتى کارفرما شدت 

یا بى انضباطى کند و غیره. از نظر او اخراج ابزارى است براى جلــوگیرى  کار را زیاد میکند، آنھا میخواھند کم کارى کنند،
از این. اما اگر این فرض را برداریم، یعنى فکر کنیم کھ کارگر مرض کھ ندارد، آنوقت چرا باید بطور مکرر زیر وظایف 

یک عیبى دارد باید فکرى راجع بھ محولــھ بزند؟ خوب صبح آمده کارخانھ کھ کارش را بکند دیگر. اگر این وظایف محولــھ 
آن کرد. وگرنھ کارگر دیوانھ نیست کھ بلند بشود و از خانھ اش بیاید سر کار و بعد شروع کند مست بازى دربیاورد و بیخودى 

ولــى ببھ این و آن بد وبیراه بگوید و یا ابزار را خراب بکند و غیره. کارگر آمده کارش را بکند و اگر این کار یک شتاب قابل ق
دارد، اگر این مقررات آزادمنشانھ و متمدن است، آنوقت آدم میرود کارش را میکند دیگر. یعنى این فرض کھ کسى ممکن 
است مدام در کارخانھ مشکل ایجاد بکند کھ حتى ما ھمکارانش در کارخانھ از دستش کلافھ بشویم و ندانیم چکارش کنیم و 

دمھاى متمدن آمده اند در یک محیط متمدن (این فرض ماست) کار بکنند و دلــیلــى غیره، این فرض را باید انداخت دور. آ
نیست کھ اینھا بیھوده مزاحمت درست کنند. اگر یک حالــت استثنائى پیش آمد، آن حالــت استثنائى را دیگر در قانون 

زه بودى و از جائى پرت شدى و داخل بار نمینویسند. در غیر اینصورت مثل فقھ اسلامى میشود. اگر زلــزلــھ آمد و شما رو
مواد غذائى افتادى و چیزى را سھوا قورت دادى چھ میشود! ما توضیح الــمسائل کارخانھ را کھ نمیخواھیم بنویسیم. ما 
میخواھیم مقررات آن را بنویسم. بنابراین بندى بعنوان اخراج احتیاج نداریم. اگر کسى بسرش زد و ھر روز کھ آمد شروع 

د بھ اذیت کردن دیگران و اصلا پشت دستگاه نرفت و ھزار و یک اخلال پیش آورد، خوب مجمع عمومى کارخانھ مال کر
ھمین موقع است. کھ بیاید و بقول رضا مقدم بگوید کار دستھ جمعى داریم میکنیم و اگر اخلال کنى نمیتوانیم با ھم کار کنیم. 

خواستن و بردنش بھ یک واحد دیگر، اینھا ھمھ جزو اختیارات مجمع عمومى  بنابراین گرفتن کار یک نفر از او و عذرش را
است. شاید اخراج لــغتى است کھ ھنوز بوى کارفرمائى میدھد. وگرنھ یک تیم میتواند یک نفر را از تیم کنار بگذارد و بگوید 

اینھا یعنى اینکھ قانون کار نمیتواند  شما امروز بازى نکن. یک نکتھ دیگر ھم در این رابطھ میخواھم بگویم. بنظر من ھمھ
بدون تعھد دولــت قانون کار تکمیلــى باشد. تعھد دولــت این وسط چیست؟ نسبت بھ تامین معاش کسانى کھ مسالھ شان با 
کارفرماى بنگاه خودشان حل نمیشود. اینجا ھمھ اش صحبت حل اختلاف است. خوب اینجا رایى صادر میشود کھ یا این مقصر 

ویا آن یکى. در این حالـت کھ کارفرما میگوید صرف نمیکند و باید این واحد را ببندم تعھد دولــت چیست؟ بنظر من  است
دولــت موظف است کھ بعنوان اراده دستھ جمعى کارفرمایان از قول تمام کارفرمایان تعھدات اساسى در قبال طبقھ کارگر 

وگیرى از کاھش رفاھش در شرایط ورشکستگى این یا آن کارگاه بھ این بسپارد کھ تمام بحث تامین معاش کارگر و جلــ
 .مسالــھ برمیگردد

 
 فصل یازدھم      

 بیمھ بیکارى
 

منصور حکمت، وقتى کارگران بیمھ بیکارى را مطالــبھ میکنند، بورژواھا ھمیشھ در مقابل اینطور استدلال  مصطفى صابر: 
د و مکفى باشد و دسترسى بھ آن آسان باشد آنوقت بیکارگى و تن پرورى بالا میرود میکنند کھ اگر بیمھ بیکارى پرداخت بشو

و خیلــى ھا کار نمیکنند و امثالــھم. و دقیقا با ھمین نوع استدلال است کھ مثلا در قانون بیمھ بیکارى خود جمھورى اسلامى 
ا فشار و اجبار اخراج شده و خسارت اخراج ھم علیرغم میل خودشان و ب ٦٥ھم میایند و میگویند فرضا آنھا کھ "از سال 

ماه یا یکسال است و مبلــغش ھم بسیارکم است. شما در  ٦نگرفتھ اند" بیمھ بیکارى شامل اینھا میشود کھ تازه براى مدت 
 مقابل این استدلال چھ میگوئید؟

 
ھ کارگر دشنام میدھند. میگویند اگر اینھا قضاوتى است در مورد شخصیت کارگر. این حرفھا یعنى دارند ب منصور حکمت: 

مجبورت نکنیم کھ بخاطر نان شبت بدوى، در خانھ مینشینى و خودت را باد میزنى. تو علاقھ اى بھ شرکت در فعالــیت 
اجتماعى ندارى، علاقھ اى بھ ساختن چیزى و انجام کار مثبتى ندارى. من میگویم امتحانش ساده است. دو سال بیمھ بیکارى 

ھمھ بدھند ببینیم اینطور میشود یا نھ. نسیھ کھ نمیشود ادعا کرد. منھم خیلــى ساده میگویم اینطور نیست. ھمین.  مکفى بھ



تخطئھ کردن یک بخش عظیم جامعھ بھمین سادگى نمیتواند توجیھى براى ندادن بیمھ بیکارى باشد. بیمھ را بدھید و بعد اگر 
کار کردن بکنید. کھ آنھم یعنى اینکھ محیط کار جاى خیلــى سالــم و دلــچسبى  کسى کار نکرد فکرى براى ایجاد انگیزه براى

 .براى فعالــیت خلاق و مولــد باشد
 

اجازه بدھید یک نکتھ را اضافھ بکنم. این استدلالھا تبلــیغات است. وقتى فرضا شوھر ملکھ انگلستان بیمھ بگیران را مفتخور 
ب کلانش را بابت چھ کارى میگیرد، یا فلان آخوند یا فلان سرمایھ دار کھ خصلت میخواند، کھ خودش معلوم نیست مواج

اجتماعى خودشان بیکارگى است، بھ طبقھ اى کھ در ھمان مقطع دارد بار تولــید اجتماعى را بدوش میکشد میگوید اگر من 
لــیغات صرف است. من میگویم بیمھ ھمان حد نازل آسایش را براى تو تضمین بکنم آنوقت دیگر کار نمیکنى، این دیگر تب

بیکارى ربطى بھ این ندارد کھ کارگر چھ کارى براى تو میکند. بیمھ بیکارى حق ھر آدمى است کھ بدنیا میاید و بھ سن کار 
میرسد و بالاخره باید جامعھ آسایش او را تامین کند. یا این جامعھ میتواند او را در فعالــیت تولــیدى شرکت بدھد و یا 

سالــگى میرسم مسئول این نیستم کھ شما دنیا را چطور  ۱۸نمیتواند، بھرحال باید آسایش او را تامین کند. من کھ بھ سن 
چیده اید، و آیا در گوشھ اى جایى و ابزارى براى کار من گذاشتھ اید یا نھ. اگر نمیتوانید باید تاوان آن را بدھید و آن این 

دنیا میایند باید از رفاه و آسایش برخوردار باشند. با کار یا بى کار. بنظر من تمام این استدلال است آدمھایى کھ در جامعھ شما ب
بدبینى سرمایھ و بدبینى بورژوا بھ ذات بشر را نشان میدھد. فرض میکند کھ تمام تولــید و خلاقیت جامعھ بشرى ناشى از 

مخرب است و میخواھد خود و جامعھ را تلــف کند. اتفاقا  زورگویى و فشار طبقات بالاست. فکر میکند کھ بشر خود بخود
عکس این درست است. بمجرد اینکھ این فشارھا از بین برود، بھ مجرد اینکھ دیگر طبقھ حاکمھ اى در جامعھ نباشد، آنوقت 

 ار مفید و سودمندتازه خلاقیت انسانھا شکوفا میشود و تازه آنوقت است کھ ما ظرفیت ھاى واقعى انسانھا را براى انجام ک
 .بحال جامعھ را مى بینیم

 
فقط میخواستم اضافھ کنم کھ یک تاثیر جانبى چنین تبلــیغاتى میتواند احساس شرمى باشد کھ ممکن است خود کارگر نسبت 

نطور ابھ بیمھ بیکارى گرفتن پیدا کند. ممکن است فکر کند این خجالــت آور است کھ من کار نکنم و بیمھ بیکارى بگیرم. ھم
کھ حمید تقوایى گفت کسى بیمھ بیکارى را میگیرد کھ میرود و بھ یک دفترى میگوید من آماده ام کار بکنم. آدرس را بدھید 
بروم سر کار. این آنھا ھستند کھ نمیتوانند بھ کسى کار معرفى بکنند. بھ این دلیل کارگر باید بیمھ بیکارى را عمیقا حق 

است و نھ ارفاقى کھ جامعھ کرده. این وظیفھ جامعھ است و بخشى از تولــید اجتماعى ھمان  خودش بداند. این نھ صدقھ کسى
طبقھ است کھ دارد در اختیار او قرار میگیرد. بھ این معنى فکر میکنم این استدلال اساسش بر مالــکیت بورژوایى است. 

کشى، اما این را نمیگوید کھ من ھستم کھ جلــوى کار میگوید اگر کار نکنى حق زندگى ندارى و اگر کار نکنى باید خجالــت ب
کردن تو را گرفتھ ام. ھمانطور کھ رضا مقدم گفت، ابزار تولــید آنجاست، زمین و وسائل تولــید و غیره ھم ھست. علــت 

ه اى جا با عداینکھ من نمیتوانم با آن کار بکنم اینست کھ مال یک کسى است. اگر مال کس خاصى نباشد خوب منھم میروم آن
کھ مشغول کارند کار میکنم. میگویم منھم آمدم کمک. حالا میتوانید کمى کمتر کار کنید و بیشتر استراحت کنید. طرف کنترل 
و انحصار ابزار تولــــــــید را دارد و من با دست خالــى نمیتوانم کار کنم. اگر ماشین آلات، زمین و تجھیزاتى کھ بشر با آنھا 

میدھد زیر کنترل جمعى مردم و در اختیار جامعھ باشد خوب منھم میروم بھ عده اى کھ دارند با آن کار میکنند کار انجام 
 .میپیوندم

 
خیلى متشکر. منتھى ممکن است یک استدلال دیگر ھنوز بکنند و بگویند خودکارگران و کمونیست ھا  مصطفى صابر: 

ر بکنند. بورژوا ممکن است بما بگوید کھ من براى اینکھ ھمھ کار بکنند این بالاخره اگر سر کار بیایند میگویند ھمھ باید کا
مکانیسم را میگذارم کھ آدم بیکار زندگى اش بدتر از شاغل باشد. حتى در کشورھاى اروپایى ھم کھ میگوئید کارگران بیمھ 

است و شرایط گرفتن آن سخت است. بیکارى را گرفتھ اند ھمین وضع ھست. بعنى بیمھ بیکارى خیلــى کمتر از مزد معمول 
 در مقابل این چھ میگوئید؟

 
کار بکنند آنھم بشرطى کھ  براى سرمایھ ببینید، اولا بورژوا نمیگوید ھمھ باید کار بکنند. میگوید ھمھ باید منصور حکمت: 

د کار میکنند. کسى کھ خانھ من بخواھم بھ آنھا کار بدھم. ھمھ بیکارانى کھ ما در طول این بحثھا از آنھا صحبت کردیم دارن
دارى میکند و از بچھ خودش مراقبت میکند و کسى کھ بدرد کس دیگرى میرسد بھرحال دارد صبح تا شب کار مفید انجام 
میدھد. اما کارى کھ سرمایھ بھ آن میگوید کار، آن کارى است کھ بھ سود سرمایھ اضافھ بکند. یکى از اساسى ترین 

ــیستى این است کھ کار مفید انسانھا را بھ رسمیت میشناسد، بعنوان کار اجتماعى، کارى کھ خصوصیات یک جامعھ سوسیال
بھ جامعھ خیر میرساند. بحث "ھمھ باید کار بکنند" سوسیالــیستھا بحثى در مورد بیکاره ھاى جامعھ است. کسانى کھ بھ 

کردن آنھا بخودشان دارند زندگى میکنند. حال این اعتبار چنگ انداختن روى وسائل تولــید و دارایى ھاى جامعھ و منحصر 
وسائل میتواند پول باشد، ماشین آلات باشد، زمین باشد و غیره. اینھا را بھ تملــک خودش در آورده وبر مبناى مالــکیت و 

ارنکن رباب ککنترل این وسائل بخشى از تولــید را بخودش اختصاص میدھد. جامعھ کمونیستى جامعھ اى است کھ کارفرما و ا



و کشیش و آخوند و ارتشى وبیکاره بطور کلــى ندارد. ھرکسى باید بیاید و در ساختن جامعھ شرکت بکند. یک مسالــھ دیگر 
بر سر خود مقولــھ کار است. بورژوازى اسم خلاقیت را میگذارد کار براى اینکھ در واقع آن را تبدیل کرده بھ صرف انرژى 

بھ خود آدم تولــید کننده بیگانھ و از او جداست. کار کردن شده صرف انرژى براى کس دیگر.  براى ایجاد چیزى کھ نسبت
اگر بشر امروز تمدنى دارد براى این است کھ قدرت خلاقیت خود را بروز داده است. درست است کھ جامعھ سرمایھ دارى و 

قیت انسانھا را سازمان میدھد. اما خود این بورژوازى میاید و، ھرچند بشکلــى ناقص و مسخ شده،بھرحال بخشى از خلا
نشان میدھد کھ اگر واقعا جامعھ سرمایھ دارى نباشد بشر چھ توانایى عظیمى براى متحول کردن زندگى خودش دارد. جامعھ 

ده رسوسیالــیستى تماما برسر ربط دادن توانایى ھا و خلاقیت ھاى انسانھا بھ ھم است بھ نحوى کھ نیازھاى انسانھا برآو
بشود. فکر نمیکنم دیگر آنجا بھ آن بگوئیم "کار". نمیگوئیم فلانى آمد "کار" کرد. بھ این معنى کھ یک کارى را مدام انجام 
داد تا ساعت معینى فرا رسید و وقت کارش تمام شد. در جامعھ کمونیستى بلند میشود میرود یک کار مفیدى انجام میدھد، در 

شرى شرکت میکند. فکر میکنم فعالــیت کلــمھ بھترى است. انسانھا فعالــیت میکنند تا زندگى رشتھ ھاى مختلــف فعالــیت ب
و امکانات بیشترى در اختیار انسان باشد و از زندگى مادى و معنوى بھترى برخوردار باشد. کسى براى کسى کار نمیکند کھ 

ایھ دارى. در جامعھ کمونیستى ھرکس بھ صرف اینکھ در ازاء آن مزد بگیرد. بیمھ بیکارى بحث کارگر است در جامعھ سرم
عضوى از جامعھ است و حتما بنا بھ ذات انسانى اش میخواھد براى امر مفیدى فعالــیت بکند، تامین است. جامعھ سرمایھ 

بل این یک دارى آمده و تامین شدن من و شما را بھ این گره زده است کھ آیا براى سرمایھ کار میکنیم یا نھ. ما ھم در مقا
ابزار دفاعى براى خودمان ساختھ ایم. ما میگوئیم من نمیدانم تو بھ من کار میدھى یا نھ. من نمیدانم کارى کھ تو بھ من میدھى 
میتوانم انجام بدھم یا نھ. بنابراین بھر دلــیلــى، چھ کارى نباشد و چھ من نتوانم آن کار را انجام بدھم، من کھ در آدم بودن 

نظر نمیکنم.من کھ نمیتوانم سرم را بگذارم بمیرم. من آدمم و اینجا ایستاده ام بنابراین باید تامین باشم. این ابزار  خودم تجدید
 .دفاعى کارگر در جامعھ سرمایھ دارى است و نھ حکمتى کھ کارگر جامعھ خودش را روى آن بنا میکند

 
اى تاثیرش بر کارگر شاغل صورت میگیرد. چون اگر یک تمام تحقیر بیکارى و بیمھ بیکارى در جامعھ سرمایھ دارى بر

بخش تحقیر شده طبقھ کارگر وجود نداشتھ باشد کھ با حداقل معاش سر میکند، طبقھ کارگر با حرمت و قدرت دیگرى در 
جامعھ ابراز وجود میکند. چھ در عرصھ اقتصادى و چھ در عرصھ سیاسى. اما در جامعھ یک دخمھ اى درست کرده اند و 

یکاران را در آن میاندازند، با ھمھ تحقیر و بیحقوقى اى کھ ھست، و ھمیشھ این تھدید را بالاى سر کارگر شاغل نگھمیدارند ب
کھ اگر تکان بخورى، و "وظایف محولــھ" را انجام ندھى بھ آن دخمھ سقوط میکنى. بالاخره بیکاران زنده ھستند دیگر. پس 

از کل تولــید اجتماعى بھرحال صرف زنده نگھداشتن بیکاران میشود. اما جامعھ دارند بھ نحوى تامین میشوند. سھمى 
بورژوایى میکوشد تضمین کند کھ این با بیحرمتى و بى شخصیتى کارگران بیکار ھمراه باشد. موقعى کھ شما میروید بیمھ 

ھ میکند و از بالا برخورد میکند کبیکارى بگیرید، آن کسى کھ آنجا نشستھ یک فرمى را جلــویت پرت میکند و طورى نگاه 
گوئى کارگرى کھ اینطرف گیشھ نشستھ آدم پائینى است و ایشان دارد منت سرش میگذارد. در تمام مراودات اجتماعى با 
بیکار بودنت مثل یک ننگ برخورد میکنند. روزنامھ ھاى متعدد ھر روزه تصویرى بى شخصیت از آدم بیکار میسازند. و 

ن روحیھ و برخوردى در میان کارگران کھ بگوید من بیکار نیستم، بلــکھ جامعھ تو است کھ نمیتواند کارى خیلــى کم است آ
بھ من بدھد. این جامعھ تو است کھ عاجزتر ازآن است کھ حتى انسانى را کھ میخواھد خلاقیت خود را در خدمت جامعھ بکار 

فتى کھ دارى بھ من بیکار میدھى خفتى است کھ جامعھ خودت، جامعھ بیاندازد سازمان بدھد و کار مفیدى بھ او بدھد. تمام خ
بورژوایى، باید بکشد. من فکر میکنم بھ این معنى نھ فقط بالا بردن سطح بیمھ بیکارى و نزدیک کردنش بھ دستمزدھاى 

 حیاتى است. اگر این واقعى کارگر در ھمان سطح شغلــى کھ ھست، براى خود بیکاران لازم است، بلــھ براى کل طبقھ کارگر
تامین نشود، مادام کھ زنان و اقلــیت ھاى نژادى بخشھاى تحقیر شده اى در طبقھ کارگر را تشکیل میدھند، کل طبقھ کارگر 

 .تحقیر شده میماند و بنظر من این در مناسبات کارگر و بورژوا و حتى در مبارزه شاغلــین تاثیرات اساسى میگذارد
 

ھمینطور است کھ میگوئید. من فقط یک نکتھ را یادآورى کنم. چند وقت پیش رفسنجانى در یکى از کاملا  مصطفى صابر: 
صحبتھایش گفت کھ آنچھ ھست بیکارگى است و نھ بیکارى.چون کار ھست. چطور کارگران افغانى میتوانند بروند کار گیر 

رد مشخص ایران کھ چطور با کار وحشتناکى کھ از بیاورند ولــى باقى نمیتوانند. دقیقا مصداق ھمین صحبت شما بود در مو
کارگر افغانى میکشند و مزد نازلــى کھ بھ او میدھند در عین حال با بیکارى وسیعى کھ وجود دارد آنھا ھر روز از تریبون 

یمھ بیکارى ھ بنماز جمعھ و مجلــس شان بھ کارگر بیکار میگویند کھ بیکاره ھستى. بنابراین میخواستم تاکید کنم کھ مطالــب
 .از این لــحاظ ھم کھ شما گفتید مسالــھ تعیین کننده اى براى کارگران است

 
حمید تقوایى قبلا گفت و منھم تکرار میکنم کھ ھر کارگر سوسیالــیستى باید دقت کند و مدام توضیح بدھد  منصور حکمت: 

کانیسم اقتصادى جامعھ سرمایھ دارى است. سرمایھ کھ بیکارى پدیده اى تصادفى نیست. تقصیر ھیچ فردى نیست. این یک م
دارى بھ یک ارتش ذخیره بیکاران احتیاج دارد و این ارتش بیکاران را ھم بطور طبیعى در جریان انباشت سرمایھ و رشد 

علت سرمایھ دارى مدام بوجود میاورد. ھمیشھ درصد معینى از کارگران در جامعھ سرمایھ دارى بیکار نگھداشتھ میشوند و 



اش ھم کاملا از نظر اقتصادى قابل توضیح است و سوسیالــیستھا مداوما این را توضیح داده اند. من فکر میکنم کارگر باید 
بھ خصوص بھ این بحث مسلــط باشد. اینکھ علــت بیکارى نوع جامعھ اى است کھ برپا کرده اند و این جامعھ را باید تغییر 

 .داد
 

د بحث بیمھ بیکارى را در سطح مشخص ترى دنبال کنیم. شما فکر میکنید اقتصاد ایران در این اجازه بدھی مصطفى صابر: 
مقطع کشش دارد کھ بیمھ بیکارى را کھ ما مطالــبھ میکنیم بدھد؟ اینکھ میگویند نداریم و بار مالــى دارد تا چھ حد درست 

 است؟
 

ید نداریم بدھیم من جواب میدھم شما دفاتر حسابتان را در چھارچوب ھمین اقتصاد موجود اگر کسى بگو منصور حکمت: 
قایم میکنید و یواشکى بھ آن نگاه میکنید و بعد بھ ما میگوئید نداریم بدھیم؟ خوب دفاترتان را بیاورید ببینیم. چقدر خرج 

؟ ارید خرج ارتش میکنیدجنگ کردید؟ چقدر خرج نھادھا و بنیادھاى مختلــفى میکنید کھ مردم را کنترل میکنند؟ چقدر دائما د
چقدر دارید سود میبرید؟ اینھا را بگوئید تا ما ببینیم میتوانید بیمھ بیکارى بدھید یا نھ. شما دفتر حسابتان را نشان مردم 
نمیدھید. مردم ناگھان میبینند کھ فلانقدر میلــیارد دلارى کھ در بازار ریختھ شد چند روزه خریدند ورفت. این پولــھا از کجا 
آمد؟ دولــت و بازار را بتکانید ببینید چقدر پول روى زمین میریزد. بنظر من معلــوم است کھ میشود بیمھ بیکارى را با ھمین 

میلــیارد دلار یک فقره از خسارتھاى ایشان در طول جنگ بوده. خوب اموال مردم است کھ  ۳٥۰اقتصاد داد. فقط یک مبلغ 
یگویند نمیتوانیم بدھیم جواب کارگر ھم اینست کھ من میتوانم بدھم. یک روز نماینده کارگر دود شده و ھوا رفتھ. ثانیا وقتى م

و نماینده سرمایھ دار کھ دولــت باشد بروند در تلــویزیون و ھرکدام فقط یک جملــھ بگویند. دولــت بگوید مردم این میگوید 
کارگر ھم بگوید مردم ما کارگران میتوانیم بدھیم. فردایش انتخابات اینقدر باید بیمھ بیکارى داد و من نمیتوانم بدھم. نماینده 

 .بگذارند. کارگر پاى این تعھدش مى ایستد و بیمھ بیکارى را میدھد. امتحانش بنابراین مجانى است
 

 فصل دوازدھم      
 ایمنى و بھداشت محیط کار

 
در ایران بلــکھ در سطح جھانى، آمارھاى بسیار بالا و نکتھ اى کھ در مورد ایمنى محیط کار ھست، نھ فقط  مصطفى صابر: 

وحشتناکى است کھ بورژوازى خودش از سوانح میدھد کھ براستى باور نکردنى است. مثلا فرض کنید صدمات و لــطمات 
را با  جنگمحیط کار در فاصلــھ دو جنگ از کل تلــفات جنگ بیشتر بوده است. یا مثلا من فکر میکنم اگر در ایران تلــفات 

 ۱٤۰۰۰۰مورد بوده است، یعنى  ۱۸۰۰۰آمار لــطمات و تلــفات ناشى از کار کھ با آمار جمھورى اسلامى سالانھ حدود
مورد براى ھشت سال، مقایسھ میکنیم میبینیم چندان کمتر از جنگ نبوده است. آمار کشتھ شدگان در محیط کار بگفتھ 

ھ براى آنھا کارگر ماھر مھم تر است. اینھا را خیلــى راحت میگویند و کارگر ماھر است، ک ٥۰۰خودشان چیزى حدود 
میگذرند، انگار امرى خیلــى طبیعى است! میخواستم شما در این مورد صحبت کنید و اینکھ چطور در قانون کار این اصلا 

 .فرض گرفتھ شده
 

گردم. اگر از کسى بپرسند کھ آن جنایات اصلــى من میخواستم بھ این نکتھ کھ خودتان قبلا اشاره کردید بر منصور حکمت: 
کھ در تاریخ بشر میشود اسم برد کدام است روى این چیزھا انگشت میگذارد، دو جنگ جھانى، فاشیسم ھیتلــرى، کوره ھاى 

 ھمآدم سوزى، ھیروشیما، جنگ ویتنام، جنگ ایران و عراق و غیره. اینھا جنایتھاى بزرگى بوده است کھ ھمھ میشناسند. 
جانیان را میشناسند و ھم قربانیانش را. اما یک جنگ اعلام نشده و یک جنایت در حال جریانى در متن جامعھ سرمایھ دارى 
ھست کھ ھمھ اینجا اشاره کردند کھ قربانیانش از نظر تعداد کمتر از این نمونھ ھاى برجستھ جنایت در تاریخ نیست. ھمانقدر 

در آدم روانھ بیمارستان میکند، ھمانقدر خانھ ھا را از ھم میپاشد، ھمانقدر شادى ھا را بھ آدم روانھ گورستان میکند، ھمانق
غصھ و غم تبدیل میکند کھ ھرکدام از این دوره ھاى ننگ آور در تاریخ بشر. اما فرقش در این است کھ در این مورد قاتلــین 

اند نشانشان بدھد و بگوید مسئول مرگ آن ھزاران نفر این و جانیان دارند کنار قربانیان خودشان قدم میزنند و کسى نمیتو
کسى کھ اینجا دارد راه میرود یا این نھاد است و این موجودى است کھ تازه خودش را ھم از بقیھ جامعھ معتبرتر و بالاتر 

ى ر نیست کھ بمبى رومیداند. قربانیان این جنایت خیلــى معلــوم و مشخص اند. این جنایت قربانیانى طبقاتى دارد. اینطو
محلــھ اى افتاده و عده اى جانشان را از دسست داده اند. این جنگى است علــیھ بخش مشخصى از جامعھ. علــیھ طبقھ کارگر. 
من فکر میکنم آن چیزى کھ کارگر در بحث ایمنى محیط کار باید متوجھ آن باشد در درجھ اول کل این مسالــھ در ھمین ابعاد 

شورى مثل ایران و در کل در کشورھاى سرمایھ دارى عقب افتاده تر و ھمینطور در حوزه ھاى عقب مانده تر آن است. در ک
تولــیدى در خود کشورھاى پیشرفتھ، مثل شمال انگلــستان و جنوب ایتالــیا و غیره، این را ما بھ طرز برجستھ اى میبینیم. 

وستان وجدان تمام دنیا را آزرده کرد. دوھزار نفر فقط بخاطر اینکھ گاز چند سال قبل بود کھ مسالــھ نشت گاز در بوپال ھند
در یک کارخانھ انگلــیسى نشت کرده بود در شھر مجاور مردند و عده خیلــى بیشترى از پیر و جوان و بچھ کور و معلــول 



رخ بدھد. اما سرمایھ دار انگلــیسى شدند. این اتفاق را کارگر انگلــیسى اجازه نمیدھد بھ اینصورت در جامعھ انگلــستان 
کارخانھ اى را کھ کارگر انگلـیسى اجازه نمیدھد در این کشور نصب بشود برمیدارد و میبرد ھندوستان چون آنجا جان آدم 
ارزش ندارد. خود دولــت ھندوستان میگوید جان کارگران ما ارزش ندارد. بازارش دارد میگوید جان کارگران ما ارزش 

ارخانھ تان را بیاورید، از کارگران استفاده کنید و ھر وقت ھم نخواستید دور بیاندازید. در ھمان ھندوستان در ھمان ندارد. ک
دوره فاجعھ بوپال گزارشى بود از یک کارخانھ تولـید اسبستوس. ماده اى است نسوز براى ایزولاسیون و عایق صنعتى کھ 

وپا اگر کارگر متوجھ بشود کھ در فلان ایزولاسیون اسبستوس بکار رفتھ در کلاچ و ترمز ماشین ھم ھست و غیره. در ار
اتحادیھ فورا دستور میدھد کھ تکان نخورید، دست نزنید، متخصص باید با وسائل خاصى بیاید و آن یک پاکت اسبستوس را 

ثل ایران کیسھ اسبستوس پاک کند. چون سرطان خاصى در ریھ ایجاد میکند. اما در ھمان ھندوستان و مطمئنا در کشورى م
را مثل کیسھ سیمان داده اند دست یک نفر پابرھنھ از این گوشھ انبار بھ آن گوشھ ببرد و گرد و خاک آن ھم در ھوا پخش 
بشود. این یعنى سرمایھ دار و دولــت سرمایھ دارى در این کشورھا دارد میگوید کھ من در این کشور کارى کرده ام کھ جان 

. کارگران ما مفت ھستند، بیائید مصرف کنید و دور بیاندازید. یا خبر ریزش معادن و حبس شدن کارگران آدم ارزش ندارد
زیر زمین. دھھا و صدھا نمونھ ازاینھا ھست کھ فقط موارد برجستھ آن را در روزنامھ ھا مینویسند. ولــى این یک جنایت در 

کھ، ھمانطور کھ رضا مقدم گفت، یک نفر آمده و در این قانون حال جریان و دائمى است. چیزى کھ من فکر میکنم اینست 
کار اعتراف بھ قتل و مردم کشى کرده. دارد میگوید برنامھ اش چیست. دارد میگوید ھمان بفرمائى را کھ دولــت ھاى این 

در خطر است من اینھا را  نوع کشورھا بھ سرمایھ میزنند را میخواھم بزنم. شما جانتان ارزش ندارد. الــبتھ اگر دیدم جانتان
در یک دفترى ثبت میکنم. این حداکثر چیزى است کھ در این قانون ھست. بنظر من این باید از طرف کارگر ایرانى تودھنى 
بخورد. بنظر من ھیچ بخشى از طبقھ کارگر در ایران نباید چنین موقعیت پائینى را براى خود قبول بکند کھ بلــھ آن چیزى را 

لـمانى نمیگذارد بھ او تحمیل بکنید را بیاورید بھ ما تحمیل بکنید. این بدترین نوع تسلــیم شدن بھ طبقھ سرمایھ کھ کارگر آ
دار است. منھم فکر میکنم باید بالاترین استانداردھاى بین الــملــلــى در کشورى مثل ایران و در ھر کشور دیگرى از نظر 

ھھایى کھ ساختھ میشود در کشور مادر ھزار و یک مقررات وشرط و شروط براى امنیت محیط کار برقرار باشد. این دستگا
نصب و استفاده اش ھمراه دارد. سرمایھ دار فکر میکند اگر بخواھد اینھا را رعایت کند از سودش زده است. برمیدارد و تا 

سالــھ است، یکجائى بکار میاندازد. بتواند جنبھ ھاى ایمنى را حرس میکند و دور از چشم افکار عمومى اروپا، کھ برایش م
چیزى کھ ما باید بخواھیم اینست کھ این دستگاھھا باید با ھمان موازین ایمنى کھ مورد نظر بوده است نصب بشودو بکار 
بیافتد. تازه ھمانھم کافى نیست. در خود روند ساختن این دستگاھھا بھ اندازه کافى از امنیت آنھا زده اند. یکى از مشخصات 
اختراع کردن ابزار براى سرمایھ اینست کھ مخترع بتواند کارى بکند کھ دستگاه ارزان و "اقتصادى" باشد. خود محقق و 
سازنده قبلا از امنیت اینھا زده است. فقط بھ درجھ اى این ضوابط وارد شده کھ یک مراجع کارگرى در این جوامع فشار 

استانداردھاى بین الـملـلـى رعایت بشود. تکلــیف "مخترع مسلـمان" خودمان میگذارند. بھرحال ما باید بخواھیم بالاترین 
ھم دیگر روشن است. بنظر من کارگران نباید ھمینطورى بھ کار با دستگاھھایى کھ یکى بى ھیچ صلاحیتى گل ھم کرده است 

بکند. دوم اینکھ بنظر من باید تمام  تن بدھند. ھر ابزارى باید بھ ھزار و یک طریق تست شده باشد تا کارگر برود با آن کار
قضیھ نظارت و کنترل ایمنى محیط کار کارگرى باشد. مسخره است کھ یک چیزى من را بھ خطر بیاندازد ولــى شما مواظب 
باشى اتفاق نیافتد. خوب من خودم بھتر از شما بلـدم مواظب باشم اتفاق نیافتد چون خود من را دارد تھدید میکند. ممکن 

گویند کھ ما کارگران را بیسواد نگھداشتھ ایم، عقلـشان نمیرسد. اما خود اینھا ھم عقلـشان نمیرسد و میروند استاد است ب
دانشگاه میاورند. منتھى انگار کارگر نمیتواند برود و متخصص بیاورد. اتحادیھ کارگرى ھم میتواند براى بازرسى خطرات 

گاه مربوطھ را ھم آنجا استخدام کند. ھزار و یک استاد و متخصص کمونیست محیط کار کمیسیون تشکیل بدھد و استاد دانش
ھم پیدا میشود کھ نسبت بھ این مسالــھ حساس باشد. خیلى ھا رشتھ تخصصى شان ممانعت از حوادث حین کار است. کسانى 

ــشان را ھم بھ این خاطر از دست ھستند کھ ھمین امروز جلــوى دولــتھا میایستند و این خطرات را بازگو میکنند و بعضا شغل
میدھند. کارگر بھ اینھا حقوق میدھد و از تخصصشان استفاده میکند. بنابراین مسالــھ نظارت و کنترل این امر باید دست خود 
کارگر باشد. جالـب است کھ خود این قانون وقتى پاى بازرسى پیش کشیده میشود میگوید بھ منظور "مشارکت کارگران" 

جع براى نظارت تشکیل میشود. اما در آن مرجع کمتر از ھمان اولى کارگر ھست. یعنى اصلا نیست. در مرجعى کھ فلان مر
نکتھ دیگر این است کھ باید باعث حوادث حیط کار شدن جرم جنایى قرار است مشارکت کارگران را تامین کند اصلا کارگر 

 .نیست
 

ت کھ کارگر بخش اعظم زندگى اش را در این جامعھ در آن میگذارند. ھمانطور کھ ایرج آذرین گفت محیط کار محیطى اس
نفس زندگى کردن کھ دیگر نباید براى کسى خطرات فوق برنامھ داشتھ باشد. محیط کار باید جاى امن و سالـم و تمیزى باشد. 

یمنى شرایط کار گذاشتھ از من ھم مثل رضا مقدم فکر میکنم کھ علــیھ کسى کھ این مواد را گل ھم کرده و اسمش را فصل ا
ھمین الان ادعانامھ وجود دارد. حال این شوراى اسلامى است یا وزارت کار یا ھرکس کھ ھست از ھم اکنون طبقھ کارگر از 

 او شاکى است. فکر میکنم بھ این آدمھا باید گفت کھ شریک جرم ھمان قتل و جنایت وسیعى ھستند کھ از آن صحبت شد.



 
ھ کارخانھ ھایى در ایران کھ کارگران اروپایى و آمریکایى بدلــیل مخاطرات آنھا اجازه نداده اند مشابھ نمون مصطفى صابر: 

آنھا در کشورشان برپا بشود و در ایران متاسفانھ کارگران مجبور شده اند در آنھا کار بکنند کم نیست. مثلا کارخانھ آلــومینیوم 
آمریکایى است و در آمریکا امکان استقرار آن وجود نداشتھ. این کارخانھ در  سازى کھ ایرج آذرین اشاره کرد گویا اصلـش

ایران کار میکند و پس از چند سال کارگران را از نظر جسمى داغان میکند. و یا کارخانھ داروسازى بود کھ در نمونھ آلــمانى 
رخانھ برقرار باشد چون بیماریھاى ھورمونى اش کارگران خواھان این ھستند کھ یک ھفتھ کار و یک ھفتھ استراحت در این کا

ایجاد میکند و عوارض مختلـف دارد. اما در ایران متاسفانھ کارگران نتوانستھ اند ھنوز یک ھفتھ کار یک ھفتھ استراحت 
د ھم ـیراداشتھ باشند. منتھى من میخواھم باز بھ یک استدلال بورژوازى در این مورد اشاره کنم. میگویند بھرحال کار و تولـ

مثل حوادث طبیعى نظیر سیل و زلــزلــھ جبرا یک صدمات و لــطماتى ھم دارد. با ھمین نوع استدلال ھم ھست کھ ھمانطور 
کھ گفتید قاتل کارگر راست راست راه میرود و کسى ھم در این جامعھ یقھ اش را نمیگیرد. در مورد این استدلال کھ حوادث 

 وئید؟حین کار اجتناب ناپذیرند چھ میگ
 

اینکھ این حوادث قابل اجتناب ھستند کاملا از نظر علــمى قابل اثبات است. این استدلال تا آنجا برد دارد کھ  منصور حکمت: 
کسى واقعا پاى تحقیق مسالــھ نرود. اگر یک مرجع کارگرى واقعا این حوادث را بررسى کند و نحوه استفاده از این یا آن 

رگران در آن موضع محکمى دارند نگاه بکند و آمارھا را نگاه بکند میتواند نشان بدھد کھ این دستگاه را در کشورى کھ کا
حوادث کاملا قابل اجتناب ھستند. اگر ما واقعا بھ حد دانش و توانایى بشر رسیده باشیم، یعنى بشر دیگر راھى براى جلــوگیرى 

ب ناپذیر بودن این حوادث حرف زدئ اما در این حالــت ھم باید از این یا آن اتفاق کشف نکرده باشد آنوقت میشود از اجتنا
بھ مرحلــھ قبل از تھیھ آن وسائل تولــید و دستگاھھا و ابزارھا بر گردیم و بپرسیم در این حالــت چرا این وسائل مخاطره 

پس نداده است بعنوان وسیلــھ  آمیز اصلا وارد بازار شده اند. چرا اگر دستگاه و ابزارى کھ امتحان خودش را از نظر ایمنى
اى کھ میتواند مورد استفاده تولــیدى و اقتصادى قرار بگیرد واردبازار شده استئ در جامعھ سرمایھ دارى گرایش بھ این 
عرضھ شتابزده وجود داردئ کشتى میسازند و خودشان ھم میدانند کھ فلانقدر احتمال غرق شدن آن ھستئ خودشان ھم 

ود این عیب ھا را ھم برطرف کرد. اما برایشان اقتصادى نیست. ھواپیما میسازند و میتوانند جلوى میدانند چطور میش
سقوطـش را بگیرند اما برایشان اقتصادى نیست. چھ در رابطھ با مصرف کننده و چھ در رابطھ با کارگر ھمھ اینھا جواب 

بر  اجتماعى ویم. بھ اینجا میرسیم کھ کارگر باید یک کنترلداشتھ است. بھ این معنى باز ما از محدوده یک کارخانھ فراتر میر
تولــید بگذارد. در کشورھایى مانند ایران کھ خودشان تولــید کنندگان عمده ابزار تولــید نیستند و وارد کننده اند، یک مقدار 

ن مسالــھ را در سطح وسیــع دست و بال کارگر بستھ است. اما باز این جنبش جھانى طبقھ کارگر است کھ میتواند جواب ای
بدھــد و از ریختــھ شدن ابــزار و آلات و شیوه ھــاى تولــیدى ناامن بھ بازارھا جلـوگیرى کند. با اجازه تان میخواھم یک 
نکتھ دیگــر ھم اضافھ کنم. بنظر من کارگر یک راه حل عملــى دارد کھ فورا قابل اجراست. بھ مجرد احساس کوچکترین جنبھ 

امنى دست از کار کشیدن و اعلام اینکھ تا عیب برطرف نشود کار نمیکنیم یک حق پایھ اى ھر کارگر است و این را باید نا
اجرا کرد. اینکھ بھ مبصر کارخانھ بگوئیم تا برود در دفترچھ اش یادداشت کند جواب ما نشد. تا دیدیم امکان حادثھ و خطرى 

 .م کنیم تا رفع نقص واحد مربوطھ تعطیل و تحریم استھست باید جمعا محیط را ترک کنیم و اعلا
 

من فقط میخواستم اضافھ کنم کھ بھرحال بحثھایى کھ اینجا شد قطعا کافى نیست. در برنامھ حزب کمونیست ھم علــیرغم 
نون کار موجز بودنش بندھاى مشخصى درباره ایمنى کارگران وجود دارد. مثلا معاینھ منظم کارگران اگر این جایش در قا

نیست پس کجاست؟ تعھداتى کھ کارفرما دارد براى تشخیص شروع مسائل ایمنى و غیره میخواھم بگویم کھ اینجا بنظر من 
فلــسفھ کلــى ایمنى محیط کار را بحث کردیم اما موازین بسیار زیادى ھست کھ میشود تعیین کرد و ھر کدام جلـوى مخاطرات 

 .مشخصى در محیط کار را میگیرد
 

 فصل سیزدھــم     
 پیمانھا و قراردادھاى دستھ جمعى

 
مذاکرات و پیمانھاى دستھ جمعى کار موضوع فصل ھفتم قانون کار جمھورى اسلامى است و بھرحال  مصطفى صابر: 

پیمانھاى جمعى نقش معینى در جنبش کارگرى دارد و موارد زیادى ھم ممکن است پیش بیاید کــھ کارگران براى گرفتن 
خواستھا قراردادھایى فراتر از قانون کار در محدوده واحدھا و کارخانجات معین با کارفرما ببندند. شما نظرتان راجع بعضى 

 بھ فصل ھفتم قانون کار جمھورى اسلامى یعنى پیمانھاى دستھ جمعى چیست؟
 

ون کارى کھ تشکل کارگرى مشکلى کھ من براى فھم این مبحث قراردادھاى دستھ جمعى دارم اینست کھ قان منصور حکمت: 
را بھ رسمیت نشناختھ این مبحث را چرا وارد کرده و چطور وارد کرده. معنى عملــى این فصل اینست کھ شوراھاى اسلامى 



بروند از طرف کارگران قراردادھایى ببندند و در نتیجھ براى مدت یکسال کارگران نتوانند چیزى بخواھند و اعتصابى بکنند. 
ـى این ماده است. سوالات دیگر سوالات تجریدى ترى است. با فرض یک جامعھ متعارف، با فرض وجود این معنى عملـ

جامعھ اى کھ در آن تشکلــھاى کارگرى وجود دارند، با فرض جامعھ اى کھ در آن قوه قضائیھ اش از مجریھ اش مستقل است 
در جامعھ ایران بطور اخص من میگویم بدون آزادى  و غیره خیلــى حرفھا میشود در مورد پیمانھاى دستھ جمعى زد. ولى

اعتصاب و بدون آزادى تشکل مبحث قرارداد دستھ جمعى در واقع پاداش و جایزه شوراھاى اسلامى در این لایحھ است. در 
حد  تر ازمورد نقش دولــت من فکر میکنم اتفاقا دولـت لازم است دخالـت کند. چرا کھ تا آنجا کھ بھ گرفتن خواستھایى بالا

پیش بینى قانون کار در ھر مقطع مربوط میشود دولـت در خود آن روند دخالــت خودش را میکند. ھر قدر بخواھد بھ نفع 
کارفرما مقاومت کند در خود آن روند میکند. موارد کمى خواھد بود کھ کارفرما بھ مطالــبات زیادتر راضى شده باشد و دولــت 

یدھید. چون در کشورى مثل ایران اگر دولـت معتقد باشد کارفرمایى دارد زیادى میدھد در ھمان بیاید بگوید دارید زیادى م
جریان اعتصاب و مذاکرات کارگران با کارفرما،با فشار آوردن بھ نمایندگان کارگران کار خودش را میکند. میماند آن حالــتى 

نعت زیر فشار بیکارى دارد قرارداد میبندد و یک اجحاف حتى کھ کارفرما کارگر را تنھا و ضعیف گیر آورده و مثلا در یک ص
فراتر از قانون کار مصوب ھمان مملـکت دارد بھ کارگران میکند، و بنظر من اینجا باید مرجع و حساب و کتابى باشد کھ 

ا در تناقض است بھ مکارگر بتواند برود و بگوید این قرارداد دستھ جمعى دارد چیزھایى را کھ حتى با قوانین جارى مملـکت 
تحمیل میکند. منتھى این مرجع دولــتى کدامست. بستگى بھ این دارد کھ منظور از خود دولــت چیست. اگر آن تعبیرى کھ 
مردم در کشورھایى مانند ایران از دولــت دارند، یعنى مجموع کلــیھ نھادھاى مقننھ و اجرایى و قضایى و غیره،مورد نظر 

پیدا میکند و اگر منظور از دولـت قوه مجریھ و در این مورد مشخص وزارت کار باشد، این حالـت دیگرى باشد این یک حالـت 
است. بنظر من وزارت کار را باید دور زد و رفت سراغ قوه قضائیھ. میدانم کھ قوه قضائیھ در ایران براى مثال دست رسالــتى 

ک حالـت فرضى و با فرض وجود یک دادگسترى از نظر حقوقى ھاست و ھیچکس دعوایش را نزد اینھا نمیبرد. اما در ی
مستقل، یعنى با فرض یک جامعھ سرمایھ دارى کلاسیک تر و متعارف تر، اختلاف بر سر قرارداد دستھ جمعى و تفسیر اینکھ 

د کھ بینى کر این قرارداد با قوانین جارى مملــکت منطبق است یا خیر با قوه قضائیھ است. با این تفاوت کھ میشود پیش
دادگاھھاى ویژه حل اختلاف در مورد قراردادھاى دستھ جمعى باید ترکیب ھیات منصفھ ھایش کارگرى باشد. ولــى بھرحال 
بھ دولــت بھ معناى قوه مجریھ نباید رجوع بشود. باید بھ یک مرجع قضایى رجوع کرد و ھمانطور کھ ناصر جاوید گفت 

در امر قضاوت در مورد این مسالــھ شرکت میکنند. مسائل دیگرى ھم اینجا مطرح است. سوال این میشود کھ کارگران چطور 
بستھ بھ اینکھ تشکل کارگرى تا چھ حد سراسرى باشد و تا چھ حد حمایت کارگران را داشتھ باشد و بتواند از جانب کارگران 

ى با خود دولت قرارداد ببندد، ھم بعنوان حرف بزند قرارداد دستھ جمعى میتواند وسیع تر باشد. ممکن است تشکل کارگر
کارفرما و ھم بعنوان بخشى از یک سیاست مالــى و پولــى در کشور. فرض کنید جنبش کارگرى و اتحادیھ کارگرى میایند 
قرارداد میبندند کھ اگر قیمتھا دراین سطح نگھداشتھ بشود ما بھ این مقدار اضافھ دستمزد در این سال رضایت میدھیم. 

ابراین بحث قرارداد دستھ جمعى بھ کارفرماھا و صنایع و کارگاھھاى معین محدود نمیشود. این بحث بھ وضع تشکلــھاى بن
کارگرى گره میخورد. تمام تناقض و سوراخى کھ در این لایحھ ھست اینست کھ تشکل کارگرى را ممنوع کرده است و دارد 

و نتیجھ عملــى اش اینست کھ آنکسى کھ دارد بخودش میگوید نماینده  از قرارداد دستھ جمعى حرف میزند. کلـک این قضیھ
کارگران بیاید حرف بزند. و دقت کنید کھ اینھا سراسرى ھستند. یعنى حضرات شوراى اسلامى یک کنگره میگذارند و بعد ھم 

قرارداد دستھ جمعى مطرح  میرود و یک قرارداد چکى مثلا براى حداقل دستمزد امسال میبندند (موضوعى کھ میتواند در یک
باشد) و دیگر ھیچکس نمیتواند کاریش بکند چون از نظر این قانون کار اقدام قانونى اى صورت گرفتھ و کارگر مبارز دیگر 

 .دست و بالـش بستھ است
 

 فصل چھاردھــم   
 آخرین ملاحظات و جمعبندى نھایى

 مجازاتھاى اسلامى، شوراھاى اسلامى و عضویت اجبارى
 خانوادگى، کار خارجیان، خسارت در قانون کار،کار 

 کار نوجوانان، آموزش حرفھ اى
 

بحث در مــورد پیمانھاى دستھ جمعى را ھم اینجــا تمام میکنم. مــواد و نکــات متفرقھ زیادى ھست کــھ در  مصطفى صابر: 
نکاتى بنظرشان میرسد کــھ در بحثھایى کــھ  قانون کار جمھورى اسلامى میشود راجع بــھ آنھا صحبت کرد. اینجا اگــر رفقا

 .تابحــال کردیم مــورد اشاره قرار نگرفتھ و یا بــھ اندازه کافى در مورد آنھا صحبت نشده فرصت ھست کھ صحبت بکنند
 

نند. زگفتن چند نکتھ لازم است. یکى بخش مربوط بھ مجازاتھا و غیره است. اینجا دارند یک عده را شلاق می منصور حکمت: 
بعنوان یک سوسیالــیست و بعنوان یک فعال جنبش کارگرى من ھیچ سندى کــھ اسم کارگر و شلاق زدن با ھــم در آن نوشتھ 
 .شده باشد را معتبر نمیدانم. لایحھ قصاص و امثالــھم را با اسم کارگر قاطى کردن اھانت بھ خود کارگر است



 
ھست، بنظر من معنى سیاسى مھمى دارد. میگوید "ھرکس شخص یا اشخاص  ، کھ البتھ اسم شلاق زدن ھم در آن۱۷۷ماده 

را با اجبار و تھدید وادار بھ قبول عضــویت در تشکلھاى کارگرى یا کارفرمایى نماید و یا مانع از عضــویت آنھا در تشکلھاى 
برابر حداقل  ۱۰۰تا  ۲۰عادل مذکور گردد با توجھ بھ شرایط و امکانات خاطى و مراتب جرم، بھ پرداخت جریمھ نقدى م

ضربھ شلاق و یا بھ ھردو این مجازاتھا  ۷٤تا  ۲۰روز تا چھار ماه و یا  ٦۱دستمزد روزانھ در تاریخ تخلف و یا حبس از 
محکوم میشود". اگر این ماده را باور کنید آنوقت بنظر من اولین کسانى کھ باید دراز بشوند و این شلاق کذایى را بخورند 

ن جمھورى اسلامى ھستند کھ مانع متشکل شدن کارگران در احزاب سیاسى کمونیستى و اتحادیھ ھاى کارگرى تمام سرا
خودشان ھستند و ھر زمان ھستھ و کانونى از اینھا بوجود میاید آن را سرکــوب میکنند. کسانى کھ مانع شرکت کارگران در 

امن خــود جمھورى اسلامى را میگیرد. گذاشتن این اینجا دیگر مجمع عمومى و غیره میشوند. این بند تا این مقطع تمامش د
خیلى وقاحت میخواھــد. اما این بند چند لبھ دارد. یک نمونھ دیگر خود شوراھاى اسلامى ھستند. در آئین نامھ شان اینھا 

ھم نیست. خودشان ھمھ کارگران را کلا عضو خودشان تعریف کرده اند. اصلا صحبت بھ وادارکردن و مجبورکردن و غیره 
حق عضویت را از حقوق کارگران راسا کم میکنند. بنابراین شلاق خور بعدى خود شوراھاى اسلامى از آب در میایند. لبھ 
دیگر این بند علیھ تشکلھاى کارگرى اى است کھ در ھنگام رشدشان بخواھند جلوى اعتصاب شکنى را بگیرند و بخواھند 

در پیش بگیرند. در خیلى از کشورھا اینطور ھست. ھیچ کارگرى نمیتواند عضــو اتحادیھ  سیاست عضویت اجبارى اتحادیھ را
کارگرى مــورد قبول کارگران نباشد. این بند بھ این ترتیب در مقابل تشکل ھاى واقعى کارگرى ھــم عمل میکند. من شک 

ھم کھ میزند تماما مطابق قد و قواره کارگر  دارم کسى را بزور بیاورند و در کلوپ کارفرمایان عضو کنند. حرف جریمھ را
 برابر حداقل دستمزد روزانھ. اگر این را از ثابت پاسال میگرفتند ککش میگزید؟ ۱۰۰تا  ۲۰است. 

 
است. میگوید کسانى کھ فک و فامیل خودشان را بکار میکشند تابع این قانون نیستند. بنظر من ھمھ  ۱۷٦نکتھ دیگر ماده 
اشند. آیا میشود کسى مجاز باشد از فرزندش یا ھمسرش بھ شیوه اى کار بکشد کھ حتى مطابق ھمین قانون باید تابع قانون ب

ھم مشروع نیست؟ اگر ھمھ بندھا دراین موارد مصداق ندارد، باید قوانین کار نوجوانان، مواد مربوط بھ کار زنان و بندھاى 
ود واحدھاى کوچک درست کرد و از آدمھا کار شاق کشید بھ رفاھى و غیره مشخص در این نوع کارھا رعایت بشود. نمیش

 .این حساب کھ فامیل ھستند. صنعت قالــى بافى یک نمونھ اش است کھ ھزار و یک نوع استثمار و بھره کشى در آن ھست
 

ر معرفى نکتھ آخرى کھ داشتم در مورد کار خارجیان است. بنظر من خارجى اى کھ وارد مملـکتى شد و خود را آماده بکا
کرد، یعنى گفت میخواھم شریک تولــید و زندگى در این مملــکت باشم، آن فرد دیگر براى آن کشور خارجى نیست. تابعیت 
و ملــیت ھیچکس نباید کوچکترین تاثیرى داشتھ باشد. ھرکس در کشور کــار میکند تابع قوانین عینا یکســانى بایــد باشد. 

ادى و ملــى و قومى است براى متفرق نگھداشتن کــارگران و در گیر کردن آنھا در اصطکاکھاى این نوع مــواد توطئھ ھاى نژ
داخلــى. بنظر من ھرنوعاشاره اى بھ کار خارجیان باید حذف بشود. دریک قانون کار کارگرى فقط یک بند باشد کھ میگوید 

کشوراست. مستقل از ملــیت و نژاد و مذھب و مرام  کھ ھرکس در محدوده جغرافیایى این کشور کار میکند تابع مقررات این
 .و غیره

 
کھ درباره ایاب و ذھاب صحبت میکند میگوید "در صورت دورى  ۱٥۲نکات متعدد دیگرى ھست. مثلا ماده  مصطفى صابر: 

ھد". سب قرار بدکارگاه و عدم وسیلــھ نقلــیھ عمومى صاحب کار باید براى رفت و برگشت کارکنان خود وسیلــھ نقلــیھ منا
میگوید  ۱٥۰یعنى دست کارفرما باز است کھ بگوید وسائل نقلــیھ عمومى تکافو میکند و ھست. یا مثلا فرض کنید ماده 

"کلــیھ کارفرمایان مشمول این قانون مکلــفند در کارگاه محل مناسبى را براى اداى فریضھ نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام 
ى تعظیم شعائر مذھبى و رعایت حال روزه داران باید شرایط و ساعت کار را با ھمکارى انجمن ماه مبارک رمضان برا

اسلامى و شوراھاى اسلامى کار و یا سایر نمایندگان کار طورى تنظیم کنند کھ اوقات کار مانع فریضھ روزه نباشد" و ادامھ 
ف افطار و یا سحرى اختصاص دھند". کھ حالا معلــوم میدھد "ھمچنین مدتى از اوقات کار را براى اداى فریضھ نماز و صر

نیست چرا میگویند این قانون کار از اسلامیت اش کوتاه آمده. گذشتھ از این در ھمین قانون کار جایى نیست کھ گفتھ باشد 
سال  ۱٥ا کارفرما مکلــف است براى مجمع عمومى کارگران جایى را معلــوم کرده باشد. یا براى مثال حداقل سن کار ر

سال بھ پائین ممنوع باشد. بعلاوه میشود مواردى  ۱۸گذاشتھ اند کھ کارگر خواھان اینست کھ کار حرفھ اى و مزدى براى 
کھ در این قانون نیست را برشمرد. حقوقى کھ کارگران میخواھند و در این قانون اصلا اشاره اى بھ آنھا نیست. مثلا تحصیل 

فق باشند اجازه بدھید کھ این بحث را تمام بکنیم و براى ختم این قسمت از صحبت ھا کھ لایحھ حین کار. منتھى اگر رفقا موا
کار بود یکبار دیگر این سوال را مطرح بکنم کھ با توجھ بھ این بررسى نسبتا مفصلــى کھ از جنبھ ھاى مختلــف این لایحھ 

 .ـت مطرح شدن و خاصیت آن، بگوئیدبھ عمل آوردیم لطفا کلــى تان را در مورد این قانون کار، علـ
 

دلائلـى کھ میخواستم بگویم را ھم حمید تقوایى و ھم ناصر جاوید گفتند.ملاک آزادى اعتصاب، آزادى تشکل،  منصور حکمت: 



 تحدنصابھاى حداقلــى کھ باید در قانون باشد ھمھ اینھا حکم بھ مردود بودن این قانون کار میدھند. من فکر میکنم تمام خشون
و توحش و عقب ماندگى جامعھ سرمایھ دارى بطور کلــى با تمام خصلـت ارتجاعى جریان اسلامى اینجا در صد و نود و خرده 
اى ماده ترکیب شده اند کھ بھ یک تعرض دھسالــھ علــیھ کارگر ایرانى صورت قانونى بدھند. یک تعرض دھسالــھ نھ فقط 

ان کارگران و کوبیدن تشکل ھاى واقعى کارگرى مانند شوراھاى دوره انقلاب، در سیاست و با کشتار و زندان کردن رھبر
بلکھ با فشار اقتصادى و جنگى کھ بھ کارگران تحمیل شد و با تمام خرافات مذھبى کھ روى سر طبقھ کارگر میریزند. اینھا 

کنند. حتى اگر ده تا نھاد و مجلــس  میخواھند بھ ماحصل این تعرض صورت قانونى بدھند و بھ قانون رسمى مملــکت تبدیلــش
و ھیات و غیره این قانون را تصویب کنند از نظر کارگر ایرانى مردود است. درباره آلــترناتیو ما بھ این متن باید حتما صحبت 

لــم بھ عکنیم. منتھا وظیفھ اى کھ الان بر دوش کارگر کمونیست و پیشرو ھست این است کھ علــیھ این قانون بسیج بکند. با 
اینکھ در دل این فشار این زمزمھ ھم ھست کھ این قانون بالاخره از ھیچ بھتر است، فکر میکنم وظیفھ کارگران مبارز این 
است کھ حرف مستقل کارگران را بزنند. اگر چیزى آنجا ھست کھ جنبش کارگرى فکر میکند باید یادآورى بکند فقط میتواند 

ن ھم تا اینحد از فلان حق ما را قبول کرده اند". وگرنھ بھیچ صورتى نباید این قانون بھ اینصورت باشد کھ "حتى خودشا
مبناى مذاکره کارگران و مبناى مطالــبات کارگران باشد. ضمیمھ این قانون کار، یعنى شوراھاى اسلامى، بنظر من یک جریان 

ر این مقطع بکنند این است کھ آن خواستھاى اصلــى ضد کارگرى است و باید کاملا کنار زده بشود. کارى کھ کارگران باید د
خودشان را بصورت یک قانون کار آلــترناتیو کارگرى و طرح خلاصــھ مطالــبات کارگرى مطرح بکنند و جنبش کارگرى را 

 .روى ده دوازده نکتھ معین متحد و ھم راى بکنند
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